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 عشق

 با نام نازنینت آغاز می کنم
 ای که در روح پلیدم حلول کرده ای

 
 بی آنکه بیم و ترسی سراغ گیردت

 در تلاطم لحظات پوچ و دیوانگی هایم
 

 چه خوب پیدایم می کنی ، به سراغم می آیی
 تو از رازهای درونم آگاهی

 از دردهایم، از بغض هایم، از اشک هایم
 
 ن با آنکه شبانه روز می بینمتو م

 باز فراموشت می کنم، دور می شوم
 تو بزرگتر از آنی ! و شگفتا

 که عذابم دهی،  به خاطر نشناختنت
 به خاطر ندیدنت

 
 تو چیستی؟ 

 
 واژه ها کوچکند

 
 خدا،  اگر مقدس است
 به خاطر عظمت توست

 
 

 االله، اگر شکوهمند است 

٣ 
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 به خاطر پادشاهیت 
 

 ؟تو کیستی
  بی مفهومندعبارت ها

 پروردگار از تو معنا گرفته است
 و آفریدگار گرچه از ذات تو چیزهایی می خواند

 اما گویای ربانیّت تو نیست
 

 !؟عشق: تو را با کدامین واژه صدا کنم

 86 ـ »تنها«                                  
 
 
 

 

 

 

 تقدیم به روح بلند و پاک و ملکوتی

 ی صیاد شیرازیشهید سپهبد عل
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٥  /   مقدمه

 

 معارف جنگ
مجموعه ای از بازیافته ها، ذخایر و دستاوردهای             »  عارف جنگ  م«

جبهه های نبرد حـق علیـه بـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاریها،             
 برکت خون شهدای والامقام ، نصیب رزمندگان اسلام نمـوده و از         وایثارگریها  

 های پاک وتشنۀ نسل جوان انقلاب اسلامی        سینـه های جوشان آنها به سینه     
 .منتقل می گردد

 توسط شهید سپهبد علی صیاد شیرازی       73هیأت معارف جنگ در سال      
و با حمایت مقام معظم رهبری فرماندهی کل قوا با دو هدف عمده زیر و به                  

 :جوش آغاز به کار کرد طور غیر سازمانی و داوطلبانه و خود
 تهیه و تدوین تاریخ جنگ -
 نتقال معارف جنگ به نسل جوان ارتشا -

در بخش تاریخ جنگ با ثبت و ضبط خاطرات فرماندهان و رزمندگان در           
مناطق عملیاتی و مراجعه به اسناد و مدارک معتبر، با تهیه نوشتار و فیلم                  
انجام گرفته و این اقدام در خصوص عملیات های طریق القدس، فتح المبین،             

لوث وجود ضد انقلاب در زمان   ی کردستان از    بیت المقدس و پاکسازی شهرها   
بعد از شهادت ایشان بررسی،      )  ع( ثامن الائمه شهید انجام گرفت و عملیات      

 .ضبط و ثبت شده است
 توسط آن شهید والامقام و          74آموزش معارف جنگ نیز از سال            

رزمانش که همگی از اسطوره های جنگ و فرماندهان و طراحان عملیات               هم
آغاز شد و در دو بخش منش           )  ع(نشگاه افسری امام علی     بودند، در دا   

منش .  فرماندهی در اسلام و آموزش عملیات های بزرگ انجام گرفت                 
 .فرماندهی توسط خود شهید آموزش داده می شد
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 من از ويرانه هاي درد مي آيم /٦

بعد از شهادت ایشان، دوبار فرماندهی معظم کل قوا، انتصاب سرپرست             
 .ر کار را امر فرمودندمحترم کنونی هیأت معارف جنگ را تأیید و استمرا

: در جمله ای مقام معظم رهبری خطاب به شهید صیاد شیرازی فرمودند               
تیمسار صیاد شیرازی؛ تبیین معارف جنگ به وسیلۀ شما برای رزمندگان ارتش              

 .جمهوری اسلامی ایران، کاری است مفید و به سود ارتش
در  اقدامات آموزشی توسط هیأت معارف جنگ         86 تا سال    74از سال   

 :دانشگاه های افسری ارتش به شرح زیر انجام گرفته است
یازده دوره آموزش نظری و میدانی معارف جنگ برای دانشجویان سال             

 .در مدت یازده سال گذشته) ع(دانشگاه افسری امام علی3
  3سه دوره آموزش نظری و میدانی معارف جنگ برای دانشجویان  سال             

 ).ره(علوم دریایی امام خمینیدانشگاه های هوایی شهید ستاری و 
 .آموزش میدانی در سه سال اخیر برای هر سه دانشگاه به طور مشترک انجام شد

کتاب حاضر که اکنون در دسترس خوانندگان محترم است یادداشت های             
) ره(امام خمینی      جمشید رحیمی نژاد از دانشگاه دریایی     3خاطرات سرکار دانشجوی سال     

 . است1386بهشت سال در آموزش میدانی اردی
این سفرنامه از بین سایر سفرنامه های دانشجویان انتخاب و نسبت به               
. چاپ آن برای بهره برداری دیگر خوانندگان محترم و علاقه مند منتشر گردید     

امید است با قلم و احساس و اعتقاد خوبی که این افسر جوان دارد، در آینده                 
 .شیمشاهد موفقیت های بیشتری از ایشان با

 
 »شهید سپهبد علی صیاد شیرازی« هیأت معارف جنگ
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٩  /   مقدمه

 

 
 »شیرازی شهید سپهبد علی صیاد«ت معارف جنگ أهیهمکاران 

 

 »من از ویرانه های درد می آیم«برای کتاب 

 
 

 ی سیاست گذاری، بررسی اولیه و نهایی کتابسرپرست هیأت و شورا           سرتیپ ستاد ناصر آراسته     
 

  کتاب بررسی اولیه و نهایی، جانشین و عضو شورای سیاست گذاری  سرتیپ ستاد سیدحسام هاشمی 
          عضو شورای سیاست گذاریسرتیپ ستاد اسداالله حیدری
         عضو شورای سیاست گذاریسرتیپ ستاد رضا خرم طوسی

 
     امور فنی، آماده سازی، نشرادقی گویا ستاد نجاتعلی ص2سرتیپ

              نظارت بر چاپسرهنگ شعبانعلی ذوالفقاری
 

                                  طرح جلد و لوح فشردهاعی حمید خز
               صفحه آرا یی در مرحله اول                علی اعوانی                        

  نهاییویرایش                              صدیقی سیامک
 حروف نگاری و صفحه آرایی                                  حامد خدمتی

 
 
 
 

 نویسنده، حروف نگاری و چیدمان اولیه                                       جمشید رحیمی نژاد
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  من از ويرانه هاي درد مي آيم /١٠



١١  /   مقدمه

 

 

 مقدمه

رند و درد همیشه سـفر همیـشه زیـبا نیـست، سفرها گاهی درد آو        
 .طعم عذاب نمی دهد، دردها گاهی شیرینند

اولّ گفتـند بـه خوزسـتان مـی رویـد، چـند نفر همراهتان می آیند           
بعد فهمیدیم قضیه چیز دیگری است، خوزستانی در کار         . به عنوان استاد  

سفر به خاک و لاجرم به افلاک که . نیـست، سـفر، سـفری طولانی است     
سفر به کابوسی شوم، سفر به      . ک می گذرند  سـفرهای ملکوتی همه از خا     

رویـای سـبز، سـفر بـه تاریکی مرگ، سفر تا فراز عقل، تا اوج دیوانگی،                 
سـفر بـه هیچ، سفر به عدم، سفر به ندیدن، سفر به نبودن، سفر به عمق       
ناشـناخته ها تا آنجا که خودت را نیز دیگر نمی شناسی و هیچ نمی فهمی       

 تنها می دانی که نمی دانی، تنها می بینی و تـنها می فهمی که نمی فهمی،       
که نمی بینی، تنها می شنوی که نمی شنوی و تنها همین، آنجا یک دفعه           
خـود را در باند بزرگ فرودگاهی می بینی که یک زمانی بازار پرواز اینجا              
داغ داغ بـوده است، از ملکوت دعوت نامه می فرستادند و آنها که ساده تر           

. خیلی ها رفتند. ی بـستند، فـرار روح هـا بـوده است      بـودند، بارشـان را م ـ     
بعـضی هـا به خاطر این سفر به خیلی ها پشت کردند، به آمریکا، به لبنان،    
بـه جـبهه، بـه جنگ، به مردم، به خانواده و حتماً به خودشان، نمی دانم                
مگـر آن هواپیماها به کجا می رفتند که هر کسی را بردند ماندگار شد و                 

فهمم اینها، اینها که همراه ما آمده اند، استاد نیستند، ما را        آنجـا تازه می     
بهانه کرده اند، آنها دنبال دوستان سفر کرده شان می گردند آمده اند که از          



 من از ويرانه هاي درد مي آيم /١٢

آخر این  . آنهـا حرف بزنند، شاید صدایشان را بشنوند به سراغشان بیایند          
ه فـرودگاه مـدت هاسـت یـک طـرفه شده است، آنها که رفته اند هر روز ب            

اینجا سر می زنند و اینها که مانده اند نیز بعد از سال ها بازنشستگی هنوز                
 به دنبال آنها می گردند نمی دانم مگر آنها به کجا            ،هـم بـه اینجا می آیند      

 .رفته اند
 شرح حال درونی من است، درونی    »مـن از ویرانه های درد می آیم       « 

گشته است وحال سـرگردان کـه عمری به دنبال شگفتی ها در خیال می       
ویرانه های درد سرزمینی است پر از       . بـا واقعـیت آنهـا روبه رو شده است         

 سرزمینی پر ازکوچه های مخروبه، خانه های سوخته، سرزمینی که           ،اندوه
تـنها درد حکومت می کند، عشق قدرت سخن گفتن ندارد، خیال لکنت             

و مـی گیـرد، بغـض هلهلـه مـی کـند، احساس می گرید، گریه می خندد                   
 .سکوت دیوانه وار فریاد می زند

سـفر به کهن ترین پایتخت اندوه، سفر به صد سال تنهایی، سفر به            
انـتهای بـودن، سـفر، آری سـفری ماورایـی اسـت، سـفر بـه جایـی که               
مـی فهمـی آنجـا دیگر زمین نیست، قطعه ای از بهشت است و باز جلوتر             

 قطعه ای دیگر، اما   می روی، قطعه ای دیگر می بینی و باز می روی و بازهم            
حادثـه هـنوز رخ نـداده اسـت، یک چیز هنوز جا مانده، در انتهای سفر                 
وارد بیابانـی مـی شـوی، آنجـا شـهیدی را مـی بینـی شـانزده سـاله که                     
سـال هاست در این بیابان رها شده است، جز یک اسکلت چیزی از او بر                

م یـک دفعـه بـه یـاد تمـام گـناهانت می افتی، تما      . جـای نمانـده اسـت    
پیـشینه ات پیش رویت قرار می گیرد، غرق گریه، نماز، استغفار و نیایش              



١٣  /   مقدمه

 

مـی شـوی، معنویت، تمام دشت را فرا می گیرد، ناگهان صدایت می کنند       
کـه برگـردی و تو ناچار به رفتن می شوی، امّا همین که می خواهی بروی      
مـی بینـی شـهید زنـده مـی شود، تکه تکه های استخوان کنار هم جفت                  

د و تو باور نمی کنی ولی وقتی دست فلج شدۀ یکی از دوستانت             مـی شـو   
 شهیدان زنده اند االله  را مـی بینـی که شفا پیدا کرده است، تازه می فهمی      

 و آنجـا دیگـر خـودت نیـستی هرچه نماز، راز و نیاز، گریه، صفای        اکبـر 
دیگر . روح، عـشق، ایمـان و خلـوص بـه دسـت آورده ای، نیست می شود                

یت نیست، به ناگاه دیوانه می شوی و دشت پر از دیوانگی     خبـری از معنو   
مـی شـود، یک لحظه از بهشت می گذری و بارگاه خدا را لمس می کنی،                  

 .لحظه، ولی ویرانت می کند، دیوانه ات می کند     یـک لحظـه اسـت فقط یک         
آنجـا دیگـر زمین نیست، آنجا دیگر بهشت یا قطعه ای از بهشت نیست، آنجا    

 دیوانگی است، 
 .است شرهانی جاآن



 من از ويرانه هاي درد مي آيم /١٤

 آیم های درد می نه من از ویرا

 من ازآتشفشان بغض تنهایی
 من ازدلتنگ گاه خاک ویرانی
 من ازآوردگاه سیل طوفان ها

 من ازسردابه های  آه
 می آیم

 
 من ازآشوب پست و نفرت زای خشم مردمانی

 که بر انسانیت، آزادگی رحمی نکردند 
 نیمن از آغوش خیس و خون آلود چشم مادرا

 که از داغ عزیز خویش می سوزند 
 من از بازیچه گاه نوجوانانی

  که از دیوانگی دنبال مرگ می جستند
 من ازمعراج روح شیرمردانی 

 که سرسختانه در آوار جنگیدند
 و سرمستانه جام عشق نوشیدند 

 و بر سنگ مزارخویش
 رقصیدند  و  خندیدند 

 می آیم 
 

 من ازآنجا که مردی بی صدا 



١٥  / د می آیممن از ویرانه های در   

 

 : ند این آوامی خوا
 خدایا تشنۀ اشکم 
 خدایا تشنۀ دردم 
 خدایا تشنۀ خونم

 خدایا تشنۀ مرگم 
 من ازخاکی سراسر ناله پوییده 
 من ازدشتی سراسرلاله روییده 

 من ازآنجا که باران بلا بر کربلا بارید 
 و از چشمان زینب چشمه ها جوشید 

 می آیم 
 

 من از آشفته باد یاس
 من از آوای بیماری

  از آزرده ابر اشکمن
 من از ناقوس بیزاری 

 من از سجده، من از شمشیر
 من از خمپاره  و  تکبیر

 من از ایمان، من از تقوی
 من از قرآن، من از اعجاز

 
 من از اسطورگان عشق

 من از افسانه پرواز



 من از ويرانه هاي درد مي آيم /١٦

 من از کابوس شوم شب
 من از ابهام تلخ روز 

 من از بیتوته فردا 
 

 من از بی وسعت دیروز 
 

  از دجله، من از مجنون من
 من از اروند، من از کارون

 من از سرچشمه های خون 
 

 من از چزابه و میشداغ 
 من از دوکوهه، خرمشهر 
 من از دزفول، اندیمشک
 من از فکه، من از بستان
 من از دهلاویه، چمران 

 من از باغ شلمچه، از بهشتی سبز 
 من از ویران شرهانی، بهشتی سرخ

 

 ن بغض من از آتش فشا
 من از سردابه های آه

 من از دلتنگ گاه خاک 
 من از صد سال تنهایی

 

 من از ویرانه های درد
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 من از ویرانه های درد
 من از ویرانه های درد

  می آیم عشقمن از میعادگاه 
 15/2/86ـ » تنها« 
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 به راه می  افتیم

وت نم بارانی که سک    در زیر نم  بی هیچ اختیاری،     بی هیچ انگیزه ای،   
 روزهای هایی که ما را به یاد  با کیسه .افتیم می راه  به ،کند را زمـزمه مـی    

 ها  اتوبوس  و  بامداد  است   » 30:01 «ساعت. اندازد  می ه  تهی  سال دورِ دورِ 
های تندمان که هیچ   با قدم ماکشند و  مـا را انـتظار می  در جلـوِ مـسجد   

شویم  بار سوار می  به اج . رویم  به استقبالشان می   ، نیست هااشـتیاقی در آن   
 از سروصدا و بگو مگو خبری ، خاموش و ساکت است،خوابیم و ناچـار می  

  .همه را رام کرده استو خواب  خستگی ،نیست
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خورشید ،  پنج شنبه است  روز  » 00:09 «ساعتیم،  ا به تهران رسیده  
تنها چیزی  و   هستیم   )ع(اکنون در دانشگاه امام علی     همما   و   بـالا آمـده     

 ها  هایی است که مدت   دیدار بچه  ،کند ه ذهنمان حمله می   بوار    دیوانه کـه 
 را  مان در لشکرک  یها ای همدوره. ایم از هم دور بوده   از آنهـا بـی خبریم و        

فرسا و دلچسبی  اقتط یـادش بـه خیر عجب دوران سخت و         مـی گـویم،   
ا به یاد امّ، ور بود آور و ملال آ زجر ، دردنـاک بود   ، تلـخ بـود    د، گـر چـه    بـو 

  .؛  چقدر دور بارانف می زدیم زیباامّا ، پر خاطرهامّا ماندنی، 
ها   بعضی از بچه   ، اکثر یکِ خیبری ها را می بینم،       وقت زیادی نداریم  

 و عده ای حتی ام  اسمشان را فراموش کرده  برخیاند   چقـدر عـوض شـده     
آورم چیزی به   به ذهنم فشار می  قدرچ طوری که هر   بـه ،    شان های ـ قـیافه 

 مختصر با دوستان پرسی  احوال این دیدار کوتاه و   بعد از  . آیـد   نمـی  میـاد 
 .رویم مینمایش به سالن   برای توجیه موارد آموزشیقدیمی،

معارف هیئت  ۀتوضیحاتی دربارمختصر  )ع( تـیپ امام علی   هفـرماند 
در همین کند که   دهـد و در خاتمـه بـه موضـوعی اشاره می            مـی  جـنگ 

 :کند مشغول میحسابی ذهنم را شروع کار 
 

 سفر نامه 

از زبان   و این خبر     »گیرد جایـزه تعلـق می     بـه بهتـرین سـفرنامه     «
عنوان   که بهمطلبیشاید بیش از  .آورد وجد می مـرا بـه   جـناب سـرهنگ     
 و علاقۀ ذاتی ام      نویسی   حس رقابت در سفر نامه     ،شود جایـزه عـنوان می    

بعد از . ندک بیشتر می برای شرکت در این مسابقه      ام را     انگیزه بـه نوشتن،  
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ست که با ی ا باریناین دوم. کنیم  حـرکت می راه آهـن ناهـار بـه سـمت     
 .کنم قطار مسافرت می

قطار » 30:03«سـاعت   
 .کــند حــرکتش را آغــاز مــی

شمارۀ  ۀکوپ 10ۀواگن شمار 
 ، غلامرضـــا، علــی ، مــن ،4

 مصطفی و رحمان    ،مرتـضی 
واکمن را  . پـیش هم هستیم   

پرده ها را    ،کنیم روشـن مـی   
گویا  امیر صادقی  شویم پشت پنجره همقدم می   و با طبیعت  م  کـنار می زنی   

  امّا  .یمدکمی دستپاچه ش   وارد شده،    سرزدهچـون   . شـود  وارد کـوپه مـی    
ــا مــتانت و خونــسردی خاصــ زنــد و در کــنارمان   لبخــند مــییامیــر ب

، چند جمله در باب نصیحت و بعد هم         دکن خیلی صحبت نمی  . نشیند می
 . خداحافظی

سرکه «؛   را فـراموش نکنـید     )سـرکه کلمـه   (اه  ی هـیچ گ ـ   در زندگ ـ «
: )ک( را کـوتاه می کند    راه  : )ر( را زیـاد مـی کـند       سـرعت    ):س (»خـوب 

 با این شرایط ریکا راه هر . می کندکمرا ۀهزین: )ه(  می برد  بالا  را کیفـیت 
 » غفلت نکنید  و آن را برگزینید،پیدا کردید

 امیر یاد    از  در همین روز نخست     ایـن یکـی از پندهایـی بـود کـه          
گاهی در ایستگاهی توقف   گه،ایم فاصله گرفتهخیلـی  از تهـران   . گـرفتیم 
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اراک به ایستگاه  هم اکنون .دهیم کنـیم  و بـاز بـه راهمان ادامه می        مـی 
 ها  بعضی .شویم برای نماز مغرب و عشا پیاده میکه ایم  رسیده

جا  خوانند و برخی دیگر  نمازشان را می،شـوند  پـیاده مـی   تـر  کـه سـریع   
 !حرکت هم در حال  در قطار بخوانند آنشان را مجبورند نماز ومانند می

شب هنگام که همه در بستر آسودگی به خواب ناز رویایی شان فرو             
 بعضی در دشت های منجیل، بعضی درجزایر ابوموسی، تنب های           ،رفته اند 

بـزرگ و کـوچک، عـده ای هم در بندرهای آمستردام، مادرید، هامبورگ        
ر مـی کنند، حس همیشه سبز و مهربانِ نوشتن به سراغم می آید     سـی ... و

 .و من نیز به سراغ دفتر همیشه گشوده شدۀ خیال مقدس می روم
 به پیش  وقفه در قطاری که بی.نهیم در سـفری ناخواسته گام می  « 

 فریادی از هر جهت ،اهایمان امّرفک، در در دلمـان هیچ نیست  رانـد؛   مـی 
ا حس پروازی  امّ،ال گشوده، ب سـرگردان است  اندیـشه ،تـازد  بـر مـا مـی    

برند  به کجا می .ایم در ابهامی تازه آغاز نموده     و ایم  از تکرار جسته   ،نیـست 
به کدامین خواستن   ؟  خواهـند؟ بـه کدامـین نیاز        از مـا چـه مـی       ؟مـا را  
 خواهند؟  از ما چه می؟ برند ما را می

 ین، سایۀ سنگ   قطار  کـوپۀ   در کـوپه   .شـب از نـیمه گذشـته اسـت        
،  تنهاییهای دورِ  سال ِتر از مسافران     خستههمه جا را فرا گرفته،      سکوت  

باشند و یا خواب رهگذری از       آنکه در فکر فردایی    اند بی  بـه خـواب رفـته     
،  جنب و  ندا ها از حرکت باز ایستاده     جسم.  بـه سویشان آمده باشد     ،فـردا 

لق  تاریکی مط  ، و تنها قطار با چشمان تیزش       هـا خامـوش شـده      جـوش 
. رود به پیش می   گذرد و  نوردد، می   دشت و صحرا را در می      ،کـوه و  شـب   
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 ـ   گویی  و  به گفت  ،انگیز  دل  مبهمِ تِ در این سکو   ، ایـن شب شگفت    امـن ب
 ؛ ام دراز نشسته

 ۀپرسم، دربار  ها می  الؤ فردا س  ۀ دربار ، من با این شب پر رمز و راز        و
   .نمی دانمچیزهایی که 

ال ؤ س ، و خیلی چیزهای دیگر    امعلوم فردایی ن  ، سفری مبهم  ۀدربـار 
؛ شب از نیمه گذشته است، جسم ها به خواب رفته است، جنب  پرسم مـی 

 قطار امّا با چشم های تیز بینش ،و جـوش هـا همـه خامـوش شـده است         
 .رود و تاریکی مطلق شب را در می نورددهمچنان به پیش می

 شب و مـن بـا ایـن شب سیاه و من با این شب مرموز و من با این           
  ...آبستن فرداهای نا معلوم، حرف ها دارم

های رویایی تورنتو   ، درحالی که در خیابان    صـبح روز جمعـه    08 :30
دسـت در دسـت جویـبار آرزوهـایم، در حـال قدم زدنم، جنابِ همیشه                

 فرمانده فعال   -سـحرخیز و البـته شـب زنـده دار؛ جـناب سـروان تلیکانی              
مجوزی وارد خیابان های تورنتو     نمـی دانم چطور، چگونه و با چه          -یکـان   

شـود و بـا یـک تانـک زرهی روسی دنبالمان می کند و من، جویبار،          مـی 
های دیدنی شهر تورنتو را با خاک یکسان        بان های زیبا و مغازه    آرزو، خـیا  

های فهمم تا اینکه خودم را روی یکی از تخت        مـی کند و دیگر هیچ نمی      
سفید رنگی در دست گرفته ام،  کـوپۀ قطار درحالی که ملحفۀ مچاله شدۀ         

مـی بینم که یک ناوبانیکم که ظاهراً لباس نظامی ایرانی دارد،  روبه رویم               
جلـوِ در کـوپه با چهره ای بسیار متبسمّ و البته ناراضی، سُر و مُر و گنده             

بعد از صرف صبحانه آرام آرام      . م  یشو خواب ناز بیدار می   ز ا .ایستاده است 
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  چندانی تا خرمشهر نداریم    ۀفاصل. میافت ان می آوری وسایلم  بـه فکر جمع   
های انفرادی بسته و    کیسه.به سر می بریم    در خاک خوزستان     اکنونم ه و

تا قطار به مانیم  میها را می پوشیم و منتظر     آمـاده شـده اسـت، پوتـین       
 .خرمشهر برسد و توقف کند

 ورود به خرمشهر 

 پایاننیست به    انتظار که انتظار چندان خوشایندی        ایـن  سـرانجام 
م  دوّ ،ها ل زمینی اوّ. ها منتظرند  ، اتوبوس  شده ایم  از قطار پیاده  . رسـد  مـی 

ا  فقطامّشده ایم،  گروه 22 ؛ها  سوم دریایی ـ ـ طبق معمول هـا و  هوایـی 
قایان همیشه آ ،چیز عجیبی نیستایـن    البـته     وجـود دارد،   اتوبـوس  20

 ـ    بـوده  ریاضیاتـشان ضـعیف    اند که   اد گرفته این را ی  در عوض   ا   اسـت، امّ
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ها   اتوبوس ۀها بین بقی   دریایی  . همیشگی را حل کنند    ۀچگونه این معادل  
 دوش کشیدن، با به  خـواهش و تمنا    ،بـا کلـی الـتماس     .  تقـسیم شـوند   

  در  سرانجام ، از ایـن اتوبـوس بـه اتوبوس دیگر        یمـان ها انفـرادی  ۀکیـس 
ظهر  12:00حدود ساعت   . کنیم  پیدا می  یی  جا   ها  اتوبوس ی از وسـط یک  

برای اینجا محل استراحت و   ظاهراً   . می رسیم  خرمشهردر  دژ   بـه پادگان  
ها بلافاصله سوار   بعـد از تعیـین آسایـشگاه    .خـوابمان تهـیه شـده اسـت       

سوی مسجد جامع    شویم و برای شرکت در نماز جمعه به        هـا می   اتوبـوس 
اش   سوسول حالیۀ شمال و بچۀ بچ ،آفتاب. حـرکت مـی کنیم    خرمـشهر   

 اند که   آنهایی که داخل   .شناسد سفید و سرخ و سیاه هم نمی      ،  دشـو  نمـی 
اند در   مسجد جایی پیدا نکرده  خـوش بـه حالشان، ولی آنهایی که داخل        

نصیب  ر هم بی  هآفتاب خرمش دلچسب   همـزمان از حـرارت       ،حـین نمـاز   
 .مانند نمی

البته اینها (اند بعـضی هـا از تـرس آفـتاب به سایۀ دیواری پناه برده     
-مردم خرمشهر با دیدن بچه ها به خنده می        !)  را قبلاً خوانده اند    نمازشان

گردند و هیچی نشده از از ایـنکه بـه دنـبال سـایه، دیـوانه وار می        . افتـند 
گـرمای ایـنجا وحـشت زده شـده اند؛ پیرمردی کنار من نشسته است و                

تازه بهار «گوید درحالـی کـه بـا تـسبیحش در حال ذکر گفتن است، می         
و ما با دیدن آنها    » !نش را ندیده اید، جهنمّ می شود، جهنمّ       اسـت، تابـستا   

 . دانیم باید دلمان بسوزد یا بهت زده در چهرهایشان خیره شویمنمی
نمـاز تمـام شـده اسـت و آه و ناله ها تازه آغاز، اینجا دیگر چه جور                   

-اسـت؟ جـز گرما و جز گرما و جزگرما چیز دیگری احساس نمی     جایـی 
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ته حسابی پوستمان کنده است، خدا به دادمان        در ایـن یـک هف ـ     . شـود 
عده ای بچۀ   . خیلـی هـا بـار اولـشان اسـت بـه خوزستان می آیند              . برسـد 

گذرشان ها هم   جنوبـند و بـا این آب و هوا به خوبی آشنا هستند، بعضی             
 سربازییشان را در بـه ایـن طـرف هـا  خـورده و یـا شـاید مثل من خدمت           

زرهی   1 آبادان، تیپ  -ادۀ اهواز یادش به خیر ج   « بـوده است     خوزسـتان 
امّا .  فاصله ندارد  ؛ خیلی با اینجا   »، پادگان شهید واعظی   )عج(حـضرت حجت  

دریـغ کـه امکـان رفتن به آنجا نیست؛ دو سال در این آب و هوا زندگی           
؛ دو سال از بهترین )البـته اگـر بشود اسمش را زندگی گذاشت    (کـرده ام    

ی خاک داغ و سوزان خوزستان با   سـال هـای جوانـی ام را در لایـه لایه ها            
خاطراتـی درد آور و بـه یـاد ماندنـی در ایـنجا جـا گذاشته ام؛ یک حس                   
آشـنای غریبـی بـه سـراغم آمده است، امّا چندان زیبا نیست؛ بوی تلخ                 

.  چرخد، مداوم دور سرم می    یاد اندوهی کهنه  . کندهـا اذیـتم می    خاطـره 
ۀ اتوبوس به خواب    هـا از شـدت گرسـنگی روی صندلی های فرسود          بچـه 
رسد، گردیم و وقت مقدس ناهار فرا می      اند تا اینکه به پادگان بر می      رفته

احساس . گیریمبـا خلوصِ تمام، خوردن به جا می آوریم و جان تازه ای می   
در گوشه گوشۀ پادگان  . کنـیم، بـه خـدا نـزدیک تر شده ایم          بندگـی مـی   

های رنگارنگشان ا لباسهای دریایی، زمینی و هوایی ب   هایی از بچه  دسـته 
شـوند کـه بـه دیـوار آسایشگاه ها و دیگر اماکن پادگان تکیه               دیـده مـی   

داده انـد و گـرم صحبت، تعریف و خاطره گویی اند و اینها بچه های گروه                 
کند که  اند؛ خوش به حالشان امّا ما هنوز شکم هایمان سنگینی می          اولـی 

با تمام . ان بر نمی دارندگویا اتوبوس ها دست از سرم   . بایـد بـه خط شویم     



 من از ويرانه هاي درد مي آيم /٢٦

.  جان می اندازیممـان خـود را به روی صندلی های فرسوده و بی      خـستگی 
 ! پیش به سوی اولین کلاس آموزشی؛ کجاست؟ نمی دانم

 

  خرمشهر موزه

کردیم به مـوزۀ خرمشهر؛  اولش همه فکر می  . رویـم بـه مـوزه مـی     
 ها کنار ساختمان    خواهیم برویم، امّا همین که اتوبوس     مـوزۀ باسـتانی می    

مخــروبه ای توقــف کــردند و فــرماندهان از مــا خواســتند پــیاده شــویم،  
ــه   ــیدیم ک فهم
ــن  در ایـــــــ
ــاختمان  ســــ
مخـروبه با این    
در و پیکـــــر، 
ــری از  خبـــــ
اشیای باستانی  
. و عتیقه نیست  

وارد کـه شدیم    
های اسقاطی، وسایل و    اطراف ساختمان، تانک  . بـه محوطه نگاهی کردم    

جـا مانـده از جـنگ در ایـن مکان فضای دلتنگی        تجهیـزات نظامـیِ بـه       
بینم در وسط حیاط مجسمۀ سربازی را می . عجیبـی به وجود آورده است     

اش نمایان کـه اسـتواری، شـهامت و رشـادت بـه خوبی در اندام و چهره       
از . شویم، خوشبختانه هوای داخل خیلی خنک است      وارد موزه می  . است



٢٧  /   اولین جلسه آموزشی

 

تابلوهایی که بوی جنگ از آنها به    تودرتـوی نسبتاً شلوغ، خیره در چشمِ        
هایشان موج می زند، آرام و رسد و خون در لابه لای تنگ لحظه مـشام می  

ها،  بدن های    زنـم؛ یادداشـت هـای شهدا و وصیت نامه         آهـسته قـدم مـی     
های های ویران شده، دست نوشتهتکـه تکـه شـده، خانه های سوخته، پل         

ی خرمشهر و تصویر زیبا امّا      هامـزدوران بعثـی بـر روی در و دیوار خانه          
حـزن انگیـز و دلتـنگ کنندۀ یک کلاه که از دو طرف سوراخ شده و  به                  
تنهایـی حـرف هـای بـسیاری بـرای گفتن دارد و صدها  عکس و تصویر        

 و دیگـر کـه بـه طـرز غریبی روزهای ویرانی جنگ را به نمایش گذاشته       
ت تأثیر قرار داده قلـب ها را مالامال اندوه و افسوس می کنند، همه را تح            

 .است
پـس از بازدید  از قسمت های مختلف از موزه خارج می شویم و در                
آن سـوی خیابان در روبه روی پل سفید و زیبای خرمشهر چند دقیقه ای    

گذرانیم و سپس به راهمان ادامه می دهیم؛ بـه تماشا و گرفتن عکس می    
 .به ادارۀ گمرک می رویم

 اولین جلسه آموزشی 

اروندرود از پیوستن دو رود دجله و فرات تشکیل می شود که      رودخانـۀ   
پیوندند؛ عراقی ها این رودخانه را شط   به هم می  » القرنه«ای بـه نام     در نقطـه  

می گویند که » قلیهّ«محل پیوستن رودخانۀ دجله و فرات را    . العرب می نامند  
 نوزدهمـین رودخانـۀ بـزرگ دنیاست و قابل        . بعـداً نـامش ارونـد مـی شـود         

در » جزیرۀ مینو «بزرگترین جزیرۀ موجود در این رودخانه       . کشتی رانی است  
روبـه روی شـهر آبادان می باشد؛ ارتباط کارون به اروندرود به زمان عزدالدولۀ      
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دیلمـی بـر مـی گـردد، چـون قـبلاً رودخانۀ کارون مستقماً به خلیج فارس                  
 .می ریخته است

، مرز آبی بین    )خانهگودترین قسمت رود  ( خط تالوگ یا خط القعر      
 .ایران و عراق است

 
نـها جملاتـی است مربوط به درس امروز که امیر بختیاری در بالای بام ادارۀ          ای

ایم، درست روبه روی کشور     اینجایی که اکنون نشسته   . کندگمـرک بـرایمان بیان می     
-عـراق هـستیم و چند متر آن طرف تر در پشت رودخانه اروند، خاک عراق دیده می                 

یـل  شـود    خیلی هم . هایی که در حال عبور و مرور از جاده های خاکی هستند        و اتومب
 .بد نشد، در این سفر خارج را هم دیدیم

اـیی خرمـشهر چشم همه           یـن غـروب دل انگیـز و تماش  را شگفت زده کرده اول
نـجا عظمـت دیگـری دارد      . اسـت  هیچ . غـروب اینجا غروب دیگری است . غـروب ای

تـان نمـی          یـچ کجای این کره خاک، غربت، این   غروبـی غـروب خوزس شـود و در ه
بـس گلـویت بغض نمی آفریند و پنجۀ اقتدار اشک بر گونۀ تنهایی ات                   گـونه در مح

نـگ نمـی انـدازد      غـروب خوزستان حرفهای نا گفته بسیاری دارد که تا چشم در      . چ
اـن نمـی گـشاید          نـکه رفته رفته به خرمشهر     . چـشمش نـدوزی، زب بـه خـصوص ای

م و اندوه مرگبار غریب غربت غروب، وسیع و وسیعتر می گردد و             نزدیکتـر مـی شوی    
شـکوه حـزن، بـر بی کران دشت، فرمانروایی می کند و از غروب خرمشهر چه بگویم                   
کـه مـرز ملکـوت اسـت؛ آنجا که تشخیص دنیا با ملکوت ممکن نیست، در فراسوی       

اـی حقیـر و درک های نحیف و فهم های آدمیزادی است، یک چیزی         به احـساس ه
تـن، یـک چیزی  شبیه نفهمیدن است؛            نـس نگف رنـگ ندیـدن، یـک چیـزی از ج

 ...غروب خرمشهر انتهای دنیاست



٢٩  /   مراسم افتتاحیه

 

 فـضایی دلارام و تـصویری معـنوی در کـنار ارونـد رود، آرامـش عجیبی در ما                    
های غیر مجاز وقت   شوند ونیزگوشی ها دست به کار می    دوربـین . بـه وجـود آورده اسـت      

زنند و خورشید نازکنان    منظره ها به ما چشمک می     . استگـرفتن و فیلم برداری      عکـس 
ها رو به بـا کرشـمۀ فـراوان از فراز دشت های محزون خرمشهر در امتداد بام کوتاه خانه              

 .رودلغزد و در بستر شبی خاموش و تیره به خواب میپایین می
حرف های  . خستگی و آرامش توأمان در رگ هایمان جاری شده است         

کنیم امّا نای بازگو کردن نیست و     زبان خاطره مزمزه می   بـسیاری را زیر     
را به مسجدی   باز باید به صندلی های مندرس و کهنه پناه بیاوریم که ما             

 . رساننددر نزدیکی پادگان دژ می
 در وسعت خاموش    )س(های بلند مسجد فاطمه زهرا    طنـین اذان از مناره    

 دل انگیز به فکر     هـا در حجـم غـریب این صدای        پـیچد؛ اتوبـوس   شـهر مـی   
 ...! باشندعمیقی فرو رفته اند و شاید هم به نماز ایستاده

هـای طویلـی از اسـتتار پوشـان، در جلوِ دستشویی های مسجد        صـف 
بـه وجـود آمـده امّـا نمـاز جماعت مدتی است که شروع شده و به خاطر                   

 .رسندها به نماز جماعت نمیها، خیلی همین شلوغی دستشویی
 حیهمراسم افتتا

 مراسم افتتاحیۀ سومین دورۀ معارف جنگ 
بعـد از اقامـۀ نماز مراسم افتتاحیۀ سومین دورۀ معارف جنگ آغاز             

اند و همۀ اساتید در ردیف      هر دو گروه در اینجا گرد هم آمده       . شـود مـی 
 .اندها نشستهمنظمی روبه روی بچه
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 در مــــیان آنهــــا   
از مسئولین  تعـدادی   

های شـهر، از خانواده   
ــر ــهدا و محتــ م شــ

جانـبازان و همچنین    
فرمانده امیر کوچکی،   

نیـروی دریایـی و امیر    
ــرمانده  ــی، فـــ فانـــ
 دانــشگاهمان، دیــده  

ــوند  ــی ش ــس از . م پ
هـای اولیه، امیر آراسته، سرپرست  محترم هیئت معارف جنگ           صـحبت 

که طبق معمول شروع آن همراه با خاطره ای است، سردار فضلی یکی از             
کنند و پس   حبت هایی از دوران جنگ می     بـرادران سـپاهی بـرایمان ص ـ      

های فرزندان و صبر و تحمل ازآن بـه رسـم یـاد بـود و بـه پاس دلاوری             
شود و در خاتمه    های بزرگ شهدا و جانبازان، هدایایی تقدیم می       خانواده

صـحبت هـای مـادر دو فـرزند شهید داده، به یکباره اشک را بر دیدگان                 
چه ! چه دردی . جاری می کند  اند،  همـۀ آنهایـی کـه در مـسجد نشـسته          

شکند و همۀ بغض مسجد می. چه آه مرگباری در فضا می پیچد  ! سـوزی 
خضوع در برابر استواری و . هـا را بـه خـضوع و خـشوع وا مـی دارد            قلـب 

اند و سال هاست که با      اسـتقامت انـسان هایی که درد را در آغوش گرفته          
ه ایمان و پاکی خشوع در برابر روح بلند و شکو  . کننداشـک زندگـی مـی     



٣١  /   مراسم افتتاحیه

 

اخـلاص مادری که با یادآوری دو فرزند برومندش، با یادآوری عزیزترینِ            
های قلب سوخته و داغدارش، در چشم       عزیـزانش، با یادآوری جگرگوشه    

پاشد، ولی خود سرِ سوزنی تأسف، اندوه، ملامت، ندامت  همـه خـون مـی    
ی آه نمی   اریزد، لحظه ای اشک نمی  کند، قطره و حتـی ذره ای بغض نمی      

 خضوع و خشوع دارد، ندارد؟. کشد
های جدیدی در ذهنم شروع     شود و من تازه سؤال    مراسـم تمام می   

به پادگان  . کند امّا مجالی برای فکر کردن نیست      بـه تـراوش کـردن می      
های مظلوم حمام   ها به سوی دوش   بـه محـض ورود بچـه      . گـردیم برمـی 
 پشت درهای بسته در زیر شوند و آنهایی که ورزیده ترند درور مـی  حملـه 
-های چسبیده بر پوست بدن و خستگی      های سرد و دلنشین، عرق    دوش

های روح ملولشان را می شویند و به هیچ       هـای تلنـبار شـده بـر لایه لایه         
دهند، حتی فکر آنهایی که از      فکـری اجـازۀ ورود به ذهن مبارک را نمی         

پنجه شـدت خـستگی در پـشت درهای بسته با چرت سنگینی دست و               
دستۀ سوم کسانی نیستند مگر آنهایی که شکم را حرمت          . کنندنـرم می  

آورند و اگر مجالی شد     قایل شده و قبل از هر کار ابتدا خوردن، به جا می           
 .های حمام هم خلوتی خواهند کردو حس و حالی ماند، آن گاه با دوش

ره ای ها   شـب از نیمه گذشته است؛ بعد از صحبت ها و گفتگوهای زیاد با همدو              
نـها چیـزی کـه برگستردگی ذهن                 اـ آن همـه خـستگی روز، ت شود، ها چیره می  و ب

یـق و دلچسب، اگرچه مدت زمان زیادی به طول                 اندیـشۀ خـواب اسـت، خوابـی عم
 .نخواهد انجامید و چهار بامداد ناچار همه بیدار خواهند شد
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ه در است، جز چند نفری که به طور پراکند      سـاعت از یـک و نیم گذشته         ...
اند و من نیز تازه     اند، بقیه به خواب ناز رفته     هـای سـاکت پادگان نشسته     تاریکـی 

های طولانی پشت در خبـری از صف . امبـه فکـر حمـام و دوش گـرفتن افـتاده       
های آبی شود صدای چکه چکۀ قطره حمـام نیـست و تنها صدایی که شنیده می         

ی هاز دهان بعضی دوش   اسـت که بعد از یک روز تمامـاً کار و سراسر خستگی ا            
 ـکه خدا پدر   . ریـزد ملـول بـه پایـین مـی     بعـد از یک دوش سرد و یخی جانانه 

 ـ احساس سبکی عجیبی، تمام جسم و روحم      االلهصاحبـشان را بیامـرزد، ان شـاء       
آید در این را فـرا گـرفته اسـت و گرچه به شدت محتاج خوابیدنم، اماّ حیفم می        

امداد بر سر سفرۀ سیاه تاریکی دمی ننشینم و       زلال نـیمه شـب  و در این ترنم ب          
انگیزی است،  سکوت دل . از خلـوت شـوکران بـا تنهایـی خـویش بی بهره بمانم             

نشینند و این آرامش نیم شبانۀ شاهانۀ ما را مکدر   ها هم بی کار نمی    گـرچه پـشه   
هیچ کس در . دهندها تاب ایستادن را از دست میمـی کنـند و رفـته رفـته پلـک      

تمـام پادگان به خوابی عمیق فرو رفته، جز نگهبان          .  بـیدار نیـست    ایـن سـاعت   
لـحه خانـه    . ای کـه بـا چـشم هایـی تیـزبین و هوشیار به خواب نه گفته است               اس

-با. استسـاعت از دو بامـداد گذشته و تنها دوساعت دیگر تا بیداری باقی مانده        
 .ها امان بدهندلاجبار باید بخوابم، البته اگر پشه

 ـاز خواب بیدار و بعد   صبح روز د  ـجناب تلیکانی  وم با سروصدای فرمانده 
روی آسایشگاه به خط می شویم و از نمـار و صـرف صـبحانه در فـضای بـاز روبه         

. شودها دیده می  های بچه خستگی هنوز روی شانه   . مانیمها می منتظـر اتوبـوس   
 . اندها حسابی از آنها پذیرایی کردهظاهراً شب قبل پشه



٣٣  /   نقش هوانیروز

 

های کهنه و فرسودۀ اتوبوس تنها      شود و باز هم صندلی    غـاز مـی   حـرکت آ  
أـمنِ آرامـش و خـوابِ جسم        . باشندهای خستۀ مسافرانِ جاده های نامعلوم می     م

 .ی است کنار رود کارونامنطقه. شودختم می» دارخوین«جادۀ امروز گویا به 
 نقش هوانیروز

 نقش هوانیروز در هشت سال دفاع مقدس
 

  با رزم و ارتباط فرماندهی و ترابریشناسایی) 1
 رله کردن اطلاعات)  2
 هجوم ) 3
 عملیات هلی برن سنگین) 4
ای را عراق اولین    های خوشه بمب( های پشتیبانیِ رزمی    عملیات) 5

 ).المقدس استفاده کردبار در عملیات بیت
 ). صبح30:11ساعت آزادسازی خرمشهر(های هوایی گشت) 6
 ییعکس برداری هوا) 7

ایـنها مطالبـی اسـت کـه من خیلی سریع در این کلاس آموزشی               
بعد از چند دقیقه امیر بختیاری توضیحات مختصری        . توانستم ثبت کنم  

 :در باب این منطقه بیان می کند

 دارخوین

های خودی       مـنطقه دارخـوین محلـی اسـت که با زدن پل متحرک، نیرو             
لمقدس از روی آن عبور کردند، نام  ـحدود شش لشکرـ برای انجام عملیات بیت ا       

 .استزن روسی ساخته شده یک ط است که اولین بار توسP.M.Pها این پل
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هایی که در دستشان     ها با چارپایه    بچـه  .لاس تمـام شـده اسـت      ک ـ
گو با   و  گرم صحبت و گفت    .ها به راه می افتند     اند به طرف اتوبوس    گـرفته 

ها  ترین فرصت   از کوچک  ،اند دهها هستند و ازبس از هم دور بو        ای دوره هم
 ۀ منظر ،رسیم ها که می   به اتوبوس . کنند  اسـتفاده مـی    حـرف زدن  بـرای   

بط ضبینم که در دستش یک       زیبایـی از یـک گلـه بـز و یک چوپان می            
آنها   عربی تمام بزها را به وجد آورده وۀتران ،صوت قرمز رنگ گرفته است

 به ! ند این بزهاکن   عجـب حالـی مـی     . کـرده اسـت    مـشغول چـریدن      را
ام که غلامرضا    اش را نگفته     و هنوز بقیه   » ...ای کاش « :گویم غلامرضا می 

خواستم   ولی من می  »  . بزها بودیم   این جای...«: کند کاملش می این گونه   
. کلی با هم خندیدیم   و   » چـوپان بـودیم     ایـن  ای کـاش جـای    « :بگـویم 

، های کوچک  نخلاز   .دنافت راه می  هـا یکـی پـس از دیگـری بـه           اتوبـوس 
 در بعضی . در حال گذریم   ،های خشک راز سوخته و علف   هـای نـیم    زمـین 

هم اکنون  .شود  پیش چشممان ظاهر می بز ای سرسمواقـع نیـز منظـره     
 باد خنکی .کند ین از بالای سرمان عبور مییاع خیلی پاف در ارتبالگردیک 

ن عکس  ظه برای گرفت  حها از هر ل    بچه .خورد از پنجـره بـه صورتمان می      
اند  بینیم که در حال چریدن  در مسیرمان گاوهایی را می.کنند استفاده می

»  .خورند نم در این بیابان چه چیزی می      اد ینم ـ«  :د گـوی  و غلامرضـا مـی    
چیزی برای خوردن   اینجا   .همی است براسـتش بـرای خودم هم سوال م       

ن نمی دانم شاید گاوها هم با خودشان می گویند که ای          . دیـده نمـی شـود     
 .آدم ها در وسط این بیابان دنبال چه چیزی می گردند
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ام که انتهایشان به آسمان       دوخـته  یهـای وسـیع    چـشم بـه دشـت     
اند و ما     زیبایی درست کرده    ۀ هـای کـنار جـاده منظر      لاب  تـا . خـورد  مـی 

 دیگر از بالای    بالگرددر ایـن لحظه یک       .رویـم  همچـنان بـه پـیش مـی       
 .ند هست دن درو ش  ۀده و آماد  هـا زرد ش ـ    گـندم . کـند  سـرمان عـبور مـی     

 انتهای  تااند و ما را وسـعت زیـادی از امتداد کناری جاده را در بر گرفته          
 .کنند مسیر همراهی می

 شلمچه

 اینجا شلمچه است

امیر بختیاری دربارۀ چگونگی . یمه احـسینیه رسید  هـم اکـنون بـه       
ــدس   ــیت المق ــیات ب ــوع عمل وق

ــند  ــی کـ ــحبت مـ ــم :  صـ دهـ
 بعد  1361اردیبهـشت ماه سال     

از ایـنکه عراقـی هـا جادۀ اهوازـ         
ــره و از آن  ــشهر را محاصـ خرمـ
خاکریز درست کرده بودند، آغاز     

ک به نیروهای   ت40حـدود   . شـد 
مـا زدنـد و پـس از یـک هفـته،      
ــروهای   ــشت، نی ــدهم اردیبه هف

خـودی بعـد از سـاکت شدن حملۀ دشمن با یک تک جانانه عراقی ها را                
 . و موفقیت انجام می شود زیمحاصره می کنند و عملیات با پیرو
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 امیر بختیاری قبل از  وکـلاس به علت گرمی هوا زود تمام می شود   
اتمـام کـلاس به برنامۀ  بعدی اشاره می کند و یک لحظه اسم شلمچه را       

 .بر زبان می آورد

 .... . شلمچه... شلمچه...  شلمچه
 !  چه اسم مبهم آشکاری

 ! چه اسم ناشناخته آشنایی
 ! ناک آرامش بخشیچه اسم ترس

و مـن از ایـن لحظه فکرم مشغول این واژۀ شگفت می شود و اینکه     
شـلمچه چگـونه جایـی می تواند باشد؟ خاکش چه رنگی است؟ آنجا چه        
. چیزهایـی دیـده مـی شـود؟ و سـؤال هایـی که نمی توانم بر زبان بیاورم                  

ین در انتظار رسیدن لحظۀ رویارویی با ا      . مشتاق دیدار این مکان شگفتم    
خیلی ها  . از شلمچه بسیار شنیده ام    ! ایـن سرزمین غریب   . خـاک عجیـبم   
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امّا من دوست دارم    . دربـاره اش گفته اند، نوشته اند، خوانده اند و سروده اند           
خـودم آنجـا را ببیـنم بـا چـشم های خودم، آنجا را بشنوم  با گوش های              

 .ناشنوایم و درکش کنم با احساس درونم
؟ شلمچه چگونه سرزمینی است؟ در     شـلمچه چگـونه جایـی است      

آن دلـی کـه خالـی از احـساس بـود و هیچ درآن نبود، گویا اتفاقاتی در        
 روز آرامش و سکونش به هم    2حـال رخ دادن اسـت کـه بعد از گذشت            

ریخـته و احـساسی، بی ملاحظه درآن پدیدارگشته است و در تلاطم یک      
 احساس  واژۀ گـنگ، یـک سـؤال مـبهم، یـک چیـز غریب، دگرگونی را               

در فکر اینکه شلمچه . شـلمچه در دلـم غلغلـه مـی کـند        ! آری. مـی کـند   
کجاسـت و چگـونه سرزمینی است،  فرو رفته ام که به ناگاه اتوبوس ها از           
جـادۀ اصـلی منحـرف مـی شوند و در امتداد جادۀ خاکی و باریکی، چند       

خشکم زده؛ از . متـری بـه آرامـی جلـو مـی روند و سپس توقف می کنند         
ترس . جـره ای کوچک سکوتی سنگین مرا میخکوب کرده است    پـشت پن  

جرئت پیاده شدنم نیست و هیچ ازاین ترس و       . در پیکـرم رخـنه می کند      
اینجا که چیزی نیست جز    «به خود دلداری می دهم      . وحـشت نمی فهمم   

امّا »  !چـند دستشویی و چند تانکر که در بیابان پرتی ساخته شده است          
جم غریب این سکوت ساکن وخاموش با ترسی        در ح . گویا بی فایده است   

ناشـناخته کلـنجار می روم تا اینکه  صدای تلاوت قرآن اندکی آرامش را              
از اتوبوس آرام آرام پیاده . وقت نماز فرارسیده است. بـه مـن برمی گرداند    

خبری از آب نیست، حتی تانکرها . طـرف دستشویی ها می روم مـی شـوم و بـه        
. حـساس غریبی در سرتاسر اندیشه ام جان می گیرد هـم خالـی شـده انـد و بـاز ا        
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بانگ اذان در فضای خاموش دشت نواخته       . ظهـر گـرم و آفـتاب سـوزانی است         
 . از آب داخل قمقمه ها برای وضو گرفتن استفاده می کنیم. می شود

به پوتین هایم نگاهی می کنم که لایۀ ضخیمی . اذان تمـام مـی شود   
در پـشت سـر بچه ها در پهنۀ   . از خـاک، روی صورتـشان نشـسته اسـت         

چـند متر آن طرف تر جادۀ باریکی در انحنای دو  . دشـت بـه راه مـی افـتم      
در ابتدای در ورودی . ردیـف سیم خاردار ما را به سوی خود فرا می خواند       

روی یـک تابلـوی کهنۀ کوچک جمله ای نوشته شده است که با خواندن      
این جمله » .وارد شویدبـا وضو  «:  آن پاهـایم از حـرکت بـاز مـی ایـستد       

موهای . آن قـدر در روحـم نفـوذ مـی کند که می ترسم قدمی جلوتر بروم          
اینجا دیگر کجاست؟ رفته رفته ترس بر من غلبه         . بـدنم سیخ شده است    

مـی کـند و بـا گـذر از تابلـوی کوچک، خود را درآستانۀ اتفاقات غریبی                  
ه تا کنون چیزهایی که از آنها هیچ نمی فهمم و گرچ . احـساس مـی کـنم     

یک غریبگی  . ندیـده ام، امّـا خـوب مـی دانم که اینجا جای دیگری است              
. وحشت و اندوه در ذره ذرۀ خاک اینجا به چشم می خورد           . عجیبـی دارد  

 .آسمان بغض کرده است و سکوت تنها صدایی است که شنیده می شود
  در جـاده ای باریـک بـه راه می افتم که در دو طرف آن گودال هایی از آب            

با . مـی بیـنم که تا مسافت نامشخصی در انحصار سیم خاردار محافظت می شود               
» میدان مین! خطر«: رسـیدن بـه تابلویـی کـه در مـسیرمان به آن برمی خوریم        

مـتوجه مـی شـویم که اینجا هنوز مقدار بی شماری از مین ها به علت گودال ها و                     
تانک زنگ زده و رطـوبت خـاک، خنثـی نـشده باقـی مانـده اند و به همراه چند         

. از جنگ به یادگار گذاشته اندتصویر ویرانی   قطعـات پـراکنده تجهیـزات نظامی،        
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انـتهای جاده، نقطۀ مرکزی منحنی نونی شکل تپه ای را نشان می دهد که برای                 
رسـیدن بـه آن شـیب ملایمی را باید پشت سر گذاشت و لحظه ای که به آن جا        

، روح خود را در پرتگاه اندوه بزرگی        مـی رسـم بـا دیدن منظرۀ مقابل چشم هایم          
قدم ها آهسته آهسته، اماّ   . احـساس مـی کـنم که تاب مقاومتی در خود نمی یابد            

روح درحال غلتیدن، درحال سقوط  به عمق تاریک اندیشه ای سرگردان، دشتی             
وسـیع تر از تنهایی  و خاکی به رنگ خاطرات در آتش سوخته که بوی خون در                   

سرزمینی خون آلود که حس زندگی درآن گم شده . اسـت سرتاسـر آن پیچـیده    
است و مسجدی که با تمام زیبایی هایش از شدت شرم نقاب از خاک گرفته، رو           

 .به آسمان چشم دوخته و بغض کرده است
لـمچه اسـت     !  آری نـجا ش اـی غریب، سرزمین دردهای         .  ای سـرزمین زخـم ه

یـق، سرزمین رازهای شگرف، سرزمین روزهای عجیب، سر     زمینی به وسعت تمام عم
 ... . خاطرات، سرزمینی به سرخی قلب های آتشین، به پاکی عشق های گم شده

دل ِ درد، به درد     . اشک، اشک می ریزد   . ایـنجا گـریه، گریه می کند      
. اینجا عشق شرمسار است.  مـی آیـد و از چـشم ِ چـشم، خـون می چکد          

شگفتی بر درد مـی تازد و سکوت پرده از رازهای  .  جـنون حیـران اسـت    
شهری گم شده در تاریخ، شهری      .  ایـنجا شـلمچه اسـت     ! آری. مـی دارد  

خالـی از سـکنه، مملـو از دلتنگی، شهری روشن تر از خاموشی،  شهری                
کـشیده شده از ازل تا ابد، شهری خشکیده از کویر غم، سیراب ازدریای              
خـون،  شـهرِ انـدوه های تازه، دردهای کهن،  شهر سکوت، شهر جنون،                

 ... .دسال تنهایی استشهر ص
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ــرار گــرفته ام  اندیــشه هــای افــسار . در تلاطــم احــساس هــای مبهمــی ق
بودن برایم بی مفهوم  و قلبم درزیر آماج ِ         .  گسیخته ای، ذهنم را نشانه رفته است      

.  امـواج ِ وحـشی ِ ایـن دریـای بـی کران حزن، تپش های تندی آغاز کرده است                   
وتین های پوسیده،  سنگرهای مخروبه و پـوکه هـا، تـرکش ها، میدان های مین، پ        

تکـه تکـۀ استخوان های در دامن این خاک مظلوم،  داستان هایی شگفت را بازگو     
 .می کنند و دردهای نهفته در سینۀ رنجورشان را فریاد می زنند

و مـن چقـدر دوسـت دارم ایـن احساس های غریبی را که به گوش جان                
 وصـف حال خاک و تکه تکه های  اندکـی از . مـی شـنوم بـرای شـما بازگـو کـنم       

اسـتخوان، بـراین صـفحۀ تـشنه جـاری کـنم، اماّ افسوس که حرف ها زیر زبان            
 .  بغض پنهان است و قلم را جرئت نوشتن از رازهای ناشناخته نیست

درپـی واژه هایـی مـی گـردم، در پـی عباراتـی که مرا یاری کنند تا از                    
ش درونی ام را بیرون کشم و لایـه لایـه هـای عمیق ِ روح زخم خورده ام، سوز         

. اماّ خیال بیهوده ای است    . حـرف هایـی از جنس نگفتن را اعجاز بیان بخشم          
ایـنجا حـرف هـای بـسیاری نگفـته باقـی مانـده و احـساس هایی که جز با                     

 .سوختن و درد کشیدن و ملتهب شدن، درک نمی شوند، شنیده نمی شوند
 را فرادا  بجای بـه جماعـت نرسیده ام، نماز  . وارد مـسجد مـی شـوم      

امّـا ایـنجا فرش ها، ستون ها، عکس ها نیز به نماز ایستاده اند و     .  مـی آورم  
عطر مـن صدای تکبیر شهیدانی که چند متر آن طرف تر دروسط مسجد،           

این مسجد . عرفانـی عجیبـی را درایـن فضای معنوی پراکنده کرده اند می شنوم            
ذره ذرۀ این مکان مقدس     . ندبـا تمـام مـساجدی که تا کنون دیده ام فرق می ک             

بـه نـیایش ایـستاده انـد؛ نمـاز در تمام وجودم جاری می شود و احساس بندگی              
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تـازه شـیرینی را تجـربه مـی کنم، گرچه خالی از شرمندگی نیست و مرا با تمام          
خاطـره هـایم، بـا تمـام گذشـته ام، پیشینۀ سرنوشتم و روزها و شب های سپری            

 . شده ام  زیر سؤال می برد
اید ایـن لحظـه، تکـرار نـشدنی باشد، اولین و آخرین تجربه در               ش ـ

زندگـی ام کـه این گونه نماز در سرسرای روح طغیانگرم شعله می کشد و                
 . مرا در بغض عمیقی فرو می برد

بعـد از اقامۀ نماز در کنار دیوار داخلی مسجد به راه می افتم و عکس ها،       
عکس هایی که خون    . ه می چرخم  خاطره ها و وصیت نامه های شهدا را به نظار         

تـنها صـفحۀ رنگـین شان را تشکیل می دهد و خاکی حزن آلود، ضمیمۀشان      
در وسـط مـسجد در یـک گـودی، شـهیدانی  درمیان نخل های نیم           . اسـت 

سـوخته، سـنگرهای مخـروبه، پوتـین هـای پـاره پاره، فانوس های شکسته،                
نشسته اند و تانکـرهای سـوراخ شـده و قمقمـه هـای مچالـه شـده، گرد هم             

شـادمانی عرفانـی شـان را بـه رخ مـا مـی کشند و ما جز اینکه با اشک های                      
ندامتمان، با اشک های جوشیده از حسرتِ روزهای افسردگی مان، در ضیافت     

 .مستانه شان خیره بمانیم، کار دیگری نمی توانیم
در ظهـری سـوزان در بیـرون مـسجد در سایۀ دیوار، مشغول خوردن               

امّـا خدا می داند که اینجا یک جوری است، غذا خوردن به         غـذا مـی شـویم،       
آدم نمـی چـسبد، آدم شرم دارد از خوردن، از نوشیدن، اینجا اصلاً گرسنگی             

 .مقدس است، تشنگی عبادت است، یک احساس روحانی خاصی دارد
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 بـا ذهـن هایـی پر از رازهای مبهم و اندیشه های سرگردان در رهگذار             
اطـرات در زیر بار سنگین بغض هایی که افسوس          غـم انگیزتـرین گـذرگاه خ      

 :جایی برای خالی کردنشان نیست، در کلاس درس حاضر می شویم

 سال بازنشستۀ باز ایستاده، دارای      16 موسوی قویدل    2سرتیپمن  
نـشان درجـۀ یک فتح، که طراح بسیاری از عملیات های جنگ تحمیلی              

 در 3/3/61 تا  10/2/61 روز از    26عملیات بیت المقدس به مدت      . بـوده ام  
 92 مـرحله بـه  طـول انجامید که به کمک تیپ هوابرد شیراز و لشکر                  3

 . زرهی خوزستان انجام می گرفت
از . و آن گـاه درمـورد مـرحلۀ سـوم عملیات، توضیحاتی می دهد             ... 

دلاوری هـای تکاوران نیروی دریایی و از خیل عظیم آذوقه ای که دریکی      
ۀ رودخانـۀ اروندرود را ذوق زده کرده بود،         ازآن شـب هـا، ماهـیان گرسـن        



٤٣  /   اینجا شلمچه است

 

ازگوشـت هـای تـازۀ بـدن سربازان عراقی که در سفرۀ گستردۀ اروندرود             
امیـر قویدل  . بـرای ضـیافت ماهـیان گرسـنه، تـدارک دیـده شـده بـود         

هـم چنان با آن بیان شگفت انگیز و بسیار جذاب و گیرایشان، از خاطرات      
 :به یاد ماندنی  آن روزها می گویند

بعـد از ایـنکه عملیات به پایان رسید من به عنوان یکی از فرماندهان اصلی                 
طراحـی عملـیات بـرای بازدید از خرمشهر راهی آنجا شدم، با ورود به خرمشهر                
اشک از دیدگانم جاری شد و همین که از کنار دروپیکرهای خرد شده، خانه های             

ته، عبور می کردم،   مخـروبه، کـوچه هـای بـه هـم ریخته و خیابان های غبار گرف               
گـریه ام بیـشتر و بیشتر می شد؛ شهری وجود نداشت از خرمشهر جز منطقه ای                 

و غـم انگیزترین و دل انگیزترین       . ویـران و مخـروبه، چیـزی بـه جـا نمانـده بـود              
خاطـره هایـی که مرا تحت تاثیر قرار  داد، یکی دیدن سنگرهای بعثی در داخل                 

 یخچال و اجاق گاز و دیگر وسایل خانه، خانـه هـای ویـران شـدۀ مردم بود که با     
سـنگرهای رنگارنگـی  درست کرده بودند که قلب مرا تکه تکه می کرد و دیگری            
دیـدن ده هـزار پوتین در کنار هم، بجا مانده از سربازان پا به فرار گذاشتۀ عراقی       
بود که از شدت ترس خود را به رودخانۀ اروندرود سپرده بودند که خیلی هایشان               

 .د به آن طرف نیز نرسیده بودندکه بسیار مرا به وجد آوردشای
ــذتّ     ــا ل ــم و ب ــته ای ــان گذاش ــه هایم ــر چان ــان را  زی  دســت هایم
اندوهگیـنانه ای چـشم درچشمان خروشان امیر قویدل دوخته ایم و او از              
دردهایـی مـی گـوید که با چشم خویشتن دیده و با روح آزرده اش لمس          

و رسایی که آتش یادآوری آن روزهای       کـرده اسـت و بـا آن لحـن گیرا            



 من از ويرانه هاي درد مي آيم /٤٤

سـخت را آتـشین تـر کـرده و در سرتاسـر وجودش شعلۀ آن روزها زبانه             
 .می کشد، از سوختن می گوید

 روز 26 روز گرسنگی، 26 روز نخوابـیدن،   26 روز بالـین نداشـتن،       26
 روز وحـشت رگـبار گلـوله و خمـپاره، ریزش باران آتش از      26تـشنگی،   

 روز 26وز دسـت و پـنجه نـرم کـردن بـا مرگ،           ر 26آسـمان شـعله ور،      
خـستگی و هـزاران درد دیگـر کـه در بـیان نمـی گنجد، آقایان شوخی                  
نیـست، حرف نیست، به خدا سخت است، به خدا کار ساده ای نیست، من               
چطـور مـی توانم به شما بگویم که رزمندگان چه سختی هایی کشیدند؟               

 این سرزمین که  شما پـدران و بـرادران شـما ایـنجا، در ایـن خاک، در             
اکـنون آسـوده نشـستید، چـه روزهـا و شـب هـای دردناک، عذاب آور و                   

 ... .طاقت فرسایی را گذراندند
اشـک در چـشمان امیـر قویدل حلقه بسته است و من می دانم که          
چقدر دوست دارد با صدای بلند گریه سر دهد، شیون کند، فریاد بزند و              

 سال  8ون و سیل عظیم خاطرات      انـدوه، افـسوس، آتش، سوز و گداز در        
زجـر و عـذابش را بـر وسـعت غریب این خاک  تشنه جاری کند، امّا او                   
ایـنجا نـیامده که گریه کند، نیامده که اشک بریزد، نیامده درد دل کند،      
آمـده که از عشق، ایثار و از خود گذشتگی های رزمندگان حرف بزند، از               

ندگی کردنشان با مرگ و   حجـم عظـیم عذاب های شبانه روزیشان و از ز          
ایـنکه با تمام این درد ها و ناملایمات،  چگونه با ایمان و توکل به خدای              
بـزرگ حماسـه هـا آفـریده انـد، شگفتی ها خلق کرده اند و  در زیر بارش                    
سـنگین آتـش گلـوله و خمـپاره هـا به مرگ لبخند می زدند و به زندگی       



٤٥  /   اینجا شلمچه است

 

 افسوس و صدافسوس که     آمده تا از چیزهایی بگوید که ما      . مـی خندیدند  
و تنها می توانیم با چشمانی    . نمـی توانـیم بفهمیم، نمی توانیم درک کنیم        

. بسپاریماشـک آلـود در چـشم هایش خیره شویم و به حرف هایش گوش                
 توضیحاتی می دهند   5 و   4بعـداز امیـر قویدل سردار فضلی درمورد کربلای        

ی پیکرهایمان  از فرط خستگ  . کـه در ایـنجا یعنی شلمچه رخ داده است         
تـاب تحمـل از دسـت داده انـد و چُرت رفته رفته بر چشم هایمان چیره                  

پس از سردار فضلی، سرهنگ جعفری برای تجدید روحیۀ    . گـشته اسـت   
 .بچه ها خاطره ای را بیان می کند

بار اول در امتحان    . سـه بار می خواستم طلبه شوم که قسمت نشد         
م گفـت شیرم را حلالت    ورودی شـرکت کـردم، قـبول شـدم، امّـا مـادر            

بار دوم دوباره قبول شدم، امّا این بار همسرم          . نمـی کـنم اگر طلبه شوی      
بار . زنت نمی شوم اگر طلبه شوی     : کـه تازه با او ازدواج کرده بودم، گفت        

سـوم بـاز قبول شدم که پدرم گفت زحمتم را حلالت نمی کنم اگر طلبه          
 . ...شوی و بار چهارم بماند تا پل یادگار امام

سـپس سـردار اسـدی در ادامـۀ تـشریح عملیات بیت المقدس به فتح دژ               
لـمچه که با رشادت فرمانده یگان همراه بوده است، اشاره می کند و از مجروح                 ش
شدن یکی از رزمندگان می گوید که با وجود اینکه پایش درحال قطع شدن بود،         

 از چند ماه بعد. ولـی حاضر نشد کسی کمکش کند و همان جا رهایش می کنند  
یگان مهندسی به طور اتفاقی پیدایش می کند و می بینند که به طور معجزه آسایی       

از . زنـده مانـده است و به بیمارستان مشهد برای عمل جراحی انتقالش می دهند   
نمـاز خواندن بدون وضو در زیر رگبار گلوله ها و فکر شهادت که در وسعت ذهن             
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آذوقه و مهمات و از عملیات های بی آب و غذا و سایه گسترانده بود، از تمام شدن     
او یک چیزی می گفت و ما هم یک . بـی خوابـی هـای پـی درپی صحبت می کند          

 روز است اینجا هستیم، به ستوه آمده ایم،         2ما که کمتر از     . چیـزی مـی شنیدیم    
چگونه . چگونه می توانیم عمق دردهای بی شمار آن روزهای آتشبار را درک کنیم     

 ـ   یم تـصویر وحـشتناک نبردهای خونین را به پیش دیدگان نابینایی مان       مـی توان
 به نظاره بنشینیم؟ چگونه؟ چگونه؟

گـرچه هـنوز در زلال حِـزن عرفانـی ایـن خـاک غریب، روح غبار                 
گـرفتۀ دنیایـی مـان را آن گـونه کـه بایـد، نشسُته ایم و صفای باطنی در              

غفلت نگشته است، قلب های معصیت بارمان، جایگزین کدورتِ سال های      
امّـا گویا که وقت رفتن است و ما به ناچار شلمچه را با وداعی غمگین و                 
بغـض آلـود در انـبوه غریبگـی پیـرامونش رهـا می کنیم و زیربار سنگین        
بغـض هـا و دلتنگـی و غم به راه می افتیم و او را با تمام خاطرات شعله ور             

روزهـای مـرگبار بی کسی اش       
 .تنها می گذاریم

 ن، گوش کن گوش ک
 صدای حزن خاک 
  صدای درد آسمان

  صدای هق هق شلمچه را 
 هق هقی که سال های سال 

 به گوش می رسد  
 و ما چه زود رفته از دیار یادمان 



٤٧  /   اینجا شلمچه است

 

 تازیانه ها 
 چه ظالمانه پیکر تو را 

 با گلوله های حزن می زدند
 شلمچه 

 مرا به زور به اینجا کشانده اند 
 به این هوای خشک 

 ن زمین بی علف به ای
 به این پرتگاه زندگی 

 به این خرابه ها 
 که بوی مرگ می دهد 
 ولی خدای شاهد است

 مرا خبر نبود 
 در این خرابه ها یکی همیشه گریه می کند 

 خدای شاهد است 
 کسی به من نگفته بود 

 در این کویر خشک بی علف 
 قطعه ای بهشت خفته است 

 نگفته بود، هیچ کس نگفته بود 
 ر این دیار سوت و کور د

 مادری هزار قطعه استخوان 
 به دامنش گرفته است 
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 فرشته ها به دامنش 
 نشسته، حلقه بسته اند 

 شلمچه، هیچ کس نگفته بود 
 که گریه های تو 

 در ازدحامی از شکسته های جمجمه 
 پاره پاره های روده و شکم 

 
 میان خرده استخوان های خشک 

 درون قلب های له شده 
 گرهای سوخته ج

 شبیه گریه های کربلاست 
 ... .شبیه ضجه های نینواست

 9/2/86ـ » تنها«
 

رانـندۀ اتوبـوس بـا آه سـوزناکی تعـریف می کند که یک روزگاری                
بـاغ انگـور، انـار و منظره های سرسبز و قشنگی داشته       ) شـلمچه (ایـنجا   
ر و رو امّـا این جنگ تمام زیبایی هایش را ربود و این مناطق را زی     . اسـت 
وقتی که جز خاک و خاکریز      . راست می گوید و حق دارد که بسوزد       . کـرد 

و سـیم خاردار و بیابانی لخت و عریان و دشتی سوخته، چیزی از شلمچه   
 .راست می گوید، حق دارد. برجای نمانده است

امّا او حق ندارد، راست نمی گوید، یعنی حق دارد، امّا ندارد، چگونه            
من امروز در این دشت سوختۀ ویران به چشم جان         بگویم، چیزهایی که    



٤٩  /   اینجا شلمچه است

 

تماشـا کـردم، احـساس هـای شـگفتی که در ذره ذرۀ بودنم، شکوفه زد،          
اشـک هایی که ریختم، دردهایی که کشیدم، حضور قلب و خضوع درون             
و مـستی وصـف ناشدنی که من در این مکان شگرف به ارمغان بردم، در      

 بود، در هیچ زمان نریخته بودم،       هیچ کجا تماشا نکرده بودم، شکوفه نزده      
بـه ارمغـان نبـرده بـودم، در هـیچ کجا و در هیچ زمان حتی اگر شلمچۀ          
روزگـاران دورِ غـرق در بـاغ انگور و سرسبزی و زیبایی نیز بود، این گونه         
نبود، نمی توانست باشد، اینجا یک چیز دیگری است، فراتر از زیبایی های             

شناخته است، منظر سبز روزهای     دنـیوی، شـلمچه بـاغ سـرخ رازهای نا         
آسمانی است، شلمچه بیابانی ملکوتی است، دشت سوخته ای که هزاران            

 .لاله سرخ در آن زندگی می کند
و این را تنها      شـلمچه قطعه ای از بهشت است       ! شـلمچه، آری  

زمانـی مـی فهمـی و درک مـی کنی که بعد از فرو رفتن در حجم عظیم                  
دن در وسعت بیکران غریبگی اش، بعد از ناشـناختگی اش، بعـد از غرق ش   

مـست شـدن از بادۀ اشک های آغشته به خونش،  با تپه های نونی شکل                 
غمگـین و سـیم خـارداران انـدوه و تانـک های فرسودۀ دلتنگ و مسجد           
بـزرگ مقبـرۀ شـهدای بـه نماز ایستاده و با تمامی آنچه که در اینجا به             

ع کنی و پای از حریم طـرز عجیبـی بـوی خـدا مـی دهد، می خواهی ودا      
مقدسـش بیـرون نهـی؛ و آنجـا که پاهایت به زمین می خورد و احساس           
سـنگینی مـی کنی و آنجا که به اطرافت می نگری که بوی دنیا درفضای                
مـلال آورش پیچـیده اسـت، آنجـا تازه می فهمی  از کجا می آیی، از چه           

ه ای از مکـان مقدسـی خارج شده ای، آنجا غمگینانه می فهمی که از قطع      
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بهـشت کـنده شـده ای، جـدا شده ای  و این دردِ زهرآلودِ شیرینی است،         
جـراحتِ مرگباری که بر پیکر تنهایی خویش به شادمانی می پذیری و با           

 .اشک هایی زلال، احساس بِه وجد آمده ات را لبخند می  زنی
اـعت بعد در زیر پل یادگار امام، یکی از                   یـم س اـرج شـده ایـم و ن لـمچه خ از ش

نـگ، گـرد هـم جمـع مـی شویم، با آنکه بدن هایمان از شدت                    م ـ ناطق عملیاتـی ج
 .خستگی و فشار بی خوابی، بی حال و کوفته گشته است، اماّ چندان ناراضی نیستیم

 

 ، پل ماردپل یادگار امام

در زیـر پـل، در همجواری رودخانۀ خروشان کارون حلقه بسته ایم،        
ش در کــنار امیــر بازنشــسته یکــی از دانــشجویان بــا بلــندگوی دســتی ا

 خراسان از 77مـی ایـستد و امیر سروری افسر عملیات لشکر         ) سـروری (
در سمت چپ امیر نقشۀ .  لب به سخن می گشاید    )ع(عملـیات ثامن الائمه   

نـسبتاً بزرگـی بـه دیوار ستون پل نصب شده است و امیر با نشان دادن                 



٥١  /   پل یادگار امام، پل مارد

 

 تشریح عملیات مـناطق و نقـاط کلیدی از جمله منطقۀ مارد و قصبه، به   
 : ادامه می دهد

محور شمالی برای   : حملـه بـه دشـمن در سه محور انجام می گیرد           
تـصرف پـل قـصبه، محـور جنوبـی برای سقوط پل حفار  و محور سوم                  

 01:00حملـه به نقطه مرکزی و به تصرف در آوردن منطقه؛ عملیات در        
 مورد   شروع شد و پس از آنکه دشمن فهمید        60 مهـر ماهِ سال    5بامـدادِ   

 گردان به طرف 5حملـه واقع شده، بلافاصله شروع به تیراندازی کرد و با          
مـا هجوم آورد ولی رزمندگان با شهامت ما تنها با یک گردان ظرف یک          

 دقـیقه، آتـش دشـمن را خامـوش کـردند و گـروه، گروه،             20سـاعت و    
  6 روز     18:30نیروهای دشمن را به اسارت در آوردیم و سرانجام ساعت           

 . نفر اسیر شدند1600ماه پل دوم سقوط کرد و حدود مهر
بعـد از شـرح کامـل انجـام موفقیت آمیز عملیات، به رژۀ اسرای عراقی در                 
ماهـشهر به عنوان یکی از بهترین خاطرات خویش اشاره می کند که به علت فشار       
و ناراحتـی هـای بـسیار زیادی که مردم آنجا تحمل کرده بودند، اسرا در خیابان                 

لـی   شهر  در مقابل دیدگان مردم دردکشیده و ستم دیده رژه می روند تا شاید  اص
اندکی از دردها فراموششان شود، و نیز به ابزار و تجهیزات بسیاری اشاره می کند              
 .که به غنیمت گرفته شد و به علت عدم نیاز ارتش، به سپاه پاسداران تحویل شد

، بلندگو را به و بـاز سرهنگ جعفری برای رفع خستگی دانشجویان        
 :دست می گیرد

و امّـا دفعه چهارم که من می خواستم طلبه شوم،  زمانی بود که در   
رفتم . یـک روز  طلـبه ای را بـه جبهه، پیش ما فرستادند             .  جـبهه بـودم   
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حاج آقا من خیلی دوست داشتم طلبه شوم، امّا هر بار         : پـیش او و گفتم    
اه مظلومانه ای به من کرد و       بعد حاج آقا نگ   . که می خواستم بی فایده بود     

از امـروز تـو یـک طلـبه ای و باید بروی پیش نماز بِایستی و نماز                  : گفـت 
بعـد بـرای اینکه نشان بدهد که چقدر جدّی می گوید، لباس و              . بخوانـی 

خلاصه ما که عمری دربه دری کردیم . عمامـه اش را درآورد و به من داد        
 همین راحتی حاج آقا شدیم و نتوانـستیم طلبه بشویم، آنجا در جبهه به       

و تـا مدت زیادی برای بچه ها پیش نماز می ایستادیم و روضه می خواندیم     
تـا ایـنکه یـک روز مرخـصی گرفتم و رفتم منزل؛ بعد از اینکه برگشتم                 
دیـدم خبری از عمامه نیست، بعد از کلی پرس وجو و جست وجو یکی از               

ما که نبودید، بچه ها حاج آقا ش: بچـه هـا پـرده از راز جنایـتش برداشـت      
نظافـت اسـلحه داشتند، هر چه گشتیم پارچه ای، کهنه ای، چیزی برای               

یک دفعه چشمم به عمامۀ شما خورد؛       . تمیـز کـردن اسـلحه پـیدا نـشد         
خلاصـه آن را تکه تکه کردم و بین بچه ها تقسیم کردم و اتفاقاً کلی هم               

 حکمتی در کار    من زبانم بند آمده بود با خودم گفتم حتماً        . اضـافه آمـد   
 .بوده که ما طلبه نشدیم

پـس ازکلـی خـنده و بهـبود روحـیۀ بچـه هـا، اکنون نوبت جناب                  
سـرهنگ انـشایی اسـت کـه بـا حـرارت و شـور درونی خاصی خاطرات                

 :شگفتی را نقل کند
در بیمارسـتان خرمـشهر پرسـتاری بـود به نام فریبا که زحمات و               

و فداکاری های ایشان درآن هنگام و ایثارگری های    خـدمات شبانه روزی     
سـتایش گـرانه شـان در خـدمت به مجروحین و مصدومین جنگ، شهرۀ             
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خـاص و عـام بـود بـه طـوری که با تمام وجود، زندگی و عشق خویش را          
حادثۀ دردناک و دلخراش زمانی رخ . بـه پای رزمندگان اسلام فدا می کرد   

 کشیدن شهر خرمشهر و محاصرۀ مـی دهـد کـه عراقی ها پس از به آتش    
کامـل آن، بـه سـوی بیمارسـتان خرمـشهر، وحـشیانه هجـوم مـی برند؛                   
دوسـتانی کـه در آنجا مشغول خدمت بوده اند، این گونه نقل می کنند که         
پـس از هجـوم وحـشیانۀ مـزدوران بعثـی، ما وسایلمان را جمع کرده و                 

ش و تمنا آمـادۀ خـارج شـدن از شـهر بـودیم ولـی هرچه اصرار و خواه          
کـردیم کـه فـریبا رازی بـه همـراه شـدن با ما شود، بی فایده بود و در                    

من چگونه (جـواب اصـرارهای بـی شـمار آنهـا تـنها یک جمله می گوید                 
مـی توانم برادران مجروح و زخم خورده ام را با این بدن های چاک چاک و       
ا خـون آلـود، در زیـر سُـم ایـن مزدوران وحشی تنها بگذارم، من از اینج              

 .)حرکت نخواهم کرد و همین جا خواهم ماند
و وقتی مزدوران پست فطرت  به آنجا می رسند و ددمنشانه آنجا را          
بـه آتـش مـی کشند به سراغ فریبا این دختر پاک، جان باخته و ایثارگر              
کـه تمام زندگی اش را وقف خدا کرده است، می روند و با کمال بی شرمی     

پاک فریبا دراز می کنند و با قبیح ترین         و بـی عفتی دست تجاوز به دامن         
کـردار صـحنه های دل خراش و اسفناک را به دیدگان تاریخ ِاشک آلود،               

فـریبا پـس از ایـن اتفاق دردناک دچار جنون           . بـه نمـایش مـی گذارنـد       
مـی شـود و بـا فریادهایـی از عمـق تمام دردهای شعله ور درونش از آن                   

ریزان شده، فاصله می گیرد و   موجـودات پلید و کثیفِ غرق در جهالت، گ        
سپس می ایستد و با   . تـا وسط همین پلی که  بالای سرمان است می آید           
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ناله ای حزن انگیز که از عمق وجود افسرده اش روانۀ خدا می کند، خود را               
بـه داخـل آب رودخانـه مـی انـدازد و با این کار، ننگ و شرمِ قبیحانه آن            

ی کند و با پاکی بازیافته، به مـزدوران حـیوان صـفت را از خـویش دور م       
 ... . روحش شاد. دیدار پروردگار خویش نایل می شود

سـرهنگ انـشایی بعـد از بـیان ایـن خاطرۀ حزن انگیز و دلخراش،               
خاطـرۀ سـربازی را مـی گـوید کـه پس از جراحت سنگین بر اثر اصابت               

سرباز پس از . خمـپاره بـیهوش شده و به بیمارستان انتقال داده می شود       
ل جراحـی بـه هوش می آید و وقتی خود را بر روی تخت بیمارستان              عم ـ

زنـده مـی بیـند از خودش شرمنده می شود و دیوانه وار انگشت را در قلب     
جراحـی شدۀ خویش که از شکاف سینه اش بیرون زده است، فرو می برد         
و عـشق خـود را بـه رنـگ خـون ِ سرخ ِ قلب چاک خورده اش بر صفحۀ            

 .می کند و به دیدار حق می شتابدماندگار شهادت ثبت 
 از فـرط خـستگی خیلی از بچه ها نای نشستن سر کلاس درس را              
ندارنـد و خواب در حوالی غبارگرفتۀ پلک هایشان پرسه می زند و در این               

به . لحظـه، خبـر چند دقیقه استراحت به ناگاه بچه ها را به وجد می آورد            
ند و با سکون بر درگاه   طـرف سـاحل آرام و غـریب کارون قدم بر می دار            

ــویش      ــتلاطم خ ــشۀ م ــرار را در اندی ــکوت و ق ــرار، س ــی ق زلال آب ِ ب
مـی گـسترانند و روح خسته و رنجور خویش را در آغوش گرم غروب رها    
مـی کنـند و آن گـاه در خلـسه ای عمـیق فـرو مـی رونـد تا رمق تحرک                       

 .دوباره ای در رگ های سرد روحشان دمیده شود
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ای پایانی کلاس های امروز را به اندک     سـرهنگ شکارچی صحبت ه    
ــه مــی کنــند و در ادامــۀ   روزنــۀ خالــی فــضای مغــشوش ذهــنمان روان

 .صحبت های دیروز از اتفاقات روزهای دانشجویی می گوید
 فارغ التحصیل می شدیم،    )ع( می باید از دانشگاه امام علی      2/7/1359

ن رژه پشت  را با تمری30/6/1359 تا 25روزهـای پایانـی دانشجویی مان    
پوتین، کلاه، اسلحه و کلیۀ تجهیزاتی که    (همـۀ وسـایل     . سـر گذاشـتیم   

سرانجام روز مراسم   . را تحویل دادیم  ) دانشگاه در اختیارمان گذاشته بود    
جـشن فـارغ التحـصیلی فرا رسید، خوشگل و خوش تیپ کرده بودیم تا               
بهتـرین روز دانـشجویی مـان را جـشن بگیـریم کـه بـا کمال شگفتی و               

 زدگـی درسـت در لحظـه ای که منتظر دستور فرمانده میدان برای        بهـت 
شـروع مراسـم بـودیم، ایـن جملـه را  بـه دستور جناب سرهنگ نامجو                  

همه بروند لباس کار خاکی بپوشند و      : فـرمانده دانشکده افسری شنیدیم    
آمـاده جهـت اعزام به مناطق دانشجویی در جشن فارغ التحصیلی بعد از              

ت و پشت سر گذاشتن اتفاقات گوناگون دوران   آن همـه سـختی و مـرار       
 . دانشجویی تمام آرزو و فکر و خیالمان را برباد داد

 از تهران پرواز کردیم و با سختی در        1/7/1359 صبح روز    8ساعت  
آیت االله خامنه ای و شهید فلاحی از ساعت ها         . فـرودگاه اهواز فرود آمدیم    

های مختلف که به ترتیب بعد از تقسیم به تیپ      . قـبل منتظـرمان بـودند     
، انجام گرفت، به مناطق   1 و سـپس سـال     2، سـال  3اولـویت ابـتدا سـال     

جنگی اعزام شدیم و در آنجا به طور اتفاقی حسین فهمیده را که قبلاً در             
هاشمی تهران با او آشنا شده بودم،      آمـوزش نظامـی مـسجدی درخـیابان         
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ای شکارچی من   آق:  داشتیم، اصرار کرد که    به خاطر صمیمیتّی که   . دیـدم 
ما نظامی  . حسین جان نمی شود   : گفـتم . مـی خـواهم پـیش شـما باشـم         

حسین بلافاصله پیش   . هـستیم، مگـر ایـنکه از فـرمانده اجـازه بگیـری            
فـرمانده رفت ولی فرمانده موافقت نکرد و به همین خاطر حسین از من              
خواست که پیش او بروم و من هم در آن شرایط، همدوره ای هایم را رها                

 که خرمشهر سقوط کرد، 24/7/1359دم و پـیش او رفتم و تا تاریخ        کـر 
کـنار هم بودیم که من در روزهای پایانی مجروح شدم و پس از سه ماه                 

 . کیلو اضافه وزن پیدا کردم48بستری 
روز دوم آمـوزش بـه پایـان رسیده است و ما از روی پل یادگار امام درحال      

رده پیش روی چشمان خواب     گـذریم؛ در غـروب دلنـشینی کـه درافـق گـست            
آلـودمان سرشـار از آرامـش شـبانگاهی اسـت، بـاد خنکـی از پنجرۀ اتوبوس به         
سروصـورت خـاک گـرفته و ورم کـرده مـان برخورد می کند و برای لحظه های                   
کوتاهـی نـشاطی جـان فـزا و دلارام را در بـدن های مجروح و بی جانمان تزریق                  

ه از تاراج روز که رفته رفته به  و مـا چـشم درچـشم غروبی زخم خورد         . مـی کـند   
آغـوش سـیاه شـب پـناه مـی بـرد، دوخـته ایـم و شب آرام آرام سایۀ مهربان و                     
فـراخش را بـر روی دشـت بغـض کردۀ خرمشهر می گستراند و ما را تا ایستگاه               

 . آسودگی و سکون همراهی می کند
 در نزدیکی پادگان دژ     )س(طـبق معمـول بـه مـسجد فاطمـه زهرا          

شویی ها حسابی شلوغ شده است، چرا که از صبح تا الآن         دست. مـی رویـم   
دسترسـی بـه دستـشویی نداشـته ایـم و جلوی چشمانمان سیاهی رفته               

بعـد از کلـی انـتظار سـخت و جان فرسا، سرانجام نوبت به ما هم               . اسـت 
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پس از اقامۀ نماز مغرب و عشا به آسایشگاه های سوت و کوری             .  می رسد 
ای سکوتشان برای پذیرای روح آزرده و برمـی گـردیم کـه بـا سـفرۀ مهی        

امّـا بـا ورود ناگهانی بچه ها طومار       . رنجـورمان، چـشم انـتظار مانـده انـد         
سـکوت در هـم می پیچد و هجوم برای دوش های حمام، آرامش نشسته               

 . بر سفرۀ خلوتگاه ِ شب را به تاراج می برد
ود و با چشم هایمان گشوده می ش   . بـا اشـتهای تمام شام را صرف می کنیم         

اماّ روح تازه ای در     . آنکـه هـنوز بـدن هـای کوفـته شـده، نـای راه رفـتن ندارند                 
به سراغ همدوره ای هایمان می رویم به خصوص         .  احـساس هایمـان زنـده می شود       

آنهایـی کـه امـشب آخـرین شـب حضورشان در اینجاست  و تا دوکوهه آنها را              
شگاه  دورهم حلقه بزرگی      خیبر در جلوِ آسای    1بچه های گروهان  . نخواهـیم دیـد   

بـسته ایـم؛ از خاطـرات شـیرین سـال تهیگـی حـرف مـی زنیم و با جوک های                      
خـنده داری کـه صـمیمیت عجیبـی را از باهم بودن نصیبمان می کند، شادی و         

رفته رفته انرژی بیداری مان کاهش .  سـرور بـه یـاد ماندنـی را به وجود می آوریم     
لیات ضربتی خواب دست به کار می شویم     مـی یابـد و متفق القول برای اجرای عم         

امشب من و عده ای ازبچه ها  . و هـر کس به محل مقرر استراحتگاهی اش می رود          
تـصمیم گـرفته ایم به علت گرمی هوای داخل،  بیرون آسایشگاه بخوابیم و از بادِ       

 .نیم شبانهِ خنکی که گاه به گاه پرسه ای می زند، آرامشی حاصل کنیم
حـرف هـای زیـادی شـنیدم، داستان های          . بـود امـروز روزعجیبـی     

شـگفت، خاطـرات غـم انگیـز و دل انگیـز و آن همـه اعجـاز در سرزمین            
بهـشتی شلمچه؛  و اینها همه چون نهیب جان فزایی درسرسرای روح به           
خواب رفته ام، شیهه می کشد و چون سوز سرمای بادی زمستانی صورتِ             
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رانه اش می کند و مرا از آنچه عـریان ِ خـوابِ غفلتم را آماج هجوم غافلگی         
بودم، دیگرگونه تر می کند؛  گویا دریافته ام  کجا آمده ام، برای چه آمده ام              

و درآن دل آرام و دور از دغدغۀ وزش سؤال های           . و بـرای چه مرا آوردند     
غـریب، انـدک انـدک طوفان ِ سهمگینِ تأمل و درنگ پدیدار می گردد و         

ِ افکارِ موهوم،  سرشار ازاندیشه های       احـساس  تهـی و خالـی از ازدحـام            
طغیانگـر و شیپورهای خنیاگر می شود و اکنون که سرگردانیِ سؤال های       
مـبهم ِ دیرآشـنای، ذهـن ِمـستور درغارهای خاموشِ سال های نادانی را         
نـشانه رفـته اسـت، خوب تر به  خویش می نگرم و به اندام ِ نحیفِ قامتِ                   

نه نظر می کنم و آهی از سر همدردی،       تاخـوردهِ درک و معرفتم،  دلسوزا      
در ایـن نـیمه شـبِ خفـته بـه دامان ِ سکوت، برمی آورم و آن گاه، پلک              
ازرویاهـای روشـن و خامـوش ِ ایـن روز سـپری شـده از ذهن خِستگی،         
می گیرم و در بستر خشک و ناهموارِ خاک، غلتی به پهلو می زنم و روح و                  

ی سپارم؛ و افسوس که این   جـسم سِنگین را به دریای خروشان خواب، م        
خلـسۀ ابـدی، چـندان طول نمی کشد ودرنیمه های خروشان این دریای              
عمیق، فرمانده گروهان، با لباس استتار، گو اینکه دشمن، محاصره کرده          
باشد بربالای سرمان  فریادکنان، خواب ِ گذشته از دروازۀ مرگ مان را از              

آسایشگاهِ گرم و پراز ازدحام،     که باید بروید و در    ! پای در می آورد؛ که چه     
درلابـه لای قمقمـه هـا و کیسه های انفرادی پراکنده گشته، خواب کنید؛          

 . ای به چشم جناب سروان، الساعه
اـ پتک سروصدای فرمانده مهربان، ازآن سوی جنگل های        بـح روزیکـشنبه ب ص

 ـخبردار «سرسبز و گسترده درشهرِ رویاها، به یکباره  یم و بعد از می شو» به جای خود 
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نماز به سراغ خیار و گوجه هایی می رویم که التماس هایشان برای گاز زدن دل آدمی را 
بـه رحـم می آورد و هرجوری هست درشکم های خالی پناهشان می دهیم و کیک و              
اـندیس نیمروزی را هم در حلقوم روده های گشنه فرو می بریم، تا سروصدایشان را                 س

خوشبختانه هنوز امیدمان را برای خواب از دست نداده ایم  . فعـلاً خاموش کرده باشیم    
نـوز یک بستر آسایش و استراحتگاه دنج، گرچه متحرک، اما بی مزاحمتِ فریادهای    ه
افسارگـسیخته، ما را انتظار می کشد، آری درست حدس زدید؛ صندلی های مندرس              

بود که سفر گویا مهـربان امروز نیز پذیرای جسم های بی تاب و خواب آلودمان خواهند   
 .  ساعت فاصله باید پیمود2 حدود )ره(سفری طولانی است و تا بندر امام

 )ره(بندر امام خمینی

زاران انبوه و  مان به سبزه  ییماورا بـا حـرکت اتوبـوس مـا نیـز سفر          
 به  کنیم تا سفرِ   آغاز می را   رویاهای مرتفع    ۀدامن هـای روییده در    جـنگل 

طنین زیبای   زچشمان مهربان فرمانده و   ا دور پایـان نرسیده شب قبل را     
 .فریادهایشان به سرانجام برسانیم
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  یکی ازۀاکنون روی اسکل هم ما سـفر به پایان رسیده است و     
انی گصورت یه  ب هستیم کهبزرگتـرین بـندرهای تجاری خاورمیانه     

کشتی ، کند خیره می  را ها اولین چیزی که چشم   . ایم خط شده  بـه 
و در  اسـت که به اسکله چسبیده است        تجـاری بـزرگ قرمزرنگـی     

بــه ایــن   ورودۀهماهنگــی قبلــی اجــاز ناوهایــی کــه بــاکــنار آن 
ها و   زمینی.  و در امتداد هم ایستاده اند      انـد  بـندرتجاری را گـرفته    

 کران حضور آستان آبی دریای بی   است در  هـا که اولین بار     هوایـی 
 م گرفته درراآهای   ناوها وکشتی  نزدیکی با  تاکنون از  یابـند و   مـی 

 ـ     ۀگهـوار   این مادرتبسم دیدن   بـا  ،انـد  رو نـشده  ه   خـیس دریـا روب
 .آیند های متلاطم و طوفانی به وجد می  شبهمیشه بیدارِ

زیبایشان به   و هـای سـفید    لـباس  افـسر نیـروی دریایـی بـا        چـند 
 امیر امیر کوچکی، دکتر ریحانی و           بینشان  در  که آیند پیـشوازمان مـی   

 .دنشو  نیز دیده می هفرمانده دانشگا، فانی
،  نشده هیچیهنوز  

ــه ــین  بچ ــا دورب ــای  ه ه
برداری را   عکاسـی و فیلم   

 بسیاری  اند و  بیرون آورده 
هــای   گوشــی  بــا  نیــز

تلفـن همراهی    غیـرمجاز 
 دانشگاه خبری از   کـه در  

شروع به  ،  نبود آنهـا گـویا   
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سته  دهای مختلف تقسیم و هر ستهدایـنکه بـه      تـا  ،کنـند  عکـس گـرفتن مـی     
بقیه  از هندیجان زودتر ناو و ربایندُو نا. شویم می ناوهـای شـناور    ی از یک ـ مـسافر 

پشت  نیز آرام آرام در      ناو دیگر   سپس چند  ،کنند ناوهـا شـروع بـه حـرکت مـی         
 ـ    ،کند می آغاز ساعت سفر  نیم آخرین ناوی که پس از     افتند و  مـی  راهه  سرشـان ب

همزمان . داریم ورآن حض  در ها نـاوی است که من به همراه تعداد دیگری ازبچه         
 ناخداسوم ، فرمانده ناو آن گاه  شویم و  خط می  به روی دک پـرواز   ،  حـرکت نـاو    بـا 

. کند بلندگوی دستی سفیدرنگی شروع به صحبت می عرشـه جـناب محمدی با     
ناو جمهوری اسلامی تنب      شما هم اکنون در    ،گـویم  بـه شـما خیـرمقدم مـی       «

  آن پشتیبانی و   ۀ که وظیف  آید حساب می   به آمادیان  گیـک ی    ایـن نـاو    .هـستید 
حرکت )ساعت  مایل بر  8/14(سرعت   حداکثر با باشـد و   نیـرو مـی    و حمـل بـار   

 » .کند می
یـحات مقدماتـی و     پـس از   به  را بلندگو،  ناوۀاز شناسنام   مختـصری   ارائـۀ  توض

یـکم لچنی می   ،  جانـشین خـود     ۀزمین تری را در دهد که ایشان توضیحات کامل  ناوبان
اـو    اـ م ـ     خـصوصیات ن نـد  یبـه م اـ با  هوایـی و زمینـی    . ده های  دیدن لایف جاکت ه

اـ    اـ مـی          خوشـرنگ ب تـیاق بـه طـرف آنه  مال خود  آنها را  هرکدام یکی از   دونـد و   اش
نـد  مـی  نـد و   کلـی ذوق و شـوق مـی    ،ک دیده های دریایی  تر بچه طرف  این کمـی کن

اـ آرامـش خاص ـ       مـی شـود    اند و از گرفتن لایف جاکت     ای نشسته  گوشـه   در ی کـه ب
نـاع    نـد و   مـی امت چیزی به آنها نرسد و      ها تمام شود و    کنند که لایف   می خدا خدا کن

بـختانه ایـن    نـدگانه تقـسیم شـده      بـه گـروه    .شـود  گـونه مـی    خوش اـی چ  در ایم و ه
 .کشیم های مختلف ناو سرک می قسمت
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 دریانوردی

تاکنون ناقوس   شان است و   دریایی بـرای آنهایـی کـه اولـین سـفر          ریـا د
 برآمده از زبان ِ های آبی آونگ لحظه کـشیده و  بـه فلـک      هـای سـر    مـوج 

 از نزدیک نشنیده و نقش های متحرک رؤیاهای دور           را خاطـراتِ خـیس   
یدن گلبرگ آرزوهای دست   یرقاص و رو  ۀ بی کران ِ      روی صـفح   دسـت را  
 همیشه چرخان و    انتهای این سرزمینِ   بی و پهناور  باغِ  بسترِ  در ،نیافتنـی 

 مرز تصویری در ؛   است  آور و حیرت آوری    فتشگ  چیز ،اند ندیده را قرار بـی 
ای   غارهـای سردِ خـشکیده در   خـواب و بـیداری اسـت کـه احـساساتِِ          



٦٣  /   دریانوردی

 

  آغوشِ بـا گرمایـی بـه حرارتِ       و بخـشد  ای مـی   جـان تـازه   ،  را هـا  کـاش 
 تزریق  شـان لحظـات آرزومند   درتاروپـود  اش اعجـاز خـویش را      مهربانـی 

شادمانی و تحسین  نیـز بـا دیدن لبخند رضایت و چهرۀ       دریـا . کـند  مـی 
برای  داند دریا می ؛  آورد جا می  نوازی را به   همانیخوب رسم م  برانگیزشان،  

چگونه چون مادری ، ندارند ای آشنا را  خاطرهپناهِ انـد و  آنـان کـه غـریبه    
 صمیمیتِۀ  پنج در شان را  غریبگیِ احـساسات     کـوچکِ  مهـربان دسـتانِ   

 ـ،  خـویش  های  ه برروی شانه کو آن سان  بـه آنهـا سلام  کند         و فـشارد ه  ب
، گاه که خستگی سفر    آن  برایـشان ترانه بخواند و     ،انـد  اسـتوارش نشـسته   

، لالایی  کشاند را آرام آرام به پستوی خواب می       مشتاقـشان    هـای    چـشم 
 .این چیزها را خوب می داند! آری. ؛ دریادهد آرامش بخش سرِ

 
 ها در  دسترسوی دو آبـی آرام خلیج به    در م و ی ـا خـشکی بـریده    از

 عحرص و ول   ها با ی   گوش ،هـا بازارشان گرم شده است      دوربـین . حـرکتیم 
روح   لبخند و شادمانی در    .کنند شکار می  نشدنی را  تکرار خاصـی تصاویر  

 استتارِ لباس تاروپود حتی در  عمیق و   گـستردگی احـساسِ    در و روان و  
اینکه  غافل از . رود ناو مستانه به پیش می     زند و  موج می  مـان    غبارگـرفته 

 ـ  وصـف ناشـدنی چـندان      یـن لـذت نامحـدود و      ا انجامد و   طـول نمی  ه   ب
شوند و آرامش و      بیدار می   نـاز   از خـواب    خیلـی زود   هـای وحـشی    مـوج 

د نریز های مهیب و فریادهای خشمگین به هم می        غرش با قـرارگهواره را  
خشونت روی    رفته رفته آن   ، نوازشگر  دریـای مهـربانِ     اینجاسـت کـه      و

وی ربر  هراس و وحشت و دلزدگی و آشفتگی را        دهد و   را نشان می   دخـو 
 وسعت،  ی طوفانـی   دم ـ در پاشـد و   مـان مـی    صـورت غفلـت و آسـودگی      
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افــسردگی را  و ملامــت و نــوردد مــی در آرزوهــای فــرداهای نامعلــوم را
 . می کندجایگزین آن 

 .شود و بیشتر می  این ملامت بیشتر  ،شود تر می  هـرچه سـفرطولانی   
 .اند فهمند کجا آمده ه یـواش یـواش می  هوایـی تـاز    هـای زمینـی و     بچـه 

 دریایی و  کار دریایی و  سفر آیـد دریانـوردی یعنـی چه و        دستـشان مـی   
این هیولای چهارسر یعنی     رویارویی با     طغیانگر و  جِامو ا زدن با له  سـروک 

 تمام وجود  با  سختی را  ،نگذشته است  ساعت بیشتر  آنکـه چند   چـه؟ بـا   
 :کنند  نمیهایی که چه درددل ما با کنند و حس می

،  شــما خیلــی تحمــل داریــد واقعــاً،چقــدرکارتان ســخت اســت«
بچه  طلب و  راحت را کدامشان ما  ایـن لحظه دیگر هیچ      و از  » دریادلـید 

آن  در را  وقتی ما  .البـته آنها حق داشتند    ،  کنـند  سوسـول خطـاب نمـی     
  زندگی به کاممان است و     می کنند  فکر   ،دیدند شگل می ووخ لباس سفید 

  .شگلی استو به همین سفیدی و خروزگارمان هم
 ۀ گویا فرماندهان از چهر    .شود  دسـتور برگـشت صادر می      سـرانجام 

آرام و آهنگ     طنین دل  .راه برگشت   در .اند هـا خـستگی را دریافـته       بچـه 
 و گوش   نواخته می شود  امتداد دریای مجنون      بی ۀپهـن  آسـمانی اذان در   

 .کند مان می غرق ای، و اعجازشحاررا به شنیدن اس ها اقیانوس
چه  و نمـاز دریا نیز دیگر گونه تر؛     اذان دیگـری اسـت      ،   اذان دریـا  

ایــن  در، خــیس ایــن وســعتِ ســپاس در و دمــلذتــی دارد عــبادت و ح
؛ باشد ات دل دریا    وقتی سجاده  ،چه لذتی دارد سجده   ؛   عـشق   ِ کـران  بـی 

آسمان را   وقتی آبیِ،  نگاه اقیانوس باشد و قنوت  ،ات  وقتـی قـبله    ،رکـوع 
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 ـ  ۀتران  با،شانو امواج خرمزمۀزا ب  را خدایدهی و ه آبـی دریـا پیوند می   ب
 درحجم  ، استقامت  برای تابِ  ،هـای قلـب دریا     آهـنگ تـپش    نـسیم و بـا    

خلوص درون را  طلبی ومی  به یاری و نوازش       ، بندگی انـتهای شـوقِ    بـی ِ
چه . چه لذتی دارد، نماز دریا    . کنی اش عرضـه می    خداونـدگاری ِبرعـرش   
  !ردلذتی دا

را  ها چشم بچه   از چیـزهای دیدنـی کـه امـروز         ؛داشـت یـادم مـی رفـت       
 همه  ؛بود فرانو  رادار ، کرده بود   خیـره و مبهوت    را هـا   هوایـی و زمینـی     خـصوصاً 

مشتاق بودند طرز کارش     یا آن یک عکس یادگاری بگیرند و      دوسـت داشـتند با    
به ،   اشتیاق تمام   ناو باکمال خوشرویی و    کارکنانخوشبختانه یکی از     بدانـند و   را

 .داد ساعت توضیح می طول چند تک آنها در تک
جایی که احساس   ،   نقطه ناو است   دل انگیزتـرین     پـل فرماندهـی     

 ۀ پهندرکه بخواهی  هرکجا ای و  اسبی نجیب سوار شده ۀکنی برگرد  مـی 
  .تازی پویی و می چرخی و می این میدان بزرگ می

به پایان  هایش رو گی لذت و خست  ،سـفر دریایـی بـا تمـام جذابیت        
البته برای  (دریایی   اولین سفر  شود و  گرفته می  ها آخـرین عکـس    .اسـت 

 این آخرین سفر ها رسد چه بسا که برای همان    بـه پایـان می    ) هـا  بعـضی 
 . دریایی نیز باشد

 با کنیم و   گمرک حرکت می   ۀهایـی گرسـنه به طرف ادار       شـکم  بـا 
سوی مسجدی که ه  بده،پیاده نشهنوز  نه چندان دور،    پـیمودن مـسافت     

از صرف  بعد و. بریم  هجـوم می ،قـرار اسـت ناهـار را آنجـا صـرف کنـیم         
 بـدون هیچ    ، خیلـی هـم خوشـمزه اسـت        دوغ کـه اتفاقـاً     چلوکـباب بـا   
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  به طرف ورزشگاه تربیت بدنی بندر       مان های سنگین  اسـتراحتی بـا شکم    
 . افتیم راه میه  تلوتلو ب،امام

 از همهمــه وسروصــدای .نــدا  نشــستهرســرا دانــشجویان درسۀهمــ
سر  ای پشت  روز خـوب و پرحادثه     ، کـاملا گـویا اسـت کـه        شـان  شـلوغی 
ن اجرای  لیمسئو. خاطـرات رنگـین اشباع شده است       انـد کـه از     گذاشـته 
 ـ     درمراسـم     ۀریحانی دربار   امیر ؛  اند روی مـا نشسته   ه   ردیـف جلویـی روب

یانات درحال وقوع جر و یرات اخیر ینیز تغ  بحـث تحولات پس از جنگ و      
به روزی است      کند که این اولین بحث       ای شروع به صحبت می     هسته

ها قرار   توجه خاص بچه    مورد شـنویم و اتفاقاً    ایـن چـند روز مـی       کـه در  
 سروصدا همه همهمه و   آن ازسـکوت فراگیر پس از      ایـن را    و گیـرد  مـی 
افسران نیروی  ریحانی چندتن دیگر از   دکتـر  پـس از  . تـوان فهمـید    مـی 

های نبرد   سال های تکاوران دریایی در    بـاب رشادت    مطالبـی در   دریایـی 
 ـ  سپس نوبت به مسابقه     ،کنند  سـال دفـاع مقدس عنوان می       8 ۀفداکاران

ا  امّ،الات پیش پا افتاده و ابتدایی داردؤای که گرچه س   مسابقه .رسـد  مـی 
 هم رسرا س.کند  می،ترند شانس خوبـی نـصیب آنهایـی کـه خوش        زی ـجوا

 همــه درحــال کــف زدن و .مانی و آواز شــده اســتغــرق ســرور و شــاد
 . شناسند نمی از پا اند سر آنهایی هم که جایزه گرفته وند خندیدن

 مسئولین  رسد و انصافاً   پایان می  کامیابی به  بانهایـت سرور و     امـروز  ۀبـرنام 
  روز دو سهاز را بعد ها  بچهۀروحی  سنگ تمام گذاشتند و    ، بـندر  ۀزحمـتکش ادار  

 ـ خـستگی و مـرارا      انگیزِ ملال    سنگینیِ ۀ آن هم   حال کلـی عـوض کردند و     ه  ت ب
شود و نفسی از سرآسودگی  های احساسمان به زمین گذاشته می    نشـسته برشانه  
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 انگار کسی دوست ندارد به      .ها منتظرند  اتوبوس .آوریـم   بـر مـی    ، درون سـبکیِ  و
 حرارت و گرمای هوا دوست داریم هرچه         شدت  جز ما که از    ؛استقبالـشان بـرود   

امروز . های بدنمان را خشک کنیم  عرق فسقلی،زودتر زیر باد خنک کولر اتوبوس       
اتوبـوس مـا تعـویض شـده اسـت و ایـن تنها اتوبوسی است که مجهز به کولر،                    

انگیز و به یاد  ای از خاطرات دل بندر را با توشه  . اسـت تلویـزیون و ضـبط صـوت        
رانه در فضای صدای ت صـوت روشن می شود و  ضـبط  .گویـیم  ماندنـی وداع مـی    

ــه ســبقت یکــآن گــاه  گیــرد و درون اوج مــی ــنده ب از ، پــس از دیگــریی  ران
 شود  که با دیدن ما حرص و حسرتشان دو چندان می    دست می زند  هایی   اتوبوس

ها بیرون  سر از پنجره  ،  زای آرامـش   لحظـاتِ  شـکوهِ  هـای غـرق در فـر و         بچـه  و
 . آورند را در میهایشان  اشک هم دوره، کشند و با در آوردن شکلک می

 ـ   نـ      مـن امّ رـق آه هـ غ رـانه  گا ن هـ در فکر شکلک در آوردن و اشک آلود کردن   ، ت  ن
دـوره      وـرت حـسادت هم اـیم  ص نـدلی آخر که جای همیشگی و سازمانی   ،  ه ام  مـن در ص

رـ     اسـت،   با بغض ،های مرموز  دشتانگیزِ  حزن گـشوده شده رو به وسعتِ    ۀ در پـشت پنج
 ۀ ترانفرا رسیده است و من غرقِ چرا که غروبی دیگر ،کنم  درد دل مـی ،یـم و مهربانـی    ملا

کـوتِ   یک حالتی   ،   غریب یک حالتی از احساسِ   م؛  ا همیشگی شده  ۀ آسمانی این معجز   س
یـرین   از دردِ  ها نهفته    یک حزن عرفانی عجیبی در این غروب       ، یـک غمگینـی معنوی     ،ش
هـ ت      ،  اسـت   ۀزمزم،  ت مهتاب لایمم آنجا که خورشید به      ،دارد ر وا می  مل و تحیّ  أ انـسان را ب

رـ مـی      اـبش س دـ و   ت  خاک  وگیرد با پرتوهای زلالش دشت غبار اندود را در آغوش می  ده
دـ  اـرِ    س،مق  روح شگفتی و اعجاز را     ،زند  بوسه می  ،سازان تاریخ را    رد پای حماسه    ایـن یادگ

بـدِ   رـ که بر او چشم دوخته و در     در کال ن  تاریکتریو تا عمقِ دمد  می،او فرو رفته  تنهایـی ه
یـش می        اندیـشه  هـ پ زـون ب اـی مح  ،هیچ غروبی،  غروب دیگری است، غروب اینجا؛ برد ه
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تـان نمـی      رـوب خوزس گونه در محبس    غربت این ،   خاک ۀکراین   در هیچ کجای      و شود غ
وـیت بغـض نمـی      غروب ؛ اندازد ات چنگ نمی  تنهاییۀ اشک بر گون اقتدارِۀآفریند و پنج گل

رـف    تـان ح تـ    خوزس اـی ناگف اـ چـشم         بـسیاری دار   ۀه هـ ت  زبان  ، چشمش ندوزی  درد ک
 ـ ؛گـشاید  نمـی    مرگبارِ اندوهِیم وشو تر می خـصوص اینکه رفته رفته به خرمشهر نزدیک      ه   ب

رـیبِ  رـبتِ  غ رـوب،   غ یـع      غ یـع و وس رـ مـی     وس وـ  ت  ، دشت  ِ کران  بر بی  ، حزن شکوهِ د و  ش
نـد  فرمانروایـی مـی     مرز .غروب خرمشهر انتهای دنیاست  ،   از غروب خرمشهر چه بگویم     .ک

وـت  اـ که تشخیص دنیا با ملکوت ممکن نیست    اسـت،  ملک های   در فراسوی احساس، آنج
رـ    یـف و فهم       درک وحقی اـی نح دیدن، یک ن یک چیزی به رنگ ،زادی است یهای آدم  ه

 .چیزی از جنس نگفتن، یک چیزی شبیه نفهمیدن است و بس
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 به  19:00شود و ما ساعت    انـتهای ایـن غروب غریب به خرمشهر ختم می         
دانند و به    این را همه می   . باید رفته باشند  ) 1( گروه. شـویم   وارد مـی   ژادگـان د  پ

.  خبری نیست،های ستم دیده  همـین خاطـر از هجوم و شورش به سمت دوش          
ــیالمان نکوچــیده اســت و   ــناهگاه خ ــنوز در پ ــرچه خــستگی ه ــیان  گ در آش

 .ا در مجموع روز خوبی را تجربه کردیم امّ،مان آرام گرفته است آرامش
؛ روم ها می   آرامش خیال به سراغ دوش     ا ب ،دارم بر می را   وسـایل حمام    

شده پشت درهای بسته و ازدحام       کشیده   های طویل   صف ،زهی خیال باطل  
 انگار ،پاشد  می آرزویمبر صورت  یاسـی     آب سـرد   ،حـوله بـه دسـتان     شـلوغ   

بعد از دو روز خاک خوردن و      .  بیشتر نیز شده است    ،تعدادشـان کمتـر نشده    
مان جا خوش کرده   از پای در آمده ِ  سستی و خستگی در اندام     ،ق ریختن عر

 تنها از ، که ندیده   اندازد می یاد روزگاری  و مرا    آور است    اسـت و ایـن عـذاب      
ها که رزمندگان در خاک و  ها و ماه چه روزها و هفته، ام آن شنیده زبان این و

ز آب آشامیدن   جنگیدند و از حمام و حتی گاهی ا        زیـستند و می    خـون مـی   
 ایی؟ه چه مشقت و ها ها و چه مرارت چه سختی .خبری نبود

 ای از پادگان روی بعد از صرف شام در گوشه  . شـوم  خـیال حمـام مـی      بـی 
 آخرین شب   ؛ افسرده و غمگین   ،ام دلتـنگ شده  . نـشینم  تـنها مـی   ،  ای چهارپایـه 

زور ما را به ؛ گرچه کند این بغض مرا بیشتر می    اسـت و   حـضورمان درخرمـشهر   
دلتنگم که چرا  .برند  افـسوس که به زور هم از اینجا می  لـی  و ،بـه ایـنجا آوردنـد     

های   و هزاران ای کاش      نگرفتم  ای  ذخیره ،ای ای، توشه  بهره؛  ام ای نکرده  اسـتفاده 
 . اند  ندامت گرم ازدحام کردهۀدیگر که در اندیش
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 منتشر در ۀ خیال و حجم افکار پراکند    پاسی از نیمه شب گذشته و من از فرطِ        
خواب را   وام خستگی و شکستگی این جسم را فراموش کرده      ،  آلود ذهن  الؤفضای س 

 یهای اند و در این بامداد خاموش من با قدم       همه خوابیده ؛  ام جان گرفته  های بی  از پلک 
گرم آرام و آهـسته با کوله باری از رازهای مبهم که همراه شامپو و صابونی در آغوش                  

 . دارم های ساکت و سرد قدم بر می سوی دوش  به،اند رفتهای به خواب  حوله
 ۀبینم در این محوط     می کهشوم   سـحرگاهان وقتـی از خـواب بـیدار مـی          

کنارم نیست و اطرافم جز یک  ام    دیشبی  تختی های  یـک از هـم     ت هـیچ  اندش ـدر
بعد از نماز صبح و خوردن نان و . جفـت دمپایـی به خواب رفته خالی شده است         

های گز  روم کـه دیـشب شـسته و به درخت          هایـی مـی    غ لـباس  پنیـر بـه سـرا     
 ـ  عریانی این هـایم در بهتِ   کـرده بـودم کـه چـشم    انروی آسایـشگاه آویـز    ه  روب

شاید باد به .  شلوار استتارم نیست   و شرت اثری از تی   .ماند هـا خیـره مـی      درخـت 
چند . استفایده   ردم گویا جستن بی    گ ا هرچه می   امّ ،ای پـرت کرده باشد     گوشـه 

که  های عشق نظام را    خدا حفظ کند این بچه    ؛  شـده هـا مفقـود      بچـه  وتـین از  پ
شلوار ؛ )آقا مجید گل   (از یکی از تفنگداران خوش مرام     . امـروز بـه دادم رسـیدند      

 کفش ن با پوشید،اند پوتین مانده هایی هم که بی  بچه،گیرم اضـافی بـه امانت می   
 . شوند ها می اتوبوسدار سوار   خندهژستبا این  آیند و کتانی کنار می

 وداع با خرمشهر

 که بوی شرجی    ی آخرین  در ایـن صـبحِ     ،ایـم  راه رفـتن آغـاز کـرده      
 است آخرین سلام، آخرین وداع، آخرین     یزانگ خیلی غم . دهد غـروب مـی   

 ،انگیز است   خیلی حزن  ؛قرار و محزون خرمشهر   ی  هـای ب   نگـاه بـه چـشم     
ا را به مشام    رفـتن از دیـاری کـه بـوی شـهید در سرتاسـر آن عطر خد                
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 خمپاره و ویرانی ،هایی که هنوز آثار گلوله رسـاند، گذشـتن از کوچه      مـی 
هایی که   خانه. خورد  غریبشان به چشم می    نجِکنج  ک و   هدر گوشـه گوش ـ   

 ضلعیکه بعضی دیوارشان سه ، بعـضی سقفـشان آسـمان غمگـین است      
 . ست در و پیکرشان در زیر خروارها آوار مدفون گشته ا واست

 

 
ای   الهام اندوهناک بیگانه،شود م شنیده میوی در گوشـم مدا    صـدای 

 غافل از آنکه من خود بغض عجیبی بر ،گردد کـه دنـبال پناهگاهـی مـی      
 ، شکافتن استۀ آماد،کنم و گلویم خارخار شده     م احساس می  تنگسـینه   

 ـ های  ز ادراک که صدای ترانه    اتحرک خالی     بی ۀا دریـغ که در این خان      امّ
شود   نمی،ریزد درک و محـتوای خاطـرم را به هم می     گـوشِ  ،محـتوا  بـی 

 .شود شیون کرد شود شکست، نمی گریه کرد، نمی
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 ،های خروشان   سیلاب های آبستنِ   چشم ها را در پستوی گودِ     اشـک 
 شاید کنج آرامشی ، دهم بـا هـر سختی و مشقت رام کرده و دلداری می      

یا ه برایشان م،چشم و رو  های بی  ها و ازدحام خنده    در ایـن شـلوغی ترانه     
 از شهر ملکوت، از ، خون و آتش،تـنگانه از شهر عشق  و دل ؛  بـیابم ،  کـنم 

با ،  دردشهر اساطیرِ از ،هـای غـریبه   زن در کـوچه     پرسـه  نِشـهر فرشـتگا   
 دقیقه صبح آخرین یادگار06:19ِساعت  کـنم و   عـبور مـی    ،وداعـی غـریب   

خط قرمز    در آن  تصویر تابلویی است که     ،   این شهر عجیب    شگرفِ دیدارِ
 . استشده بی بر اسم خاموش خرمشهر کشیده مورّ

 هویزه

 .رویم به طرف هویزه می   
 ،ام اش نشنیده  چـندان درباره  

ــی در   ــه زمان جــز اســمش ک
ــربازی در  آمــوزش خــدمت س

حمیدیه در گرما   ـ   اهواز ۀجاد
در صندلی آخر .  تنها همین؛مد شنیده بو ،خیـز و کـلاغ پـر        سـینه   ِ گـرم 

ام که انتقام    بـه خـواب عمیقی فرو رفته      ،  رنـگ اتوبـوس فـسقلی سـفید       
  روییده در ستیغ   یای سبزِ ؤدانم در کدامین ر    نمی. نخوابیدن دیشب است  

مرا از ، بردم که ناگاه پیمان  بـه سر می ، آرزوهـای دور دسـت    کوهـسارانِ ِ
ا  همان بیهوشی امّ  ااز اتوبوس ب  . کـشد  هوشـی زلال بیـرون مـی       ایـن بـی   

 به ،قدم بر خاکی ناشناخته  با  شوم و     می آغـشته بـه ادراک خفـیف پیاده       
 ۀمقبر «گویند اینجا  افـتم کـه مـی      راه مـی    بـه  مـسجدی  ورودی طـرف درِ  



٧٣  /   هویزه

 

ــنام   ــهدای گم ش
ــت ــزه اسـ » هویـ

ــل  ــنجا محــ ایــ
 عملــیات بــزرگ 

 »طـریق القدس  «
اسـت کـه توسط     

زرهــی  16لــشکر 
ــه  ــزوین بـــ قـــ
ــشکر  پــشتیبانی ل

ــواز 92  زرهــی اه
صـــورت گـــرفته 

وارد حیاط  . اسـت 
و شوم  مـسجد می  

 در کــــنار قبــــر
  جای بسیارغریبی.نشینم  می،اند م حیاط را در بر گرفتهاشـهیدانی که تم   

 اسـاتید سخن گفتن آغاز  ؛ بـوی انـدوه تمـام محـوطه را پوشـانده اسـت        ؛اسـت 
 زبان به حرارت ، از جنگواز آتش، از خون    ؛  گویند هـا مـی     از حادثـه   ؛کنـند  مـی 
 از اینکه روزگارانی در این     ، از چیـزهای شـگفت، از روزهای غریب        ؛گـشایند  مـی 

بستند و صدها هزار نفر را به       های مردم را با سیم تلفن می       دست، چگـونه    مکـان 
سوی خیابان در گودال بزرگی دفن       گرفتند و همه را با هم در آن        رگبار گلوله می  

گویند که سینه     می یاز شهیدان ؛  کردند گور می  زنده به  و بعضی را حتی    کردند می
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 یالهد از شهید علم  ؛  اند ند و اکـنون در کنار ما قامت افراشته        جنگـید  چـاک مـی   
از مادرشـان کـه وصیت کرده بود در کنار قبر فرزندش در همین               گویـند و   مـی 

 سوخته ،های به آتش کشیده از جوانانی که در تانک؛ مکـان به خاک سپرده شود   
نوبت و سپس  اثری حتی از خاکسترشان به جای نمانده بود شدند و و پـودر مـی    

 :رسد  قزوین میزرهیبه یکی از فرماندهان عملیات لشکر
  وارد دانشگاه افسری شدم و     1335 سال   ؛ جمشیدی هستم  سرتیپمـن   «
گــاه در شــرح عملــیات مختــصر  آن و » فــارغ التحــصیل گــردیدم1338ســال 
، عملیاتی که گویا با ریسک فراوانی همراه بوده است       ،  کند  مـی   بـیان  حاتییتوض ـ

و به رشادت و دلاوری های رزمندگان  اسلام تا حد زیادی         ولـی بـه لطـف خـدا         
 سال دفاع مقدس 8این تنها عملیات زرهی   ظاهراً   وموفقـیت آمیـز بـوده اسـت         

 . گیر کرده بود بوده که دشمن را سخت غافل
اـم       اینجا دراین  . رسد خوانی می  های اساتید نوبت به روضه     حبتص ـپـس از اتم

یـن در جـوارِ اندوهنا          اـن حـزن آگ کِ قبرهای بغض کرده، انسان را احساس مرگ  مک
آورِ حزینـی فـرا مـی گیـرد و جراحت مبهم غریبی درروح می نشیند،  احساس درد                   
اـهِ شوقِ غم،  افشاندن                     اـرِ نگ اـنی از چـشمه س نـد و سرشـک جوش احاطـه ات مـی ک
مـی نمایـد، چـه رسـد کـه بـه طعم تلخ تعزیه ای، به آوای بیمارِ روضه ای نیز عجین                      

اـه، این گونه می شود که می بینی فورانِ اشک ها با آغازین صدای مرتعش         گـردد، آن    گ
روضـه، درگـوش فـضا  و هـق هقِ شکفته درماتمستانِ گلو، چه سوزی، چه آتشی و           
چـه سـوختنی؛ بنگـر کـه چگـونه ازگـونه ها حرارت، شعله می کشد و بغض ها  یکی         

رخی سر در میان پـس از دیگـری شکـسته مـی شود، بعضی بر سروسینه می زنند، ب             
دو زانـو گـرفته انـد و عـده ای دیگـر، خیره در نگاه خون آلودِ قبرها، ناله سر می دهند؛               



٧٥  /   هویزه

 

یـن کـه چگونه هوای معنویت                 کـربلا شـده اسـت، عاشـورا شـده اسـت؛ شـگفتا بب
اـی مـستانه ای، چه هق هق های                  یـده اسـت، چـه گـریه ه اـ  پیچ درلابـه لای بچـه ه

اـنی،             اـی جوش نـجا غلغلـه است؛  ازدحام بغض ِ دردها و         غـریبانه ای، چـه اشـک ه ای
اـ و نالـه هاسـت؛  تمام شهدا سر از قبر آورده، قامت            سـوزها اسـت، انتـشار عطـرِ آه ه
اـی نشـستن نیـست؛  بلند شده، ایستاده بر سروسینه می زنیم، اماّ                    تـه انـد؛ ج برافراش

اـ           اـر چیزی احساس نمی        نه،گـویا ایـستاده نیـستیم،  زیـر پاه اـن انگ حال شود در یم
اـل اوج گـرفتنیم؛ حسین        ریزد  روبه رویمان ایستاده، زینب اشک می     )ع(پـروازیم، درح

نـد، شـگفت انگیزتـرین لحظه ای که تاکنون با چشم ِ درون،                       یـنه مـی زن و شـهدا س
نـجا دیگر زمین نیست، اینجا دیگر                    یـق، چـشیده ام؛ ای نگریـسته ام، بـه احـساس عم

نـجا        یـن نیـست، ای اـش تنها بودم و تنها          .! ...هویـزه ! اسـت » هویـزه «زم و مـن ای ک
مـی ماندم؛ چه بغض هایی که روبه رویشان، دراین سینۀ تنگ، خدا در انتظار شکستن،        
ایـستاده و دریغا که جز درخلوت، جز در تنهایی و جز در سکوت، شکسته نمی شوند؛             

 .بغض هایی که حیا می کنند ازشکستن، اشک هایی که شرم دارند از ریختن
شک آلود، به ناگاه فرمانده کل حفاظت اطلاعات اجا         درآن فـضای ا   

وارد مـی شود و آن گاه از حادثه های دلخراشی می گوید که در این مکان                  
رخ داده است که زبان و قلم قاصر از گفتن آنهاست؛ گفتن از انسان هایی        

و این گونه که این اساتید با لکنت        ... کـه تفسیر وجودیشان ممکن نیست     
آنهایی که با چشم خویش آنچه در اینجا رخ داده را با          سـخن می گویند،     

تمـام حجم شعله ورش، نظاره کرده و در آن سوخته اند، این گونه که آنها       
از گفـتن ناتـوان مـی مانند، خدا می داند به اینجا چه گذشته است و چه               

 . اتفاقات هول انگیزی رخ داده است
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  در . دهیم سررفتن  دِ  انـدوه را بایـد سـرو       ض و غ ـگـویا سـرزمین ب    
  مه اهای کناری سقاخانه تکیه داد      بیرونی مسجد به یکی از ستون      ۀمحوط

های نیروی هوایی هستم که گرد امیر نهاوندی         و مـشغول تماشـای بچه     
 ، که ناگاه دستان غریبی  ،نده ا  ایجـاد کـرد     ای حلقـه صـمیمی و دوسـتانه      

 ازیاد و قدیمی رودفشارد که بوی آشنایی  هـایم را بـه آرامـی مـی        چـشم 
هایم را   چشمیآرامبه  ،گردم می  بر،دهد  به مشام احساسم می  را ای رفـته 
انــبوه  ام در  یکــی از دوســتان صــمیمی»  مجــردحفــاری«، گــشایم مــی

ام   از دوستان نیروی هوایی   ،گی در لشکرک  ه  خـستگی روزهـای سال تهی     
 . کند  مرا ذوق زده می، بسیارهاست ندیده بودمش و این دیدار که مدت

هـم بـه سراغ اتوبوس       سی بـه سـراغ اتوبـوس خـویش و مـا           هرک ـ
 22 گردانی از    ،ای مارپیچ  جاده در. افتیم راه می ه  مان ب  شگل و فسقلی  وخ

 چند دقیقه بعد    ند؛ا  به بیابان ماتم گرفته بخشیده     صی غـرور خا   ،اتوبـوس 
ای   وارد جاده  ،آن از رسیم و پس از عبور     بـه شهرستان کوچک هویزه می     

شویم  ای می   وارد جاده  ،گیرد دستانم می   نوشتن را از   شویم که جرئت   می
 از ،گردد  خاموش می، سکوتی سیاه چالِ درتیرگـی عظیمِ  ،ام کـه اندیـشه   
 وارد  ...شویم ای می   وارد جاده  ؛  شود  گـنگ می    و ایـستد  مـی  حـرکت بـاز   

 ...سویه   که ب  ...سویه   که ب  ...شویم ای می  وارد جاده ... ای مـی شویم    جـاده 
 ـ    یکی از   ،هـای تـاریخ    انـسان  کـی از شـگفت انگیزتـرین       ی  سـوی ه  کـه ب
 منتهی  ،ترین آفریدگان عشق   یکی از عجیب  ،  اکانِ خ ترین مسافر  غـریب 

 ۀبه دام گسترد؛ اندازد  رفـته رفته به دام می  وزنـد   پـیوند مـی   ،شـود  مـی 
این آموزگار ، این پادشاه غم  ،   درد ۀورط ایـن اس ـ    مردانگـیِ   اعجـازِ  دشـتِ 



٧٧  /   هویزه

 

 که به کجا اینشرم دارم ازدانستن،  زنم خبری می  را بـه بی    خـود ؛  تنهایـی 
تا   طغیان کند و   ، درذهنم ظهورکند   نامش را ببرم، که    ترسم ی، م روم مـی 

 تقلا ،کشد اضطراب زوزه می  ؛  م را درهم پیچد   ن طومار درو  ،مـرز دیوانگـی   
پشت  لحظاتی در  من    به نفهمی و   ،هوشی  به بی  ،خبری  بـه بـی    دکـن  مـی 
زنم  ام را نهیب می  فراموشی، مستورعورِ ش در کـنج خامـوشِ  ، درک ۀپـرد 

 ،گاه جهالتم  تکیه،ام بـاش  پاسـبان دیوانگـی  ! بـیدار شـو   !کـه بـیدار شـو     
 ، شنیدن و چشیدن، نگریستن  عذابِ این پرتگاهِ  پـناهگاه نفهمـیدنم تا از     

با اولین لبخند   .  جان به کوهسار افسوس رسانم      و بـه سـلامتی گذر کنم     
 ، یک رخداد عجیب   انتظار،حادثه دور از      یک ،دیدن یک اتفاق نادر    که از 

 ،ام  و فراموشی افتادهیابم که ترفندم کارگر  در می  ،بندد لبان نقش می   بـر 
  شگفتِۀ همجوار به صحنیروسـتاها پاسـبان اسـت درمـسیر عـبوری از         

دیدن خوریم که با     می  بر یدوست  همانی شادمان و م   کـودکانِ  پیـشوازیِ 
ــا  ،مـــــــــ

 هایشان دست
ــال  را ــا کم  ب

ــت یاق و اشـــ
مهربانی تکان  

با  دهند و  می
ــنده ای  خــــ

معـــصومانه و 
 نگاهــی پــاکِ
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ها در انتظار آمدن به  رسـد کـه سال     گـونه بـه نظـر مـی         ایـن  ،  اشـک 
 کودکانی که بوی ؛ اند  چشم دوخته ، سیاه ۀ جـاد  ایـن هـای    دوردسـت 

چند متر  و رسد  به مشام می، غـریبانه شـان  فقـر و مـصیبت از چهـره    
 ،کند  این اتفاق نادر را کامل می       اعجازِ ، شگفتی ۀجلوتـر تـصویر زنـد     

کودکـی پـستان در دهان با پاهایی که از لرزش در حال سست شدن    
، دهد برایمان تکان می  دسـتان کـوچک مهربانش را  ،و افـتادن اسـت    

ر این راز غریب  فرو رفته باشند یا با         هـا هـم جـز اینکه در تحیّ         بچـه 
 پنجره به طرف آنها      پیـشانی بندهایـشان را از      ،آلـودی   اشـک  لبخـندِ 

 کار  ،رسد  بر این ماجرا به ذهنشان نمی       دیگری  پاسـخ  ،ندن ـپـرتاب ک  
 این  ، این روستاها  ،دانند و تا امتداد زیادی از این جاده        دیگـری نمـی   

و من خیره در  شود ها تکرار می  و این لبخند   ها  این سلام  ،  هـا  دسـت 
 در  خیال خود را ِ مـردمک چشم ،عمـق ناشـناختگی ایـن راز بـزرگ        

با آرامشی طغیانگر به  بزرگتر کرده و  بـزرگ و  ،ام موشـی اتاریکـی فـر   
 چشم  ،هـای درحال گذر از پیش رویم       هـا و کـوچه     در و دیـوار خانـه     

 ۀ اسم حک شده بر دروازی،دمی سوزان  مهیب ویام کـه در آن   دوخـته 
چنان   با آن ام  دیوانگی پاسبانِ روسـتایی در چـشم فراموشیِ     ۀمدرس ـ

 ،ام  اندیشهۀترین نقط  رود کـه تا عمق سیاه      رو مـی  ف ـ آتـش و مهیبـی    
 ام را بینا    و خواب بیداری   رام را کو    فراموشی کشد و بیداریِ   شـعله می  
 ،نشایدتر گـونه نبایدتـر و    آن،و آنچـه بایـد ندیـده بـودم را         مـی کـند   

  جانکاهِ دردِ برد و  تـاراج می  بـه   ام را     اسـمی کـه دیوانگـی      ،بیـنم  مـی 
  ِ با پتک سنگین،ام  سر به زیر افکنده شعورِفهمـیدن را در تـار و پودِ      
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 زخم  ۀبـرد و عـذاب دیدن و اندیشیدن را بر گرد            فـرو مـی    ،احـساس 
 این درد باید که تقسیم      ،شود گونه نمی  ا این  امّ ؛  تازانـد  ام مـی   خـورده 
ــذابه ســ،شــود ــن ،  خــواه ناخــواه از آن شماســت،می از ایــن ع  ای

دردم   بــر،خبـریتان  دهـد و ایــن بـی   تن شـما مـرا عــذاب مـی   انـس ند
 یا  سکون، برگشت؟یدستچی فکر  در، زهـی خـیال باطل   ؛  افـزاید  مـی 
همسفر خواهیم   این لحظه ما    از ،کار گذشته است   از کاردیگر   ؟فـرار 

 سهمی  ، ماست ۀهای هم   کـوله بـاری بـرروی شـانه        ،بـود و ایـن درد     
 ،گوش کن ؛  دیگر کار از کار گذشته است     ؛  قـدر ادراک و شعورمان     بـه 

 شعورت را فرو     عریانیِ ، شگفت ۀ این واژ  کرانگیِ بی گـاه در   آنبنگـر و    
 چمران و اگر    ! آری چمران،... چمران... چمران.. . چمران ... چمران :بـر 

توانی شانه خالی     اگر می  ؛ا فرارکن ی ،ایست بِ ،توانـی اکنون برگرد    مـی 
م که کار ازکار فت گ؛ رام کن  ،بخوابان ات را  شعور دیوانه  بخـند و  ،  کـن 

 این  . شتاب کن  ، درنگ مکن  ،بنگر  کاروان دیوانگی را   ،سـت گذشـته ا  
 بازگشت  محالِرفک بیهوده  ، نخواهد رفت  دهلاویهتـو به     کـاروان بـی   

 ؛  محال و   ات  اندیشه ،فرار و  شعورت را خواهد کشت    ، سـکون  ؛مـباش 
تو به دهلاویه    کاروان بی این   ، شتاب کن  ، درنگ مکن  ،مـرگ را بگذار   
 .؛ شتاب کننخواهد رفت

 ویهدهلا

 اینجا دهلاویه ، اینجا چمران
حال که فهمیدی راه بازگشتی نداری و قدم هایت به آمدن اعتراف کرد،               

سکوت، سکوت، کن؛ اینجا بهتر است که سکوت           .  بیا، بیا، پیش دلم بنشین     
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 های نهان را،    فرشتگان را طنین تلاوت راز        کنی و تنها بشنوی، صدای پای       
 .، حرفی مزن چیزی مگو،دارم قلم بر،شوچون من دیوانه م؛ سمایی آسمان را

-، بغض، تنها  ترین کلام   سنگین ،جایی که درد   .استدهلاویه  اینجا  
سرزمینی که همه چیز به  ؛  ترین نیاز است   مقدس ، و اشک  تـرین نـیایش   
 ،بوته و سنگی  هر  توان به    می که    غریب تقدس یافته است    ۀلطف یک واژ  

که زبان و قلب و چشم به قـسم خورد و از آن قلمروهای خداوندی است       
 این درگاه بلند خاکِ   بر ،ام رسـند و مـن بـا تمـام دیوانگـی           وحـدت مـی   

 مبهوت  ات و، م با چشمانی خیره،اندوه ۀصومع

 
گونه مرا بر آستان کبریایی   این ،اییمعنفهمم چه    و هیچ نمی    ام ایستاده

 به آسمان نظر   ؛یخکوب کـرده است   م ـ ، غـریب  حـزن ایـن چهاردیـواریِ     
به ؛  گردد  بر می  ،کنم  رو به خورشید می    د؛ده  سـری تکـان می     ،مکـن  مـی 
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 در  ، واماندگی مرگبارِ   این حجمِ  ا من ب  ؛کند  سکوت می  ،کـران   بـی  دشـتِ 
ر به تست از پا درازدهایی   با نگاه،   این غریبگی   شـوم و هراسناکِ    ازدحـامِ 
 جگر خویش را به نظاره  بـرم و سـوختنِ     پـناه مـی    خـود، پـناه    بـی  درون
-نهیب می،  آتش که در لهیبِ   ، دل های تارِ  اکمغ  و در خلوتِ   نشینم مـی 
 امهای اندیشه دترین در  خاموش و مدهوش به تاریک    ،  کشد  می ضجه ،زند

-میهایم   از گل زخم   گل    ی، کـه ناگـاه حس آشنای غریب       ،ام فـرو رفـته   
شوم و نوک تیز و ن قلـم مـی  اشـکفاند و اینجاسـت کـه دسـت بـه دام ـ          

گرفته با چشمانی   آتش ِ های دل  ترین لایه ق عمی زهـرآلودش را تـا بطـنِ      
کنم    فـرو می   ه،بـست 

رحمانـــــه  و بـــــی
چکه  فـشارم تـا    مـی 

ــه ــره،چک ــای   قط ه
ملتهب   غلیظِ ِ خـون 

قلــب  شــده را بــر 
  کاغذ ۀ صفح سـفیدِ 

چنان   آن ،  حک کنم 
 گویی،هایی که    واژه

 . آتش پرورانده است
ــیل   ــا خــ بــ

 ،ازدحام جمعـیت پر  
  کـوچک بارگاهِ  از درِ 
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،  روحی غریب   روشنِ گاهِ انتهای تجلی  تاریکی بی  کنم و در    می  عـبور  ،درد
های دوران   ریزنمرات و کارنامه  ،   عکس ها  ؛روم  بـه پـیش مـی      ،سرگـشته 

 کوچکی  ۀ مقبر  مارا به ضریحِ   ، محزون ی چـسبیده بـر دیـوار      ،اش بچگـی 
 تکیده ،شکند دهـد کـه تمـام روح بـه یکـباره با دیدنش می         اتـصال مـی   

 ک؛  اشۀ تشن،دلتنگی ۀ تشن، زجرۀ از قبیل،تنهایی مردی از تبار  ؛شود مـی 
به خواب  مـردی از آن سـوی مرز بودن را اکنون درون این کلبه مسحورِ     

 ـ   مـا  ،رفـته کـه نـه       چند متر    و کنم  نظاره می  ،بیند خـواب رفته می   ه  را ب
؛ گردم اش گیج و گنگ می    نی  تر در شگفتی تابلوهای نقاشی عرفا      طرف آن

یت ثچنان که حی    آن ،چیزی رحم نکرده است    به   ؟بیـنم  چـه مـی   ! خـدایا 
انگار از ملکوت رنگ و طرح و ؛   داده است بـاد    را بـر  ان سـالۀ هنـر      هـزار 

 .شان کرده است ضمیمه
 ِ  اعجــاز دیوانگــی

 ژنــده یِ خاک ـیـک مـردِ  
 ۀ هـستی فـنا شد   پـوشِ 

تنهای  و یار  بی درویـشِ 
  در  گمنامِ بـیغوله نشینِ  

 ۀ مخــــــروببــــــه درِ
ِ یاغی    های اشکِ  کـوچه 

ــته از در ــدانِ رفــ  زنــ
زنجیــرهای  و سرنوشــت

دنـیای سه طلاقه کرده     



٨٣  /   دهلاویه

 

 ،ایوان ملکوت نشسته در غـمِ  شـهبانوی   پریـشانِ   گیـسوانِ   دلباخـتۀ       و
دیوانگـی ایـن چنـین کـه حد و مرزش را فقط        . !کـند  هـا کـه نمـی      چـه 

به  راگر عشوهگیسوی    پریشان  آن داند که پـروردگار شـهبانوی غـم مـی       
توان   چگونه می،توان گفت از چمران چه می؛  ستروحش انداخته ا    جـانِ 

 این مرد را ستود و      ، این انسان  ، وجود ۀ این اعجوب  ،ایـن شـگفتی خلقـت     
 تاریکی  آنجا که در غرقابِ؛ را سرود جلالش شکوه و با نامِ بلـند آوازگـی   

 تازه ،روی  فرو میش روح غریب و ناشناس    روشـنِ  گـاهِ    انـتهای تجلـی    بـی 
 ، هیبت، اقتدار ،هیمـنه ،   جـلال  ،مـام جمـال    چمـران بات    کـه  فهمـی  مـی 

 سبک و ا،محتو  بی، ناچیز، خرد،چقدر کوچک ،   شکوه و عظمت   ،حـشمت 
نِ درو انگیز و کبریاییِ خداوندگاری شگفت ِ در مقابل روح، استبـی مقدار  

 ـ چه اسم  ؛   بلـندش  معـراجِ   عـرفان و اوجِ     عمـقِ   انـسانیت و   رازِ و رمـز  رپُ
این ،  کران بیِ  که این روح    ،   خردی  چه حرف  ،ای  چه واژه ساده   ،کوچکـی 

 ۀ چمران اسطور؛کشد را یدک می،  یوان عشق دایـن   ،  هـزارتوی معـنویت   
.              ابدیت است و بسۀ چمران اسطور؛گنجد تاریخ نمی تاریخ نیست که در

 فراتر  موجودِ و تفضیلِ   یلص تف ، تحسین ، ستایش بگذریم از گناهِ     
من که    ، بگذریم ؛  نگارم  می ،از وجـودی کـه من به قلم دیوانگی خویش         

 خمیده زیر بار خروارها      مفلوکِ ۀ بیچار  انسانِ ،باشـم که از چمران بگویم     
                             .؛ از چمران چه می تواند گفتهیچ ندانی جهل و  خاکِۀتود

 !شناسد  چمران میفقط چمران را
هاست دنیا را وداع     اش چـون دیوانگانـی کـه سـال          ناشـناختگی  رازدر  

 و  به در، نظارهمفهوم و غریب  بی  انـد و چیـزی بـه نام زندگی برایشان            گفـته 
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 خودم را ، قرارم گم شده است،چرخم  سرگردان می ومسحور  مبهوت و،دیوار
 گریبانم سخت ،ها ضغب تابم نیست و    ،آید  دردم می  ،کشم  زجر می  ،خورم مـی 
 . ؛ طوفانی گویا در راه است، اشک ها دیوانگی آغاز کرده اندفشارند می

از ما می خواهد روی . گویا برنامه ای داریم   . یکـی از اساتید وارد می شود      
برم از  این     چـراغ ها خاموش می شود و من چه لذتی می          . صـندلی بنـشینیم   

اند و در آن تاریکی  دم زندانی های گو تاریکـی، چـه گـریه هایـی که در چشم          
کشند و در   نگرند و مداوم سرک می      خـیس، چـند روزی اسـت بیرون را می         

هایم آرام نوازششان   اند، با دست  ها که نکشیده  انـتظار ایـن لحظۀ رویایی چه      
خوانم که در این ضیافت اندوه کنم و در گوششان میکنم، با آنها نجوا میمی

ادید، در این تاریکی بگریزید؛ و آن گاه که اسم          وارد شـوید کـه شما دیگر آز       
چمـران را بـر زبـان مـی آورد و از دیوانگـی هایش در دیوانه ترین لحظه های                    
زندگانـی اش، در آخـرین دمِ حـیات، در آخـرین دردِ زنده بودنش و اشتیاق                 
وصـف ناشـدنی پـرواز، بـه سـوی بیکـرانِ دیـدارِ معـشوقش، لب به سخن                   

ر بر قلب ها حاکم می شود و بغض ها آستین بالا    مـی گـشاید، سـکوتی مـرگبا       
می زنند؛  در پیش دیدگان خیس و خون آلود، تصویر مردی دیده می شود که 
در پـشت خاکریـزها دنـبال چیـزی مـی گـردد و بـا بغـض سنگینی در پی              
گمـشده اش بـه هـر طرف هجوم می برد و به کسی یا چیزی رحم نمی کند،                

اماّ نمی یابد، باز می دود، باز . را می سوزاند زندگـی را آتـش مـی زنـد، قلـب ها             
بی تاب، بریده، تشنه، اماّ امیدوار، اماّ سر        . دلتنگ است . می جنگد، باز نمی یابد    

سـخت، امّـا دیوانه،  او  باید بیابد، او می داند که گمشده اش همین جاست و          
 . می داند هر لحظه نزدیک و نزدیک تر می شود
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! دنبال چه می گردی ای دیوانه؟! غوله نشین؟دنبال چه می گردی ای بی     
ازآن سـوی دنـیا دوان دوان در سـفری دور و دراز و سـخت و طا قت فرسا،        

ها را؛ ها و خانهها وشهر رودها و دشتترینِزیباترینِ باغ ها را رها کرده ای؛ زیبا
 به زندگی، به خوشبختی، به لذتّ، به رفاه، به آسایش، پشت کرده ای، خانواده

ای و را از یـاد بـرده ای و با این حال پریشان به این بیابان بی آب و علف آمده       
ایـنجا هم آرام و قرار نداری، خاک را زیر و رو می کنی، و این چنین بی تاب و         
بـی خـواب به هر طرف هجوم می بری و دیوانه وار می چرخی؛ در پی چیستی       

ی نیست؛  برگرد، برگرد بگو؟ از جان این خاک چه می خواهی؟ اینجا که چیز
دلشان تنگ توست و خیلی های دیگر که     . چمـران، خانـواده ات منتظراسـت      

شـاید هـنوز تـو را ندیـده باشند، ولی تشنۀ نگاه های تواند، تشنۀ بوسیدنت؛                 
 ... .برگرد چمران، برگرد

خندند اینجا اشک ها سرود آغاز کرده اند و گونه ها در زیر بارش اشک ها می               
ان می چرخد، می جنگد، می تازد  و تو می توانی به آسانی بفهمی که        و او هـم چـن     

ایـن چهـرۀ یـک مـرد عاقـل نیـست، تـو می توانی با تمام درون بغض کرده ات،         
 .دیوانگی و جنون را در تار و پود وجودش احساس کنی، دریابی

 بیشتر، سازد تـر می   او را آشـفته ،گذرنـد و ایـن    مـی ،هـا چـه کـند      لحظـه 
بی که  ی تا اینکه بوی آشنای غر     ،تازد میبیـشتر    ،جـنگد  شتر مـی   بی ـ مـی گـردد،   

 به ،ها برایش از همه چیز گذشته  هـا در انـتظارش بوده و اکنون روزها وماه          سـال 
 چه  ،فشارد غریب گلویش را می   بغضی   ،رودتـر می   نـزدیک د،  رس ـمـشامش مـی   

 ؛ چه بویعذابیسرخ ِ شـیرین    چـه بـوی شـرابِ      ، جانکاهـی   دردِ نگیـزِ  ا بـوی دل  
 ، این بو چقدر آشناست وکشد  بو می،کـشد  بـو مـی  سـوختن قلـب آتشفـشانی،     
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 دیگر ،ایستد  از حرکت باز می    به آنجا که می رسد،       ؛ستاچقـدر آرامـش بخـش       
 ،گرید نمی د،خند  نمی ،کندجوش نمی  و    جنب ،تازد نمی ،جـنگد   نمـی  ،دودنمـی 
از مرز  اکنون  او   ، دیگر وجود ندارد   یچمران،  کندینم تابـی   بـی  ؛کـند  نمـی  بغـض 

چه دیوانه که  آه   ،کند بـرای آخرین بار به آسمان نگاه می        ،بـودن گذشـته اسـت     
آلودش های خون  آسمان سر به زانوی افقی گذاشته که اشک       ! کـند این نگاه    مـی 

آید به دست و پایش     آسمان به زمین می    ،ده است ی دشت را پوشان    وسـعتِ  تمـامِ 
 . نیست، چمران رفته استدیگر ی چمران،فایده است ا بی امّ،افتد می

 !های غریبی چه لحظهلحظه ها، ! های شگرفی  چـه لحظه   ،هـا  لحظـه 
 به پاهایش   ،دنکنمی   هولناک را تحمل     ۀچگـونه حجم سنگین این حادث     

  درون، ی هنوز او را از    د گویا در  ،اش به جسم از رمق افتاده    ،  کندینظـر م  
 گویا دلتنگ چیزی ،ردفشا گویا بغضی هنوز در گلو او را می  ،زند آتش می 

 عشق  ، فاش کند  دخواه  می  را  راز بزرگی  ،خواهد بگوید  چیزی می  ،اسـت 
هایش را که  گشاید و آخرین حرف گـاه لـب به سخن می     و آن   را؛ غریبـی 

 در این آخرین دم ،داشتهنگه  ۀ سنگین و غمگینشهای سال در سین سال
 این ، درسنگردسوـ  مسیر بسیار آشنای اهواز، در این آخرین گذر ازحیات

سوی   در این آخرین رفتن به و سوسنگرد مقـاوم    آخـرین عـبور از شـهر      
 ، نشسته است  خودروکـه در داخل       درحالـی  دهلاویـه، سـوی     بـه  ،قـتلگاه 

 ،هایت  زیباییۀکنم با هم ای حیات با تو وداع می    «: زند گونه فریاد می   این
 دریاها و    و اه ها وآسمان   کوه ۀ با هم  ، جبروتت  و  مظاهـر جمـال    ۀبـا هم ـ  

آلود به سوی  با قلبی سوزان و غم؛ کنم  وجود وداع میۀ بـا هم ـ   ،صـحراها 
  .پوشم روم و از همه چیز چشم می  خود مییخدا



٨٧  /   دهلاویه

 

 ،ای پاهـــای مـــن
 ،دانم که شما چابکید    می

ــ مــی ــم کــه در هم  ۀدان
 گوی سبقت   ،ها مـسابقه 

 ،ایــد را از رقیــبان ربــوده
 ،دانـم کـه فداکارید     مـی 
 من دانم که به فرمان    می

ــه ســـوی  ــشتاقانه بـ مـ
ــاعقه ــهادت س ــه  ش وار ب
 ا امّ ،آیـد  حـرکت در مـی    

 ،دارم  بزرگتر یمن آرزوی 
خـواهم کـه شما به       مـی 

 آهنینم محکم ۀ به قدرت اراد،یدی ـآ بع بلـندم بـه حـرکت در   ط ـبلـندی   
 این پیکر کوچک    د،هایم سریع باشی  ح  ها و طر    بـه سرعت تصمیم    .باشـید 

ها را به سرعت     یدها و مسئولیت  ها و ام   ولـی سـنگین از آرزوهـا و نقـشه         
 در این لحظات آخر عمر آبروی مرا    ،مطلـوب به هر نقطه دلخواه برسانید      

 دیگر ؛ آرامش ابدی ، چند لحظه بعد به شما آرامش می دهم        ،حفظ کنید 
 دیگـر شـب و روز شما را استثمار نخواهم   ،شـما را زحمـت نخـواهم داد    

 ، کرد مما تحمیل نخواه   بر ش  ر را شکنجه روزگا   دیگـر فشار عالم و     ،کـرد 
خــستگی فــریاد ازدیگــر بــه شــما بیخوابــی نخــواهم داد و شــما دیگــر 

 غذایی از گرما و     از بی  ، نخواهید کرد  ، ضجه  از درد شکنجه   ،دکـرد ینخواه
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رای همیشه در بستر نرم     بآسوده    آرام و  ، سـرما شـکوه نخواهـید کـرد        از
 ـ ، آسـوده خواهـید بـود      ،خـاک  اع با  لحظات ود،ا ایـن لحظات حساس    امّ

، لحظات رقص من دربرابر مرگ،   لحظـات لقـا پروردگار     ،زندگـی و عـالم    
 »...اید زیبا باشدب

 رزمندگان بر گردش حلقه زدند و       .بـه قربانگاه یعنی دهلاویه رسید     
 حتی آنانی را ، وداع کرد و همه را بوسید   ه با هم  .دکرسـخن گفـتن آغاز      

دشمن به  ترین نقطه    گاه با فرمانده جدید به نزدیک       آن .کـه خفـته بودند    
چون ؟  ولی نگفت چرا.کـید کـرد کـه کـسی بـه ایـنجا نـیاید        أرفـت و ت   

 سرانجام و   گرفت نهـای دشـمن آغازیـد       آتـش خمـپاره    ،لحظاتـی بعـد   
ای داغ و سوزان کنار او دل زمین را شکافت و صدای انفجار آن با            گلـوله 

 محبت ، محبت به عشق،آکنده از محبت دکتر چمران    ی  ها انفجـار قلـب   
 ـ  ، محبت به رشادت و چالاکی ، محبت به سکوت و صبر و تحمل       ،ه ایثار ب

محـبت بـه سـوز و گداز درون و آرامش برون و محبت به پرواز ملکوتی                 
ترکش خمپاره پشت سر او و سینه و صورت دو          . تـوام گـشت    ،  شـهادت 

ــارای  . یــارش را شــکافت ــوانایش ی ــدام ت ــتاد و دیگــر ان ــر زمــین اف او ب
 فریاد و شیون رزمندگان دلسوخته و دردمند،    برخواسـتنن نداشـت، ولی    

بـه آسمان برخاست، خون از سرش جاری بود و چهرۀ متبسم و ملکوتی             
غرق به خاک و خون او با آنکه عمیقاً سخن ها داشت، ولی دیگر با کسی                
سـخن نگفـت و در افـق خونین ظهر دهلاویه غروب کرد و از این زمین             

 . ...خاکی گسست و به ملکوت اعلی پیوست
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پـس از تماشـای دیوانگـی هـای  یـک موجـود از همـه چیز بی خبر و         
آشـفته و سـرگردان کـه فقـط خـدا را می خواهد و به خاطر او دنیا را آتش                  
مـی زند، یکدنده است، لجباز است، خشمگین است، طغیانگر است، به کسی             
حتـی بـه خا نواده رحم نمی کند و فقط و فقط خدا را می خواهد و سرانجام،        

 را رام مـی کـند، خامـوش مـی کند، می کشُد و به تنهاترین دردش، به            همـه 
تنهاتـرین درمـانش، بـه تنهاتـرین زجـرش، بـه تنهاتـرین آسـودگی اش به                  
تنهاتـرین عـذابش، به تنهاترین مستی اش، به تنهاترین نیازش، به تنهاترین             

 بعد از ظهر 3ساعت » ازکوچ تا عروجش  «رسد؛ پس از تماشای     عـشقش می  
 . زمین همیشه خونین دهلاویه وداع می کنیمبا  سر

 پل سابله

درراه رفـتن بـه سـوی بـستان در میان راه در کنار پل سابله توقف                 
اینجا محل . کـرده ایـم، ایـن آب یکـی از شاخه های رودخانۀ کرخه است        

انجام عملیات بزرگ بیت المقدس است که سرتیپ دوم شکارچی یکی از           
داشته، توضیحات مختصری می دهد، کـسانی که در این عملیات شرکت        

 : سپس خاطره ای نقل می کند
در یکـی از شـب هایـی که آتش دشمن نسبتاً خاموش شده بود و همه              «

چیـز رو بـه راه به نظر می رسید، بچه های مخابراتی از طریق دستگاه های         
شـنود، پـیام هـای مخـتلف و مـرموزی دریافـت می کنند که فرماندهان              

می کردند این پیام ها برای تضعیف روحیۀ رزمندگان         بـه خاطر اینکه فکر      
مخابراتی ها . و از ایـن جـور برنامه های دشمن باشد، توجهی بدان نکردند     

در پـیام هایـی کـه بـه صـورت رمز رد و بدل شده بود، کلمۀ ـ الجسرـ به       
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معــنای پــل را مــی شــنوند و بــه فــرماندهان ســریعاً اطــلاع مــی دهــند، 
موجود راکه احتمال نفوذ دشمن در آن وجود        فـرماندهان تمـام پل های       

داشـت بررسـی کـردند، امّـا هـیچ چیـز مشکوکی پیدا نشد؛ آن شب در                  
 پـیام از ایـن رقـم رد و بدل شد  تا اینکه در آخرین پیام این    20حـدود   

 . »صدام به شما سلام می رساند«جمله شنیده می شود 
درجه داران  بعـداز بررسـی پـیام هـای شـنود شـده بـا تیزهوشی یکی از                  

مخابـرات، فـرماندهان تازه متوجه می شوند چه اتفاق بزرگی در حال رخ          
نیروهای دشمن در غفلت ما از طریق همین پل سابله ای که            . دادن است 

مـی بینـید و روبـه روی آن نشـسته ایـد و ما به خاطر وضعیت جغرافیایی                   
 خـاص بـه آن توجهـی نکـرده بودیم، وارد خاک ما شده و تا حد زیادی                 

بلافاصله بعد از متوجه شدن، بچه ها با یک پاتک       . پـیش روی کرده است    
جانانـه دشـمن را در اطـراف همـین پـل محاصـره کـردند و بسیاری از                

 .»تانک هایشان منهدم شدند و خطر را دفع کردیم
 بعـد از سـرهنگ شـکارچی حـاج آقـا سه دقیقه از امیر بختیاری اجازه               

ضافه هم به آن اضافه می کند و        صـحبت مـی گیـرد که  دو دقیقه وقت ا           
بعد از صحبت های امیر . پـنج دقـیقه ای بلـندگو را بـه دسـت مـی گیـرد        

 .بختیاری در ادامۀ تشریح عملیات طریق القدس، بستان را ترک می کنیم
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 سفر به چزابه 

سـفربه چزابه آغاز شده     
ــت ــر روز  . اسـ ــد از ظهـ بعـ

دوشـنبه اسـت و هوا حسابی     
ــا در دا  ــده و م ــرم ش ــل گ خ

اتوبـوس فـسقلی مان، در زیر       
بـاد گـرم بادبزن اتوبوس که       
ظاهـراً آقـای راننده به خاطر       

ساعت عرق کردن زیر    72رعایـت نکـردن شـئونات مـسافرتی مـا را بـه              
بادبـزن کولـر تنبـیه کـرده و تـنها کولر بالای سر خودش را روشن نگه                  

 ، نشسته ایم و     داشته است 
سـرهنگ عزیـزی، خلبان    

ــیش   ــه ب ــسته ک ازبازنش
ــرواز در  3000 ــاعت پ  س

طـول مـدت خدمت خود      
انجـام داده است، خاطرۀ     
معـروف و بـه یاد ماندنی       
ــرایمان  عــباس دوران را ب

 :نقل می کند
ــاه ســال «  61آذر م

کنفـــــرانس ســـــران  
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طبق بررسی های افسر . غیـرمتعهدها قـرار بـود در بغـداد تـشکیل شـود         
ان بغداد پرواز   عملـیات، صدام گفته بود هیچ  پرنده ای نمی تواند در آسم            

فـرمانده پایگـاه شکاری بچه ها را جمع می زند و پس از توضیحات        . کـند 
لازم در مـورد عملـیات و خطـر جـدی انجـام ایـن مامـوریت، چند نفر                   

بعد از او دو    . اولـین داوطلـب عـباس دوران است       . داوطلـب مـی خـواهد     
هواپـیمای دیگر نیز اضافه می شوند؛ در اوایل صبح غرش طوفانی فضای             
پایگـاه را در بر گرفت و چند دقیقۀ بعد دومی نیز بلند شد، امّا سومی به        

آن دو، تا مرز هواپیمایی عراق پیش می روند و        . علت اشکال فنی باز ماند    
سـپس اوج مـی گیرند و با حداکثر ارتفاع از مرز می گذرند و وارد میدانی         
مـی شـوند کـه خطـر صددرصـد مـرگ  وجـود دارد و شروع به بمباران                

هواپیمای دومی مورد هدف قرار می گیرد و به        . مـناطق مختلف می کنند    
عـباس دوران اطلاع می دهد که من نمی توانم ادامه بدهم  و باید برگردم     

بعـد از چند دقیقه هواپیمای عباس نیز مورد اصابت          . و او بـر مـی گـردد       
قـرار مـی گیـرد، ولـی بـا همـان حـال بـه پیش می رود، بعد از بمباران                      

شگاه متوجه می شود که موتورهایش آتش گرفته اند، به کمکی خود             پالای
امّا داود قبول نمی کند     » بپر بیرون الآن منفجر می شود      «می گوید ) داود(

و مـی گـوید بایـد بـا هـم بپـریم و تـازه تعارف بازی توی آسمان شروع                     
شعلۀ آتش بیشتر می شود و در نهایت داود قبول می کند و از              . مـی شـود   
 در اسارت 1369بعد از دستگیری تا سال    .  بـه بیـرون مـی پـرد        هواپـیما 

 به .رساند سمان مغرور بغداد می   آ عباس خود را به      .بعثـی ها باقی می ماند     
تمام  .زند گوید و به بلندترین ساختمان بغداد می   لبـیک می   )ع(ابوالفـضل 
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یند و سران    آ ها بیرون می    مـردم از خانـه     .شـوند  شـهر وحـشت زده مـی      
شد معلوم نبود چه     کنفرانسی که اگر تشکیل می     .کنند رار می کنفرانس ف 

 .گرفتند  ایران میۀتصمیمی دربار
 »ش پر رهرو بادهروحش شاد و را«

ــه یدر مــس رمان ب
خوریم  تابلویـی بر می   

ن با نشان   آکـه روی    
 پــیکانه،  یــک  دادن

ــ ــه را ۀبازارچـ  چذابـ
چند . دهد نـشان می   

ــک   ــد از ی ــیقه بع دق
 2 توسط    که دژبانـی 
ــربا ــت سـ ز محافظـ

  .کنیم  میتوقفیکی ر در کنار جاده بام و کنی  عبور می،شود می
 .  چذابه استۀاینجا تنگ

. شویم   برای شروع کلاس درمحل عملیات جمع می   .مـرزی  صـفر    ۀنقط ـ
 ۀاند و مقبر   تر شهدای گمنامی به خاک سپرده شده       طـرف  نآچـند متـر     

 حزن  مکان  به این  ،کپـر مانـندی کـه از نـی و حصیر درست شده است             
ورالعظیم هلاق  بات،   چون در اینجا از یک طرف      ، بخشیده عجیبیعرفانـی   

از طـرف دیگر  ، و  کیلومتـر 40  تـا     30عـرض  کیلومتـر و  150یاازدربـه   
شود که از   چذابه گفته میۀنگآن تبه که ، شکل قرار داردتـپه های رملی    

هـای بـاری زیـادی بـرای ترانزیت کالا از مرز عبور               ماشـین  ،ایـن تـنگه   
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بعد از چند دقیقه سینه زنی در    . روند کنـند و بـه کـشور عـراق مـی           مـی 
 : کند غاز میآی ت بیدون یفضای معنوی سرهنگ عزیزی با ا

 روی ب جشن میشـ به  مبرای گل گمان
 نندت ک اای ارزانی ردهــشاید به خاک م         

 راد نیستمهمیشه  ب نکردهل طبِآ
 ت کنند انی قرباکهست ا ای شاید بهانه         

 
پس از  . کنند تر می  شـان فضا را معنوی     نـشین  و بـا صـدای گـرم و سـخنان دل          

گیرند که با کلی     هاشمی اجازه می   قه از امیر  ی دق 3قا طبق معمول    آایـشان حاج    
حاج آقا در    .کنند  دقـیقه به وقتشان اضافه می      دو نـاز و کرشـمه امیـر هاشـمی        

قتی از صلیب سرخ برای رسیدگی و«: مـورد آقـای ترابی خاطره ای نقل می کنند       
نها از ترابی حال و اوضاع اسرا و خودش    آ یکی از    ،یند آ  می حـال اسرا به عراق    بـه   

ۀ انیهای وحش  ها و شکنجه  ه  نکـه شـبانه روز زیـر تازیان       آرابـی بـا     ، ت پرسـد  را مـی  
 لب به ولی ردند،ک  مینـرم  هـا بـا مـشکلات بـسیاری دسـت و پـنجه            عراقـی 

مور بعثی که حیرت أنها م آکنند و بعد از رفتن یشکایت و اعتراض  باز نم
 از این را چ؟گوید چرا حقیقت را نگفتید قای ترابی می  آبه   زده شده است  

مور أقای ترابی رو به مآ ؟نها نگفتیآهمـه شـکنجه و سـختی چیـزی به          
توانستم   چگونه می  ، هم هستیم  یین د  تو برادر   و  من :گوید بعثی کرده می  

ال ؤمان را زیر س   ی   تو شکایت کنم و تو و برادر       غریبه از  بـه یک مسیحی   
 چون شرم داشتم از گفتن چیزهایی ،مد این کار را نداۀ به خود اجاز.برمب

مور بعثی سرازیر   أاشک از دیدگان م   ؛  کرد ام را شرمنده می    که برادر دینی  
مور را أعظمت عرفانی و بینش اسلامی این مرد بزرگ م      شود و روح و    می
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ن آافتد و از  پای او می دهد که به دست و       یر قرار می  ثأچـنان تحـت ت    آن  
 جاسوسی می کند و  ها برایش  طوری که سال    به ،شود لحظـه مـریدش می    

 . بعد از آزادی اسرا نیز تا مدت ها با ایشان در تماس بودند

 
اـن امیـر بختـیاری      در ترین اساتید معارف جنگ  در       بیان    یکـی از شیرین    ، پای

ن رخ داده است و نیز آنیزارهای انبوه که اتفاقات گوناگونی در         و     رملی های مـورد تپه  
اـیع  تـح  ۀش عراق شایعه کرده بود که ما  «. ، سخن می گوید   )از رادیـو تهران   ( بـستان     ف

غـال خود در آورده ایم تا با این ترفند                مردم را تضعیف کنند و  ۀ روحی بـستان را بـه اش
ای شایعه   نقدر با تبلیغ گسترده   آ فشار قرار دهند و    بس تحت  تشآفـرماندهان را برای     

کردند تا   قبول نمی،گفتیم کـرده بـودند کـه مـردم باورشان شده بود و هر چه ما می             
نـکه    اـی رفـسنجانی شخـصاً   آای  بستان در دست ، باورشان شدتامدنـد  آابه ز بـه چ ـ ق
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انگیز از جمع ما جدا      پـس از ایـن خاطـره امیـر بختـیاری در این مکان دل              . ماسـت 
 . افتیم به راه میمیشداغ کنند و ما به طرف ارتفاعات  ا ما خداحافظی میبشوند و  می

 

 میشداغ

هــسته وارد مــسیرهای مـار پــیچ کوهــستانی  آهـسته  آاز ایـنجا بــه بعــد  
رسیم که  های غروب به پادگانی می  بعـداز حدود یک ساعت نزدیکی      .شـویم  مـی 

طوری که   به. استتار شده است،هـای هم شکل  بـه طـرز عجیبـی در مـیان تـپه      
 دفتر حفاظت و   ،اسلحه خانه   انبار ،سایشگاهآجمله  ز  ن ا آهـای   قـسمت   امـاکن و    

ر در  پ به شکل یک ک    یاند و مسجد بزرگ    هـا از سنگر درست شده     قـسمت   دیگـر   
 ؛ استبخشیده  مکاننین جذابیت خاصی به اآ طوس

اـ بلوک ساخته شده      تـوالت  اـ ب نفر اند و در ندارند باید یک نفر نگهبانی بدهد تا  ه
؛ در کنار   ستا نخورده باقی مانده   دست  جنگ، از زمان اینجا  برگردد؛ انگار   برود و   دیگر  

نشینم و  گو می وسـربازی به گفت   
گـوید که به    او از مـشکلاتی مـی     

ایم  چـشم ما که تازه به اینجا آمده  
 اینجا و فقط طبیعت دیدنی و بکر    

را دیـده ایـم، نمـی آید؛ از اتفاقات          
ند وقت پیش می گوید، از اینکه چ

ــه   ــربازها ک ــی از س اـه 15یک  مـ
 ماه تا اتمام 2خدمت کرده و فقط 

تـش باقی مانده بود درحین       خدم



٩٧  /   میشداغ

 

نگهبانی خودکشی کرده است، کمی با او درد دل می کنم، یاد خدمت سربازی خودم            
 . می افتم که از این مشکلات بسیار داشتیم

یـپ               اـن ت اـی پادگ پـه ه ر غروبی که در    تکاور میشداغ، د   45بـرروی یکـی از ت
آغـوش گـستردۀ شـب رفته رفته، به خواب می رود، با تنهایی ام خلوت کرده ام و در                     
تـن این لحظات تکرار نشدنی، مشغولم؛                    فـضایی آسـمانی مملـو از آرامـش، بـه نوش

اـ خط سفید بزرگی جمله                   پـه ای اسـت کـه ب روی آن  ) میعادگاه صیاد (روبـه رویـم ت
تـه شـده اسـت و جملـۀ           اـد     (نوش برروی تپه مجاور آن )  شـهید ارتش  48000بـه ی

کشد و  شب، آخرین جرئۀ غروب را سر می      . زیبایـی خاصـی بـه اینجا بخشیده است        
اـیه مـی              اـن میـشداغ س عـت پادگ اینجا در انبوه شگفت این     . گستردتاریکـی بـر وس

اـی مـرموز بوی شهید پراکنده است، بوی عشق، بوی عروج، بوی بهشت می          پـه ه -ت
ز و راز و غریب که قابل مقایسه با جاهای دیگر نیست،     یـک سـرزمین پـر رم ـ      . دهـد 

نـاطق جنگی                    اـی م اـی ج نـجا هـم قطعـۀ دیگـری از بهـشت اسـت، درج گـویا ای
تـان بـوی بهـشت را به           خوزس

 . توانی احساس کنیراحتی می
ــرف   ــاز و ص ــد از نم بع

ــرین   ــه تم ــوبت ب ــام ن رزم ش
رسد که در پشت     مـی  شـبانه 

آسایــشگاه، در گوشــۀ غربــی 
ر است انجام گیرد؛     پادگان قرا 

مـن چون شام نخورده ام و از        
طرفــی کلــی نوشــته روی   
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دسـتم مانـده کـه بایـد مـرتب کـنم، به عنوان نگهبان در آسایشگاه می مانم، با                  
شـروع رزم شـبانه و بـا سروصـداهای مهـیب و ترسـناک انفجـار بمب و شلیک             

 به داخل آید و از سقف آن گرد و خاک   کاتیوشـا، تمـام آسایـشگاه بـه لرزه درمی         
از ترس اینکه مبادا  . یـک لحظـه احـساس می کنی جنگ شده است          . مـی ریـزد   

آسایـشگاه روی سـرمان خراب شود، با بقیۀ نگهبان های زمینی، دریایی و هوایی     
دود بسیار غلیظی فضای غربی محوطۀ پادگان را در بر          . شویماز آنجـا خـارج می     

یان می رسد و دانشجویان بلا      گـرفته است، بعد از یکی دو ساعت رزم شبانه به پا           
لـه در حـسینیه جهـت مراسم سینه زنی گرد هم می آیند و بعد از حدود نیم      فاص
سـاعت عـزاداری، بـه آسایـشگاه بـر مـی گـردند؛ امـشب برای استراحت جای                   
آن چـنان مناسبی نداریم و چاره ای نیست مگر اینکه در کنار همدیگر بخوابیم و                

بگـذاریم و اگرچه هرچند وقت یکبار لگدی        سـر، روی کیـسۀ انفـرادی هایمـان          
 . رویمآید اماّ از فرط خستگی خیلی زود به خواب میروی فرق سرمان فرود می

 شوش دانیال

ــبح روز  صـــــــ
سـه شـنبه بـا میـشداغ     

ــی ــیم و وداع مــ کنــ
اتوبـــوس هـــای غـــبار 
گــــرفته در مارپــــیچ 
ــرف   ــه ط ــستانی ب کوه
ــفر    ــیال س ــوش دان ش

کنند و  دیگری آغاز می  



٩٩  /   شوش دانیال

 

ی خوابی دیشب به خواب عمیقی فرو می روم تا اینکه بعد از           من از شدت ب   
کنند؛ از آرامگاه نورانی سـاعت که به شوش می رسیم، بچه ها بیدارم می    2

و دلنـشینی کـه در مرکـز شهر عظمت خاصی به اینجا بخشیده، زیارت               
و یک عکس نیز با جناب      (کنـیم و تعدادی عکس به همراه دوستان         مـی 

 گـشت و گـذار مختـصری در خـیابان های شهر             گیـریم؛ مـی ) تلیکانـی   
مـی کنـیم که اگر این مختصر، اندکی به طول می انجامید آقا مصطفی با         
تمـام گوسـفند های خوشگل اینجا عکس یادگاری می گرفت، البته  فقط    
آقـا مصطفی نیست که این اندازه به حیوانات علاقه مند است، از این جور             

 . می زندمحبت ها بین بچه های دریایی موج
. است» رقابیه«گویا مقصد بعدی    . شویمدوبـاره سوار اتوبوس ها می     

هوا نسبتاً خنک تر شده     . از تـپه های گنبدی متحدالشکلی درحال گذریم       
اسـت و هم اکنون از روی پل کرخه درحالی که چند موتورسوار در گوشۀ            

گندم زارهای اینجا   . کنیمسـمت راسـت پـل، کـنار ایـستاده اند عبور می            
مسافت زیادی را   . بـرخلاف خرمـشهر هـنوز زرد و خـشک نـشده اسـت             

از ایـن همـه سـفر و رفتن به این طرف و آن    . پیمایـیم دردل صـحرا مـی   
طـرف حـسابی خـسته شده ایم، حال آنکه کسانی درهمین مناطق و در                
بدتـرین شـرایط ممکـن، روزهـا و هفـته هـا و ماه ها وسال ها در سرما و                     

هم اکنون از . انـد و خـون دل خـورده انـد         گـرمای طاقـت فرسـا جنگـیده         
مناطقـی عـبور مـی کنیم که هنوز دست نخورده باقی مانده اند، سنگرها               
. وخاکریـز هـای بـه جـا مانـده از زمان های دور، گویای این واقعیت است             

ــا روحــیه ای » فرامــرز صــادقی«راوی امــروز مــا ســرهنگ  اســت کــه ب
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 خاطرات شگفت برایمان    خـستگی ناپذیـر، سـرپا ایـستاده و با انبوهی از           
شما از هرچه بپرسید من خاطره ای برایتان می گویم،          «: صـحبت می کند   

بعـضی وقـت هـا از شـدت گرسـنگی و کمبود آذوقه، بچه ها درزیر تخته            
 » .سنگ های این تپه ها عقرب می گرفتند و سیخ می زدند و می خوردند

ید؛ ما چیزی به و باز سؤال می پرسد که از چه چیزهایی دوست دارید بشنو     
 . ذهنمان نمی رسد ولی گویا او خاطرات زیادی در ذهن نگه داشته است

در یکـی از عملـیات هـا، تعـداد زیادی از نیروهای عراقی را محاصره                 «
کـردیم، در آن حـین، یکی از سربازها یک امیر عراقی را دستگیر کرد که با                 

به ) ده عملیاتفرمان(لـباس راحتـی در دیـگ قایم شده بود، سرهنگ کیانی     
نـزدیک امیـر آمـد و بعـد از ایـنکه  فهمـید او یـک امیر است، به او احترام             
گذاشـت؛ همـه و بـه خصوص امیر عراقی از این کار سرهنگ تعجب کردند؛                

 .»سپس جلو رفت، دست هایش را بست و او را به ما سپرد
  بعـد از ایـن خاطـره ای دربـار ۀ یـک اسیر عراقی می گوید که از مسئولین        
مـی خـواهد زنـش را پـیش او بیاورند و جالب اینکه مسئولین نه تنها این کار را                

به طوری که آنها بعد از . مـی کنـند بلکـه بـرای او یـک خانـه هـم تهیه می کنند        
 .  مدتی صاحب بچه می شوند و به کشورشان بر می گردند

 متـر و یـا حتی کمتر، به خاطر احتیاط        2از هواپیماهایـی کـه در ارتفـاع         
راوان و خطر انهدام،  پرواز می کردند و از خاطرات شگفت انگیز بسیاری که این     ف ـ

 2تا اینکه پس از . مـرد مـسن، بـا روحیه ای جوان و شاداب برایمان نقل می کند       
سـاعت حـرکت در جـاده هـای خاکـی ناهمـوار بـه نقطه ای می رسیم که شاید              

و حال نوشتن را از     راستش را بخواهید حس     . باشـد؛ پـیاده مـی شویم      » رقابـیه «



١٠١  /   تنگه برقازه

 

هنوز درفکر دهلاویه هستم و آن حالات شگفتی که آنجا درونم را     . دسـت داده ام   
به همین خاطر دستم به نوشتن      . دگـرگون کرده بود، هنوز مرا دربر گرفته است        

 .نمی رود، جز اینکه مختصراً و خیلی آشفته وار، چیزهایی خلاصه نویسی کنم

 تنگه برقازه

می رویم و تا نزدیکی ظهر آنجا » تپه های برقازه«بعـد از رقابـیۀ بـه        
اسـاتید در مـورد عملـیات بـزرگ فتح المبین نکات جالب و              . مـی مانـیم   

شـنیدنی بـسیاری را بـیان مـی کنند که توسط چهار قرارگاه فجر، نصر،                
بعد از اتمام کلاس    . قـدس و فـتح  در مـراحل مختلفی انجام گرفته بود            

زان با چهارپایه هایی دردست، به سراغ بـی حـال و بـی رمـق، افـتان و خی        
اتوبـوس خوشـگل و فسقلی مان می رویم، اما هرچه می گردیم نیست که    

جو وبعداز چند دقیقه پرس   . خیلی عجیب است، نکند دزدیده باشند     . نیـست 
جو، متوجه می شویم که یکی ازاتوبوس های دریایی خراب شده           وو جست 

وس ما انتقال داده اند؛ حالا با این       بـا اتوب   اسـت و بچـه هـای آن گـروه را          
تـن های خسته و روح های ملول باید دنبال اتوبوس بگردیم که ببینم آیا               
کـسی دلـش به رحم می آید سوارمان کند یانه؛سرانجام به همراه دو نفر               
دیگـر بـه هر زحمت که شده دروسط راهروی یکی ازاتوبوس های زمینی     

ی کنیم؛ درمیانۀ راه در      گیـریم و سـپس بـرقازه را تـرک م           جـای مـی   
بعد از چند دقیقه . هنددوسـط آن بـیابان، بـه ناگـاه دستور توقف می           

مـتوجه شـدیم کـه وقـت نمـاز فرارسـیده اسـت؛ اتوبوس ها دربالای                 
 . تپه ای توقف می کنند
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روی تخـته سـنگ هـای گچـی کـوچک کـه در شیب ملایم تپه ای                  
را به صورت جماعت اقامه     نماز  . بـه طـرز زیبایـی کـنار هـم قرارگرفته اند           

مـی کنـیم و دوبـاره بـه راه می افتیم تا اینکه بعد از طی مسافتی به یک                
رسیم و ناهار را زیر سایۀ درختان       پادگـان مهندسی در منطقۀ چنانه می      

اوکالیپـتوس آن صـرف مـی کنـیم و بعـد از اسـتراحت مختـصری برای             
 . کلاس های بعد ازظهر آماده می شویم

 بی خاتتپه های ابوصلی

به تپه های ابوصلیبی خات رسیده ایم،  اینجا این تپه ها مهمترین نقطه               
راهبـردی در زمـان جـنگ بـوده و عملیات بزرگ فتح المبین در این حوالی            
انجام گرفته است و این گونه که استاد می گوید با موفقیت های بزرگی همراه             

ت نظامی و بسیاری  نفر اسیر، ده ها تانک زرهی و تجهیزا    5000. (بـوده است  



١٠٣  /   تپه های ابوصلیبی خات

 

-بعد از صحبت های امیر نیکفرد و امیر پورداراب به طرف تپه ای می             ...) دیگر
 )1(معـروف است و بعد جای خود را به قدس  » سـایت رادار «رویـم کـه بـه      

 . آیندمی دهیم که از تپۀ مقابل سرازیر شده، به طرف ما می
شریح بـاز جلـسه ای دیگر از آموزش معارف جنگ و استاد درحال ت          

عملیات و اتفاقات گوناگون رخ داده در این منطقه می باشد و من درفکر               
عمیقـی فـرو رفـته ام؛ هـنوز دهلاویـه اذیتم می کند؛ هنوز شلمچه آزارم        

 ... .می دهد؛ هنوز هویزه در ذهنم شیون می کند، هنوز
بچه ها با تمام شدن کلاس نفس راحتی می کشند و به طرف اتوبوس ها     

تند، من اماّ هنوز درگیر اندیشه های خروشان درونم که با حجم          بـه راه مـی اف     
عظیمـی از رازهای ناشناخته به هجومِ سکوتم، غرش گرفته اند و من چونان               
تخته پاره ای اسیر در غرقابِ دریای هراسناکِ خیال، سرگردان وبی هدف، به             

 . پیش می روم و هیچ نمی دانم این امواج به کجا خواهندم برد
 مدتـی است حرکت آغاز کرده و من در زیر خروش امواج             اتوبـوس 

خـشمگینِ دریـای خیال، از این تغییر مکان و این همه مسافت پیموده              
شـده، هیچ نفهمیده ام، امواجی که از بی کرانه های درد، غرش گرفته اند و      

 .تا نزدیکی های شهر دزفول بر ذهنم می تازند
 
 
 
 
 
 
 
 



 من از ويرانه هاي درد مي آيم /١٠٤

 

 دزفول

دزفــول از 
ــهرهایی  آن شـ

ســت کــه در  ا
ــول  ــال 8ط  س

جنگ تحمیلی   
ــا   ــا و باره باره
مــورد هجــوم  
ــی   ــمن بعث دش
ــرفت و  ــرار گ ق
ــواع  ــاهد انـ شـ

مردم مقاوم و   . موشک بوده است  175حمـلات وحـشیانه بـه ویژه اصابت         
قهـرمان این شهر ضمن کمک رسانی به آسیب دیدگان و بازسازی منزل             

این . ردندمسکونی در شرایط بسیار سخت در اطراف دزفول زندگی می ک          
شـهر بـه دلیل استقرار پایگاه چهارم شکاری یکی از مناطق ویژۀ نظامی            

 .ارتش جمهوری اسلامی ایران است
گذرا به کوچه و خیابان هایش نظری می کنم، آثار ویرانی در بعضی              

چند لحظه بعد به اندیمشک می رسیم که    . جاهـا هنوز به چشم می خورد      
 . فاصلۀ چندانی  با دزفول ندارد

 
 



١٠٥  / ندیمشکا   

 

 
 اندیمشک

اندیمـشک باتمـام شـهرهای خوزسـتان تفـاوت دارد؛ طبیعت بکر،       
تـپه هـای سرسـبز و کـوه هـای مـرتفع پوشـیده  ازدرختان انبوه، که در             
انتهایـی تـرین نقطـۀ رشـته کـوه های زاگرس قرار گرفته و چشمه ساران          
زیبایـی از آن خروشـان در دامـنه هـا بـه راه افتاده، به سوی شهر سرازیر        

، آب و هـوای ایـن شـهر نسبتا کوهستانی را دیگر گونه کرده          مـی شـوند   
اسـت و اگـر چـه آب وهـوای نـسبتاً معتدلی دارد اما مردمانش بیش از               

در دوران دفـاع مقدس نیز اندیمشک  . انـدازه خونگـرم و مـیهمان نـوازند      
میزبانـی رزمـندگان اسـلام را بـه عهـده داشت و رزمندگانی که از نقاط                  

ور و شرکت در مناطق عملیاتی شوش و دزفول        مخـتلف کشور برای حض    
بــا قطــار عــازم خوزســتان بــودند، وارد اندیمــشک مــی شــدند؛ مــردم و 
مـسئولین اندیمـشک در مقـرها و ایستگاه های صلواتی، از فرزندان دلیر              

 سال دفاع   8ایـران اسلامی پذیرایی می کردند؛  شهر اندیمشک در طول            
ایی و موشکی  عراق قرار گرفت   مقدس بارها مورد حملات توپخانه ای هو      

و قـبل از یکـی از عملـیات هـا، ایـستگاه راه آهـن این شهر مورد هجوم                
هوایـی عـراق قرار گرفت که آثار واگن های منهدم شده همچنان در این        

 » .ایستگاه موجود است
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 دوکوهه

سـرگرم تماشـای مـناطق دیدنی و مناظر دل انگیز و غرق آوای شیرین و                
 ملایم و مهربان شده بودیم که به ناگاه اتوبوس ها از جادۀ اصلی              دلچـسبِ غروبی  

اکنون در حال پایین آمدن، . بـه سـمت جاده ای فرعی با شیب ملایم، می پیچند        
 کیلومتری 5از نمایـی بـسیار زیبا پادگان دوکوهه دیده می شود، پادگانی که در               
 و تیپ سپاه شـهر اندیمـشک واقع شده و در دوران دفاع مقدس مقر چند لشکر      

 . حضرت محمد رسول االله بوده است27از جمله لشکر 

 
بچـه هـا به سمت      . وارد پادگـان مـی شـویم، امکانـات بـسیار خوبـی دارد             

لـواتی هجوم می برند، سربازها هم انصافاً سنگ تمام می گذارند؛         ایـستگاه هـای ص
غ بچه های   به سرا . حسابی از بچه ها پذیرایی می کنند و ساعت ها سرپا می ایستند            

 که دیشب به اینجا آمده بودند، می رویم  و در محوطۀ سرسبز و خوش   )1(گـروه   
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آب و هـوای پادگـان بـه تعـریف و خاطـره گویی مشغول می شویم و بعد از نماز              
مغـرب و عـشا و صـرف شـام نیـز دوبـاره گـردهم می آییم و تا دیروقت درکنار               

نیم، به صحبت  و گفت وگو دوسـتانی کـه شـاید دیگـر بـه این زودی آنها را نبی           
می نشینیم، اماّ چندان یارای بیدار ماندن نیست؛  از فرط خستگی  و فشار خواب      
مجـبوریم ازهـم جدا شویم و دوستان قدیمی و همدوره ای های لشکرکی مان را            

 . به خدا بسپاریم  تا دیداری دیگر که معلوم نیست کی و کجا باشد
. گـان دوکـوهه خـارج می شویم      از پاد  12/2/86صـبح روز چهارشـنبه      

اتوبوس ها یکی یکی از وسط شهر زیبای  اندیمشک به آرامی می گذرند و در            
جـاده ای بـه سـوی غـرب بـه حـرکت خود ادامه می دهند؛ در راهِ رفتنم، که        

 : احساس سرودن به سراغم می آید و من هم  فرصت را  از دست نمی دهم
 در انتظار روزهای شگفتی هستم 

 ر سبز رؤیای رسیدن در انتظا
 در انتظار گرم لحظۀ بوسیدن 

 در انتظار نگاهی از سر دوستی 
 از سرمهربانی 

 زندگی در چشم هایت دل انگیز است 
 زندگی را می خواهم 

 معراج اشک درپیشگاه لبخندت 
 معراج را می خواهم 

 درد را درد را 
 آن گاه که در اشتیاق دیدنت می سوزم 
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 درد را 
  می خواهم درد سوختن را

 مرگ را در آستانۀآمدنت 
 مرگ را 

 مرگ بودن را می خواهم    
 

 عشق 
 

 آن سان که از حضور خدایی ات لبریز می شود 
 چه ستودنی است چه ستایشگرانه 

 چه پرستیدنی است 
 عشق را، ستایش را 

 پرستش را، سجود را 
 سجود را می خواهم 

 در انتظار سبز رؤیای رسیدن
 ه در انتظار معجز
 در انتظار عشق 

 ...در انتظار روزهای شگفتی هستم
 بر  فــراز قـلـۀ تنـها شـدن              می چکانم اشک تا دریا شدن

     می کشانم آه تا فردا شدن   برفرود نیمه  شب های جنون
   می فشانم خون تا رؤیا شدن    در نـگاه آتش کابـوس درد          

              می ستانم عشق تا معنا شدن   از ستیغ کوهساران  خیال
 ) ـ اندیمشک15:07  ساعت 12/2/86تنها ـ (
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 زد   گره  ارتفاعات علی

غـرق نوشـتن و سـرودن شـده بـودم کـه خود را در میان تپه های           
 . یافتم» علی گره زد«گنبدی شکلِ 

امیـر رحـیم رحمانـی بـا اقتدار و افتخار و با صلابت و بیانی گرم و         
و البـته شـیرین و رسـا از افتخارات و پیروزی های عملیات هایی    آتـشین   

مـی گـوید کـه یگـان هــای او در آن شـرکت داشـته انـد؛ بـه خــصوص از         
فـتح المبـین خاطـرات و اتفاقات حاشیه ای بسیار شیرین و گه گاه تلخ و                 
ناگـواری برایمان نقل می کند، سپس با چند بیت شعر حرف هایش را به                

دست لاس تمام می شود و ما چهار پایه هایمان را در            ک. پایـان مـی رساند    
  . می دهیم)1(گرفته، به طرف تپۀ روبه رویی می رویم  و جای خود را به قدس 

ــسری   ــه اف ــر شــاهین راد ک امی
خــوش قــیافه و خــوش ظاهــر 

خواهند ها با او می   خیلی(است،  
ــرند  ــس بگی ــصر  ) عک ــا مخت ب

توضـیحاتی دربـارۀ حوادث رخ      
هایـــی کـــه داده در عملـــیات

خــودش در آن شــرکت کــرده، 
آورد و در   سـخن بـه مـیان می      

ــر  5آخــر  ــت در نظ ــیقه وق  دق
مـی گیـرد تـا اگـر کسی سؤال          

. ایشان بپرسد خاصـی دارد، از     
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شود، اما گویا امروز    رفـته رفـته خورشـید نـزدیک تـر و هـوا گـرم تر می                
 هم اکنون در کلاس درس امیر       وهـای زیـادی در پـیش داریـم          کـلاس 

ایم که با تعهد و ایمان فـرماندهان نیـروی هوایی حاضر شده     موسـوی از    
خاصـی بـرایمان از گذشـته مـی گـوید، از اتفاقـات گوناگـون جنگ و از             
رازهایـی که لیاقت می خواهد به عمق فهم و درکشان راه یابی، امّا هرچه    

آید و گرمای هوا آرام و    گـذرد خورشـید هم بالاتر می      بیـشتر زمـان مـی     
شود، به این آب و هوا،      هـا چیـره مـی      انگیـزۀ بچـه    آهـسته بـر نـشاط و      

ای را نیز اضافه کنید؛ این مسائل و مشکلات باعث       خـستگی یـک هفـته     
 .شود که ما از صحبت های امیر موسوی چندان استفاده نکنیممی

کنیم و به را ترک می» علی گره زد«هایی بی رمق و ملتهب      بـا بـدن   
زاده عباس به سمت موسیان    که از غرب امام   » عین خوش «طرف منطقۀ   

این منطقه از ابتدای    . دهیمباشـد، سـفر خود را ادامه می       و دهلـران مـی    
جـنگ تحمیلی به اشغال ارتش متجاوز عراق درآمد؛ پادگان عین خوش            

 .که متعلق به نیروی زمینی ارتش است در این منطقه واقع شده است
ظهری داغ از در گـرمای هوا و در زیر تیغ برندۀ آفتاب سوزان و در    

های عین خوش، بی حال و ناتوان، در حال بالا رفتنیم تا اینکه به تپۀ        تـپه 
 .رسیممی» مالگیر«

کلاسـی دیگـر شـروع شـده اسـت، امیر حیدری در مورد عملیات               
گوید و نیز دربارۀ تپۀ مالگیر به لحاظ        ها می فـتح المبـین از طرح و نقشه       

آمده است؛  به شمار می   راهبـردی بـودن کـه مهمتـرین معبر این منطقه          
-ای کـه در زمان اشغالش توسط نیروهای بعثی محل پرتاب خمپاره  تـپه 
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ها است که در شهر شوش و دزفول در میان خیابان ها و کوچه            هایی بوده 
ها یک روز   آمدند و با بیان این خاطره که یکی از همین خمپاره          فرود می 

های دزفول  ابانبوسی در حال گذر از یکی از خی       در وسـط سـقف مینـی      
دهد و گرچه حرف های جذاب و  فـرود آمـده، صـحبت هایش را ادامه می         

کند، اما خستگی به حداکثر خود رسیده است شـنیدنی بسیاری بیان می  
ها همه کلافه اند، بچهو ذهـن هـا دیگـر کشش فهمیدن را از دست داده      

ــا شــده ــد، اکثــر آنه ان
سرشـان رو بـه پایین      
اسـت و بعـضی حتـی    

ب عمیقی فرو   بـه خوا  
رفـته اند، لباس هایمان    
خیس عرق شده و نور     

-آفـتاب اذیـتمان می    
کـند، اسـاتید هم این      

اند اما گویا   را فهمـیده  
 .چاره دیگری نیست

ــال و  در آن حــ
ــستگی و   ــوای خـ هـ
ضـــعف و افـــسردگی 
ناگهـــان مـــردی بـــا 
هـیکل نـسبتاً درشت     
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ار و با ای نیرومند و پاهایی استوای پهـن و دست و پنجه     بـا سـر و شـانه      
شود، ابهت، هیمنه و اقتداری که در چهره و قد سـبیلی باریـک، وارد می    

کند و آنهایی که  و قامـتش دیده می شود همه را ناگهان متوجه خود می           
امیر  «،ها بیدار می شوند؛ او کسی نیست مگر       خوابـند نیـز با همهمه بچه      

های قلدر   خـرم آباد که آدم را به یاد خان           84فـرمانده لـشکر     » بیـرانوند 
برد، امّا او با یکـی از دانشجویان بلندگو را نزد او می      . انـدازد قدیمـی مـی   
کـند که به بلندگو نیازی نیست و آن گاه که سخن           ای مـی  دسـت اشـاره   

کند، لحن زیبا و شیوایی بیان و جذابیت گفتار و اقتداری           گفتن آغاز می  
 .کندمیزند، همه را مسحور و مجذوب خود اش موج میکه در چهره

-اید، هوا هم گرم است و گوش      دانم خسته کنم، می خیلـی صـحبت نمی    «
شود هایـتان پـر از حـرف، قـصه، خاطرات و اتفاقات گوناگون، انسان که پیر می            

شود، هی دوست دارد حرف بزند و اصلاً هم        ، جمع می  اش تمامـاً در چانه    انـرژی 
گویم که شخصاً ی می هایای دربارۀ عملیات  آورد؛ مـن فقط چند جمله     کـم نمـی   

ام؛ کار ما زمان جنگ پشتیبانی از نیروها در        فرماندهـی آنهـا را بـه عهـده داشته         
-شـرایط مخـتلف بود و مهم تر از آن آشنا کردن نیروهای جدیدی که از قسمت        

بیشتر مدت خدمتم را در     . شدندهـای مخـتلف کـشور بـه این مناطق اعزام می           
- این خاک را مثل کف دستم می       ام و وجـب بـه وجـب       ایـن مـناطق گذرانـده     

ایـنجا، در ایـن مـنطقه، در عملـیات فـتح المبین، ارتش عراق ضربات                . شناسـم 
سـخت و شـدیدی مـتحمل شـد و تجهیـزات و وسایل نظامی بسیار زیادی به                  
غنـیمت نیـروهای مـا در آمـد؛ عزیزان من، عراق بزرگترین تدارک کنندۀ ما در         

ای را که پس    من لحظه . کرداهم می جـنگ بـود، هرچه می خواستیم برایمان فر        
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ها های طولانی و سختیاز حمـلات گـسترده و شورش به دشمن و شب نخوابی      
شما . کنمو مـشقات فـراوان بـه خـاک عـراق رسـیدیم، هیچ وقت فراموش نمی           

وقتی وارد خاک دشمن می شوی و آرام و آسوده آنجا   ! دانـید چه لذتی دارد    نمـی 
-ها از یادت میها و تشنگی خوابی ها، گرسنگیها، بی نـشینی، تمام خستگی   مـی 

رود؛ شـما بایـد قـدر خودتان را بدانید و به پدرانتان افتخار کنید، این خاکی که                  
در وجب به وجب این خاک . ایـد، خـاک مقدسی است   اکـنون روی آن نشـسته     

من در این   . زنـید، قطـره خـون شهیدی ریخته شده است         کـه شـما قـدم مـی       
 دارم، داغِ از دسـت دادن عزیزانـی کـه شبانه روز به یادم       زیـادی » داغِ«مـنطقه   

 ».شوندآیند و هرگز فراموشم نمیمی
بـه اینجا که رسید آن شیوایی و اقتدار گفتارش به یکباره لرزید، با            
بغـض عجیبی این واژۀ داغ را از سینۀ سوزانش بیرون کشید، یکباره فرو         

 در چشمان همه حلقه ای که اشک را ریخـت و بعـد از مکث اندوهگینانه       
 . اش را گفت و رفتبست، آخرین جمله

همۀ شما را به   . خواهماز ایـنکه سـرتان را درد آوردم، معذرت می         «
 ».سپارمخدا می

بغض، نفسمان را  . خستگی از یادمان رفته بود، در دنیای دیگری بودیم        
ز زد، در میانمان سرودن آغابـسته بـود و سکوت عجیبی که درد را فریاد می    

 84بعد از امیر بیرانوند، سرهنگ پنجی یکی دیگر از فرماندهان لشکر      . نمـود 
 :هایش را آغاز کردبا این جمله، تعریف و تمجید از امیر بیرانوند صحبت

بینید، سال هاست بازنشسته شده و ایـن امیری که شما اکنون می      «
ن ترییکی از بهترین و نمونه. تـنها بـه عـشق شـما بـه ایـنجا آمده است           
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تیـراندازان ارتـش بـوده و هـنوز هـم هـست، امیـر بیـرانوند نسل آهو و          
 »...استبلدرچین را در این منطقه از میان برداشته

ها یک نفر، پدرش در همین منطقه روی این تپه ها، یعنی  در بـین بچه   
 بود، امروز در دو سه ایم شهید شده  اکنون نشسته همـین جایـی کـه مـا هم        

وضوع را یادآوری کردند و ما هم برای شادی روح آن      مـرحله اسـاتید ایـن م      
شهید بزرگوار و تسلی خاطر فرزندشان که در میان ما بود، فاتحه فرستادیم،             

هایی خیس عرق و بی رمق، ای بـود؛ با بدن امـروز روز بـسیار خـسته کنـنده     
رسانیم و های کهنۀ همیشه مهربان میآهـسته آهسته خودمان را به صندلی     

 .بینیمک استراحتی خود را در پادگان عین خوش میبعد از اند

 عین خوش

اند هایش را از فلز ساخته     که دستشویی  پادگانـی با حداقل امکانات    
شوندکه جرئت نمی کنی بـه طـوری کـه ظهر از شدت گرما آن قدرداغ می     

گیریم و در زیر آفتاب سوزان،      بـا آب تانکر وضویی می     . نزیکـشان شـوی   
-کنیم، سپس ناهار را با حرص و ولع خاصی به این بدن           را اقامه می  نماز  

هـای از کـار افـتاده می رسانیم و انرژی از دست رفته را اندکی به دست                
از خـواب خبـری نیـست، چقدر دلم برای نیم ساعت خواب             . آوریـم مـی 

ها دیگر  هایم از حدقه بیرون زده و پلک      چشم. نـیم روزی تنگ شده است     
ها خیلی فشرده است و اصلاً       ندارند، اما چه کنیم که برنامه      نای ایستادن 

 . اندفرصتی حتی اندک برای استراحت در نظر نگرفته
اینجا در این بیابان هم     . تلیکانـی به سراغمان آمده است      هـم و بـاز  

در زیر معدود   همه» !بدویـید، بدویـید، همـه رفتـند       «. کـند ولمـان نمـی   
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اند که ما سوار دگـان عین خوش ولو شده   درخـتان خـشک و بـی بـرگ پا         
. ای بالای سرشان است شویم، انگار نه انگار آنها هم فرمانده      ها می اتوبوس

-به   جنگی است؛    مناطقبه   سفر   آخرین ایـن    و متاسـفانه،  خوشـبختانه   
 .» شرهانیپاسگاه« به رویم؛ میشرهانی

 شرهانی

گویند در مرز ایران    این طور که می   . شنوماولین بار است که این اسم را می       
رویم که ناگهان چند اتوبوس دور زده و   در مسیر رفتن به پیش می     . و عراق است  

چه خبر شده است؟    : همه پرسیدند . مـسیر را بـه طـرف برگشت در حال آمدند          

قـرار بـود بـه پاسـگاه شرهانی برویم؛ در ازدحام این افکار ، گرفتار شده بودم که            
جـرۀ اتوبـوس، خودرویی را دیدم که در آن جنازۀ شهیدی در میان   ناگهـان از پن   

آورند و بعد از پیچیدن، در یک مسیر        پـرچم مقدس کشورمان را به طرف ما می        
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بـه  یـک محل سیم خاردار شده نظامی بردند؛  همۀ اتوبوس ها به              فرعـی وارد و   
یز پیاده ها نبچه. دنـبال آن مـسیر دور زدنـد و در نزدیکی آن محل توقف کردند        

 - بعضی از بچه ها  با پاهای برهنه -شـدند و خودرو را از پشت سر همراهی کردند   
این طور که از بلندگو شنیده می شد، شهیدی      .  تا اینکه وارد محیط غریبی شدیم     

ها گرد  از بچه  تعدادی.  زرهی قزوین  16بـود بـه نـام محمدباقـر باقریان از لشکر            
اند و من به دیوار   ول سینه زنی و روضه خوانی     شهید حلقه کوچکی بسته اند و مشغ      

ام و کـوتاه خانه بلوکی کوچکی که ظاهراً تنها سایبان این بیابان است، تکیه داده          
بینم، هیچ دانـم چـرا با آنکه این اولین باراست که شهیدی را از نزدیک می              نمـی 

-ام، بعضی از بچهگـونه احـساس خاصـی ندارم، یک جوری سرد و بی روح شده          
زنی خیلی به مذاقشان خوش اند، ظاهراً این سینهایـی کـه کـنار مـن نشـسته         ه

 .های دیگرندآید و با کنایه مشغول اذیت کردن  بچهنمی
مـن در افکار غریب تنهایی خود فرو رفته بودم که ناگهان سرهنگ     

ای اندوه بار و ماتم گرفته و با احساسی سوزنده و عاشق           رگ با چهره  زپورب
-خیال و بی  آید و از آنهایی که سینه نمی زنند و بی         ا می هبـه سـوی بچه    

های وار می خواهد که به جمع بچهمند و شکوه انـد، بـا حالتـی گله      تـوجه 
این حرکت سرهنگ با آن کلمات آتشین و آن احساس         . دیگـر بپـیوندند   

دهد و رفته رفته به ها را به طرز عجیبی تکان می  سـوزنده بـه ناگـاه بچه      
 ـ     هنوز به دیوار تکیه داده ام و به نظارۀ اشک          . افزایدان می تعـداد سـینه زن

ریخـتن بچـه ها نشسته ام و عجیب است که احساسی که باید، به سراغم             
 .آید؛ تا هیچ زمان من این اندازه دل سنگ نبوده امنمی



١١٧  /   شرهانی

 

بـال جوابـی برای این سنگ دلی خود             روم در سـردی درون فـرو مـی         و بـه دن
روم تا عمق تنهایی بی پناه و نیازمندم    ر می زنم، درون تر می     مـی گـردم، پـرده ها را کنا        

نـم، خوب که می  و خـوب کـه مـی       یابم درونم بغض کرده است، درونم نگرم، درمیبی
نـاختگی این مکان غریب، حزین گشته                   درد گـرفته اسـت، درونـم در عمـق راز ناش

 و گریه ها این    اسـت، افـسرده گـشته است، اما اشک ها ، این اشک ها چرا رام شده اند                 
اـ چـرا آسـوده خاطـر بـه خـواب رفته اند،  بیشتر در فکر فرو می                      روم و بازهم گـریه ه

روم و در غـرقابِ تلاطمِ مبهمِ این اوهام و اندیشه های سرگردان ناگهان  درون تـر مـی   
یـقی         یـرین موس یـن دردآور ش تمام دشت را به یکباره » از کرخه تا راین«صـدای طن

بـرد و مرا تا اوج مرگبارترین لحظه های تنهایی ام، تا آنجا    یدر ماتمـی بـزرگ فـرو م ـ       
نـد، مـی             اـر نمـی ک سوزاند و آن گاه برفراز جوشاند، میکشاند، میکـه چـشم وهـم ک

اـ آن چنان ضربتی می                نـاک ب یـمِ غربتـی هول یـاهچالِ تاریـکِ عظ کوبد که دمار از   س
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اـر خامـوش دلـم درمـی        اـم زخـم ها و زجرها و آه ها  روزگ  و ناله های سالیان آورد و تم
یـنۀ آتشفـشانم با آن چنان سوزشی و با آن چنان             بـاره در س پـری شـده ام را بـه یک س

کند که آن گلوی بغض نکرده و آرامم چون حجمِ دردناکِ مصیبتی            لهیبـی فـرو می    
شـکند، سـقف حنجـرۀ غبارگرفته ام را می شکافد و بی مهابا از تمامیت                ناگهانـی مـی   

ند و از دریچۀ کوچک چشم هایی که مات و مبهوت،           شـورا وجـودم مـی گـذرد، مـی       
اـک را مـی     اـ طغیانـی مهیب و سیلابِ اندوهی غریب و با خروشی به         خ نگریـستند ب

اـی بـی کسی ام عبور می          گدازاند و دهد؛ با سوزشی که چشم ها را میغـرشِ لحظـه ه
تـهاب و حـرارتش سـرخ مـی                اـیم را در ال اـ این       زردی گـونه ه نـون ب نـد و مـن اک ک

این گریه ها که از خواب صد ساله       . ای وحشیِ افسار گسیخته، چه باید بکنم      اشـک ه ـ  
 .بیدار شده اند در کجا پناهگاه آرامششان فراهم توانم کرد

با زیر چشمی به اطرافم     » نمـی دانـم چـه کـنم       «در غـرقابۀ ایـن گـردابِ        
آرام و بی صدا . نگاهـی کـردم، کـسی نبود مگر آشنایی که او هم بغض کرده بود              

لـه گـرفتم، بلـند شـدم بغض ها شمارش معکوس شان        از   دیـوار عـزا گـرفته فاص
شـروع شـده بـود، درحـال انفجـار دردی بـزرگ بـودم؛ این بیابان هم که هیچ                    

دانستم که این اشک ها نه کنجـی بـرای گـریه کـردن نـدارد و مـن دیگـر مـی              
 اشـک های همیشگی اند که حرف دلم را گوش کنند، که مرا رها کنند، آسوده ام                
گذارنـد، حـالِ  بـدحالم را بفهمد و در بستر ناآرام بغض، به انتظار بنشینند و مرا              
تماشـا کنـند، تـا کی و کجا خلوتی مهیایشان کنم تا سرود رهایی سردهند و یا           
حتـی آنهایـی نـبودند کـه اندکی مهلتم دهند، قدر فرصت کوچکی مجالی؛ این         

لـمچه نبودند که سرکوبشان         کنم، فریبشان دهم، اشـک هـا آری، اشـک هـای ش
ایـن اشـک هـا، اشـک هـای هویزه نبودند که مراعاتم، کنند               . خاموشـشان کـنم   
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بـه حـال غـریبم رحمشان آید و حیا کنند، شرم داشته باشند و جز در تنهایی و                  
جـز در خلـوت و جز در سکوت شیون نکنند و نه حتی اینها اشک های دهلاویه            

مم انداختند و تازیانه ام زدند و آن قدر نیـز نـبودند کـه در آن تاریکی مرگبار به دا          
بـر مـن شـوریدند تـا که دروازه شان گشودم و رهایشان کردم و آزادشان؛ و چه                    
خـیال هـا کـه، دیگر آسوده خواهم بود و سبک بالانه خواهم رفت؛ من که از آن              
مهلکـه جـان سـالم بـه در بـرده بـودم چـه هراسـی داشتم، چه اندیشه ای، چه                      

شود اعتماد کرد، به این خاک      نـستم به این خوزستان نمی     اندوهـی، چـه مـی دا      
دورو نمـی شـود تکیه زد،  چه می دانستم  یک جایی هست که بغض ها حکومت       

افتند و  کنـند، اشـک هـا تـنها فرمانـروایانند و دردهایی دیوانه به جانت می               مـی 
 و کنـند؛  من از کجا می دانستم که این خدا که مرا تا اینجا کشانده اسـیرت مـی   

ای از پیش برایم ریخته، برایم دام چیده است، من که به            ام کرده، نقشه  همراهـی 
داند که بارها در نیمه شب های دلتنگی گفته او گفـته بـودم خـودش خـوب می       

بـودم کـه مـن دردمـندم، نالـه های بسیاری دارم، ظرفیتم کم است، گفته بودم               
، گوش نکردی، به    ترسـم،  نگفـته بـودم خـدا؟ نگفـته بودم؟ گوش نکردی             مـی 

ایـنجایم آوردی و در ایـن بـیابان مـاتم گرفته به دامم انداختی، اسیرم کردی و                  
-بغـض هایـی دیـوانه را به جانم تاختی، با تازیانه های وحشیانه شان، با ضربه های                 

شـان، آه خـدایا، قـرارمان این نبود، قرارمان این نبود، شرهانی دیگر کجا               کـاری 
ته بـودی و مـن چـه می دانستم اینجا، تو هم جور    بـود، تـو نگفـته بـودی، نگف ـ      

 .  کنددانستم اینجا این خاک تو را هم دیگرگونه میشوی؛  چه میدیگری می
ها شود اعتمادکرد؛  آری این اشکدانـستم بـه تو هم نمی     چـه مـی   

های ها بغض هـای شـلمچه و هویـزه و دهلاویه نبودند،  این بغض            اشـک 
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ند، آری این دردها دردهایی نبودند که خرمـشهر و  ویرانـی هـایش نـبود     
 شان کرد؛بشود رامشان کرد، بشود آسوده

های و تو اکنون با این اشک!  شرهانی!  است جمشید» شرهانی« اینجا 
های وحشی چه خواهی کرد؟ نه کنجی نه        افـسار گـسیخته، بـا ایـن بغـض         

ن که همه   ای،  بیابانی لخت و عریا     ای نه تاریکی  خلوتی نه سکوتی نه تنهایی    
 . خواهد و عریان می کند، خلوتی در کار نخواهد بودرا چون خود عریان می

و مـن چـه بگویم، چگونه گویم بر من چه گذشت،  در آن دمِ طغیانی              
بغـض، در آن دمِ طوفانـی اشـک؛  امانم ندادند، نه به چشم نه به گونه نه به                    

 هجوم آوردند و گلویم به هیچ کدام رحمی نکردند، جوشان و خروشان بر من
شـوراندند و بـا خـود بـردند، به کجا؟ به جایی که هستی عریان بود، زمین،                  
خاک، بوته، سنگ، تپه،کوه و دشت،  همه و همه عریان بودند؛ در عمق روحِ             
پـنهانِ آنچه که بود، فرو رفتم و باز رفتم و باز رفتم تا در وسط همان بیابان،         

نان بر خاکم نشاند، آن چنان در اشکم    ، آن چ  در پشت همان کلبۀ ماتم گرفته     
گـداخت، آن چـنان در بغـضم شکـست، آن احـساس دیوانۀ یاغی، آن اندوه               

کسی، آن کابوس شوم ویرانی،که تا آنجا که یاد دارم دیگر نبودم،        مـرگبار بی  
اثـری از مـن، آن گونه که به فکر اطرافم باشم، خجالتم باشد که اشک بریزم،    

که ناله کنم، اثری آن گونه که، باشم نبود؛ آن گونه شرمم باشد که شیون کنم 
 .  ام بفهمم، ویرانی ام ببینمکه عریانی
کوفت که بر من چه شد، هق هق بر جانم می ! چـه بـر مـن گذشت،  آه        ! آه
کوفت و من هیچ گاه این سان ضعیف، این اندازه ناتوان نبودم؛      کـوفت و می   و مـی  

ه آسمان به حالم سوخت، خاک  به آن قـدر اشـک ریخـتم و ریخـتم و ریختم ک       



١٢١  /   شرهانی

 

ای پـایم گریـست، درد زجِانم گریخت و دیگر بغضی نمانده بود که بشکند، قطره     
هقی که بکوبد، و تنها من این گونه نبودم،          هق ای کـه بریزد،   کـه بجوشـد، گـریه     

دشـتی پـر از انـدوه، بیابانـی پر از بغض، زمینی پر از شیون و خاکی پر از اشک                   
 . تر نبودم، همه این گونه و این گونهبود و تنها من

افتم در  سبک بالانه با جسمی خسته  با جسمی سنگین، به راه می           
ای در میان نبود، خدا بود و خدا بود         بیابانی لخت و عریان، که هیچ پرده      

 .و خدا بود و خدا بود و دیگر هیچ نبود
 . کنمآرام آرام به سوی تانکرهای آب می روم هیچ احساس بودنی نمی

  این خاک عجیب نوازش می کند
 عجیب می خندد

 عجیب بغض می کند
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 عجیب  به من می نگرد 
 وقتی که شیر را باز می کنم
 ! وضو یی گرفتم، چه وضویی

 !ایبر خاک وخار و خاشاک، چه سجاده
 

مهـرم تمـام دشـت بـود و نمـازی کـه تمـام دردهایم را کشت، تمام                   
د، آرزوهایم مرد؛ چه بود؟ نماز بود؟ نماز هایم را بر  زجـرهایم را شـست، اندوه     

نبود، پرواز بود، عروج بود، پرواز نبود،عروج نبود، بهشت بود، بهشت بود، نماز          
نبود آری، بهشت بود، مستی بود، رقص بود، عشق بود و آنچه که نبود، بود و       
هـر آنچه که بود و نبود، بود؛ اینجا دیگر کجاست؟ اینجا دیگر کجاست؟ ای               

خواهی، به سوی کدامین رازِ ناشناخته،    کجا می بری مرا از من چه می        خدا به 
اندک، صبر  : دانیحـرفت چیست؟ حرفت را بگو، عذابم مده، تابِ مرا که می           

بینی؛ بسیار، پس بگذار خدای من، ناچیز، درد مرا که می: فهمیمـرا کـه می   
ن خواستن،  ام بگـذار، رهایم کن؛ به سوی کدامین نیاز، کدامی         بگـذار، آسـوده   

کدامـین آرزو، مـن از تـو کـی چیـزی ایـن گـونه خواستم، چیزی که ندانم               
چیـست، چیـزی کـه نفهمم چگونه است، چیزی که نبینمش، اینجا که جز     
یـک خـودرو و یـک پارچـه سه رنگ و یک جمجمۀ کوچک، شکسته، خرد             

های استخوان دست و پای یک جوان که سال هاست از میان، شده و تکه تکه
دانی که چیزی نیست، پس  است، چیزی نیست و تو خوب می بستهرخت بر

!  دهیحرفت، حرف حسابت چیست؟ حرفت را بزن، رازت را بگو، پاسخم نمی
روم، روم،  از بهشتت میاینجا  دیگر جای ماندن نیست،  می    .  رومباشـد، می  

 ... .به خاک مهربان، به زمین آشنا، رفتم که رفتم



١٢٣  /   شرهانی

 

ای و اندک بغضی و ناچیز اندوهی و   ای و قطـره   و مـن رفـتم بـا بوسـه        
کوچک نوازشی و دست تبرکی که از آن جسم پوسیده، از آن جمجمۀ زنگ              

زده،  از آن ماسـک سیاه       
 سـوخته و از آن تکه تکه      
استخوان های خرد شده،    
در خورجـین دلـم کرده      
بـودم، رفتم  و ای کاش،       

ــدم و ای نمــی ــتم، دی رف
دیدم، مرُدم و   کاش، نمی 

ــی ای  ــاش، نم ــردمک .  مُ
 !  بینمچه می! به راستی اینجا دیگر کجاست.  سوختم و ای کاش، نمی سوختم

دانستم که از اینجا آسوده و آرام       دانستم و تنها می   و مـن هیچ نمی    
و دسـت نخورده بیرون     
ــت و   ــواهم رفـــ نخـــ
چــشم هــایم بــستم و   
ــستم،   گـــوش هـــایم بـ
ــشتر   ــدم، بی ــشتر دی بی

 شنیدم؛ 
ــی،  ــشبیه حالت در  در ت

تـشبیه احـساسی، آنجا     
کـه زیـبا باشد، آنجا که     
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 ! شگفت: گوییمبزرگ باشد، می
 توان گفت؟ در تشبیه شگفت، چه می

وقتـی کـه زیـبا نباشـد، وقتی که بزرگ نباشد، شگفت باشد، شگفت، چه         
توان، چه می توان گفت؟ وقتی یک دشت به نماز بایستد، وقتی بیابانی سجده      می

 آتـش بگیـرد، وقتی هزار نفر بنالند، بگریند، بسوزند،    رود،  وقتـی خاکـی وسـیع    
وقتـی کـه یک دشت به نماز بایستد،  وقتی که یک دشت بگرید، وقتی که یک               

 شود؟ ، چه می»خدا«: دشت بغض کند،  وقتی که یک دشت بگوید

 
 .دانیها  دوری و از من هیچ نمیآی انسان، که فرسنگ

 روی صندلی چرخ دارت لم داده باشی
 اتخانه قهوهدر

 در بستر گرم خوابت



١٢٥  /   شرهانی

 

 در رویای خوش روزهایت
 های درونتدر انبوه هوس

 در ازدحام گناه های پیرامونت 
 ! در هر کجا که باشی، در زمین

 . من از زمین برایت نمی گویم
 !روی خاک

 گویم من از خاک برایت نمی
 هر کجا که باشی 

 نهایت در خیال،  نهایت در بهشت
من از  ! کنگوش  ! گـوش کـن   

 خیال برایت نمی گویم 
 گویم من از بهشت برایت نمی

 !دیوانگی! گویم من از دیوانگی می
 من از دیوانگی حرف های غریبی دارم 

 
 بنگر و بخوان! گوش کن! گوش کن انسان
 فریاد سکوت را

 گذرگاه بهشت را 
 شعر نبودن را 

 اینجا قتلگاه زندگی است 
 رویش بهشت در زمین 

  در ابدیت تولد خدا
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 اینجا در این لحظه هزار نفر مردند  
 

 هزار نفر متولد شدند 
 اینجا در این لحظه شهیدی رویید 

 بر روی دستانی
 گذشت  سال ازعروجش می25که 

 اینجا این لحظه کربلا شد 
  عاشورایی شگفت

 این لحظه هزار پیشانی به سجده رفت 
 در پرتگاه بیابانی 

  که دیگر شبیه بهشت نیست



١٢٧  /   شرهانی

 

 اینجا این لحظه، اشک 
 از حریم خلوت گذشت 

 اینجا خـــــــــــدا گریست 
 اینجا اکنون بارگاه خداست 

 دشتی پر معنویت است 
 و این لحظه دیگر نیست 

 اینجا دیگر از معنویت تهی است 
 ! دیوانگی! دیوانگی، ای انسان! مملو از دیوانگی است

 یابد اینجا این لحظه دستی شفا می
 میرد می میازدحا

 شکند انبوهی می
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 روید بغضی می
 جوشد اشکی می

 کند ای طغیان میگریه
 

 گذرد و ازسقف خدا می
 اینجا کربلا، اینجا عاشورا

 اینجا حسین، اینجا بهشت 
 

 نه نه نه ... اینجا
 اینجا قتلگاه زندگی 

 های درد اینجا ویرانه
 اینجا میعادگاه عشق 

 اینجا پرواز
 اینجا عروج

 اینجا ابدیت 
 ... اینجا  اینجا  اینجا

 اینجا درد
 اینجا حزن 
 اینجا بغض 
 اینجا اشک 

 ... اینجا
 



١٢٩  /   شرهانی

 

 نه نه نه 
 ... اینجا

 ! آی قلم چقدر گنگی
 !  چقدر نادانی
 ! چقدر ناتوانی

 ای؟ بگو چرا لکنت گرفته
 بگو، راز خدا را بگو 

 بگو، حرف خدا را بزن
   بگو اینجا اینجا

 نی است شرها... اینجا
 آری اینجا شرهانی 

 ... و این لحظه... و این لحظه
 و این لحظه،  

 لحظه دیدن خداست
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 سفرنامه بود        بهشت نامه شد      دیوانه نامه شد
 و من دیگر چه بگویم از سفری که تمام شد

 چگونه بگویم از بهشتی که دیدم
 ...دیوانگی ای که چشیدم
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